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خطوط خونین گسل
درخاورمیانه

 محمد هدایتسرمقاله

دو حادثـه مهـم در سـال جـاری در خاورمیانه اتفـاق افتاد که 
هـر کـدام می‌تواند سـرآغاز دور جدیدی از مناسـبات سیاسـی 
و امنیتـی در منطقـه و مبـداء تحـولات جدیـد باشـد. حملـه 
هفتـم اکتبـر حمـاس بـر مناطقـی از سـرزمین‌های اشـغالی و 
حملـه ترکیبـی جمهـوری اسلامی بـر اسـرائیل در سـیزدهم 
بـه  می‌توانـد  هرکـدام  کـه  بـود  ویژگی‌هایـی  دارای  اپریـل 

تنهایـی قاعـده بـازی را در ایـن منطقـه تغییـر دهد. 
در حملـه هفتـم اکتبـر اگرچـه اکثـر کشـته شـدگان و بیـش 
از دوصـد گـروگان کـه تا کنـون بخش اعظـم آنـان در اختیار 
حمـاس هسـتند، غیـر نظامیـان بودند و بدون شـک کشـتار و 
آسـیب زدن بـه غیـر نظامیان در هیـچ آیینی پذیرفته نیسـت 
و نبایـد صـورت گیـرد. امـا آن‌چـه در ایـن قضیـه اهمیـت 
دارد شکسـت تاریخـی اسـرائیل و غافل‌گیـری آن بـود کـه 
رفتـار  داشـت.  خواهـد  ادامـه  مدت‌هـا  تـا  آن  پس‌لرزه‌هـای 
دیوانـه‌وار اسـرائیل در پی ایـن حادثه و راه اندازی نسل‌کشـی 
در غـزه کـه جهـان را تـکان داد و تـداوم حمایـت همه‌جانبـه 
جهـان غـرب بـه ویـژه ایـالات متحـده از تـداوم ایـن کشـتار 
بی‌رحمانـه، یکـی از پیامدهـای مهـم دیگر این حادثـه بود که 

بسـیاری از مسـایل را روشـن کـرد. 
حملـه ترکیبـی جمهـوری اسلامی بـر اسـرائیل کـه در آن 
پیش‌رفتـه  پهپادهـای  بالیسـتیک،  موشـک‌های  انـواع  از 
و موشـک‌های زمیـن بـه زمیـن اسـتفاده شـد، جهـان را در 
حیـرت فروبـرد و مدتـی مسـیر همـه تحلیل‌هـا را تغییـر داد 
و اکثـر تحلیل‌گـران تـا کنـون آشـکارا از پیامدهـای آن طفره 
مالـی  و  جانـی  خسـارت‌های  اگرچـه  حملـه  ایـن  می‌رونـد. 
هنگفتـی در پـی نداشـت و بـه نظر می‌رسـد که کاملا کنترل 
شـده بـود و طراحـان نمی‌خواسـتند پیامدهای سـنگین جانی 
و مالی داشـته باشـد، اما پیامدهای اسـتراتژیک و گفتمانی آن 
بـدون شـک غیـر قابـل انـکار اسـت و بـه انـدازه‌ای بـود که با 
جـرات می‌تـوان گفت بسـیاری از محاسـبات و مناسـبات و در 

مجمـوع قاعـده بـازی را در خاورمیانـه تغییـر داد. 
در حملـه موشـکی و پهپـادی ایـران نیـز نوعـی غافل‌گیـری 
وجـود داشـت کـه نـه تنهـا اسـرائیل بلکـه تمـام جهـان را 
غافل‌گیـر کـرد. هرگـز کسـی بـاور نمی‌کـرد کـه ایـران بتواند 
بـه چنین جسـارتی دسـت بزند. از ایـن رو رخدادهـای جدید 
یادشـده می‌توانـد  بـه خصـوص دو رخـداد  در خاورمیانـه و 
پیامدهـای مهمـی بـرای تمـام منطقـه و جهان داشـته باشـد 

کـه بـه برخـی از آن‌هـا فهرسـت‌وار اشـاره می‌کنیـم: 
یـک- چنان‌چـه گفتـه شـد تحـولات جدیـد در خاورمیانـه 
را  از قضایـا  بـر هـم زد و بسـیاری  را  از معـادلات  بسـیاری 
و  منطقـه  در  غـرب  دنیـای  آشـکار  مداخلـه  کـرد.  روشـن 
حمایـت از اسـرائیل در همـه عرصه‌ها بیش از گذشـته روشـن 
گردیـد. ایـن مداخلات مثـل گذشـته خشـونت‌ها را نـه تنهـا 
کاهـش نمی‌دهـد بلکـه بـه نحـوی بـرای هرگونـه خشـونت و 
می‌کنـد.  مشـروعیت‌یابی  و  مشـروعیت‌زایی  افراطی‌گـری 
خاورمیانـه  در  خارجـی  مداخلـه  پژوهشـگران  از  بسـیاری 
رشـد  اصلـی  دلیـل  را  منطقـه  ایـن  در  بیگانـگان  و حضـور 
افراط‌گرایـی می‌داننـد. بنابرایـن از ایـن پـس نیـز باید شـاهد 
رشـد گروه‌هـای تروریسـتی و افراطی‌گری شـدیدتر در منطقه 

 . شیم با
دو- ایـران اگـر بخواهـد موازنـه قـوا را به نفع خـود حفظ کند 
بایـد بـه سـمت سلاح‌های غیـر متعـارف گام بـر دارد. زیـرا 
بسـیاری از قدرت‌هـای منطقـه‌ای و رقبایش از جمله اسـرائیل 
دارای سلاح هسـته‌ای هسـتند که نقش مهـم در بازدارندگی 
دارد. اگـر ایـران واقعـا بـه آن‌چـه تا کنـون به صـورت اعلامی 
بیـان کـرده اسـت ، پابنـد بمانـد از قافلـه عقـب خواهـد ماند. 
ایـن موضـوع از بدیهی‌تریـن الزامـات وضعیت جدیـد و مبتنی 
بـر منطـق دشـمنی و رقابـت اسـت. بدون شـک ایـران به این 
مسـاله اندیشـیده اسـت و بایـد بیندیشـد. ایـن پیامـد به طور 
خـودکار رقابـت تسـلیحاتی را در منطقـه و در نهایـت سـطح 

خشـونت‌ها را بـالا می‌بـرد. 
سـه- همان‌گونـه که  اسـرائیل از این پس بایـد هنگام تصمیم 
بایـد  گیـری در مـورد حملات حذفـی و تروریسـتی خـود 
پیامدهـای آن را در نظـر بگیـرد و مصلحـت اندیشـانه تصمیم 
بگیـرد. نتیجـه حملـه ایـران بـر اسـرائیل بلافاصله خـود را در 
حملـه متقابـل اسـرائیل بـه ایـران نشـان داد. اسـرائیل چنان 
ضعیـف عمـل کـرد کـه تبدیل بـه یک شـوخی و جوک شـد. 
چهـار- بسـیاری از کشـورهای منطقـه که به طـور ذاتی رقیب 
ایـران هسـتند محاسـبات خویـش را بایـد تغییر دهنـد. بدون 
شـک حملـه بـر اسـرائیل تنهـا بـا هـدف ترسـاندن اسـرائیل 
نبـود. بلکـه نیـم نـگاه ضمنـی و البتـه صریـح بـه معـادلات 
دیگـر خاورمیانـه و قدرت‌هـای مدعـی در ایـن منطقـه نیـز 
داشـت. ایـن مسـاله نیـز بـه نحـوی رقابـت نظامـی را نسـبت 
بـه رقابت‌های سیاسـی و اقتصـادی در اولویـت اول در منطقه 

قـرار می‌دهـد.
پنـج- آن‌چـه از تحـولات جدیـد در خاورمیانـه بـر می‌آیـد، 
اهمیـت موضوعات جدید بـه جای موضوعات قدیمی‌تر اسـت. 
در ایـن صـورت یکی از عمیـق ترین بحران‌هـای منطقه یعنی 
بحـران افغانسـتان در گردوغبـار تحـولات جدیـد گـم خواهـد 
شـد. افغانسـتان بارهـا از مدار توجه جهانی خارج شـده اسـت 
و هـر بـار کـه به این مرحله رسـیده اسـت، به بحـران عمیق‌تر 
و خونین‌تـر فـرو رفته اسـت. اکنـون نیز متاسـفانه افغانسـتان 
در ابتـدا بـا قضیـه اکرایـن به محاق رفـت و اکنون بـا تحولات 

جدیـد در خاورمیانـه از یادهـا خواهد رفت. 
شـش- بـا توجـه بـه معـادلات جدیـد احتمـالا از ایـن پـس 
شـاهد گسـترش و ظهـور ورژن‌هـای جدیـدی از گروه‌هـای 
تروریسـتی در منطقـه باشـیم کـه بـه طـور آشـکارا و پنهـان 
نقـش گروه‌هـای نیابتـی را خواهنـد داشـت. زیـرا بسـیاری از 
کشـورها و قدرت‌هـای منطقـه ای و فرامنطقه‌ای بـرای پرهیز 
از رویارویـی مسـتقیم بـا رقبای خود بـرای تشـویق گروه‌های 

نیابتـی تشـویق خواهند شـد.

نگاهی به فعالیت‌های مجمع فدرال‌خواهان
)گفتگو با داکتر رسول طالب سخنگوی مجمع فدرال‌خواهان(

راه عدالـت: بـا سـپاس از این کـه برای ایـن گفتگو وقت 
گذاشـتید و به پرسـش‌های نشـریه راه عدالت پاسـخ می‌دهید. 
جنـاب داکتـر صاحـب همان‌طـور کـه در جریان هسـتید 
در بـاب ضـرورت طرح نظام فدرالـی برای افغانسـتان به عنوان 
یـک راه حـل بحـران طولانـی در کشـور مـا، سـخن‌ بسـیار 
گفتـه شـده اسـت. دوسـت داریـم کـه یک‌بـار دیگـر از زبـان 
شـما بشـنویم کـه چـه دلایلی سـبب شـده اسـت که بخشـی 
از جریان‌هـای سیاسـی بـه دنبـال ایـن طـرح در ایـن شـرایط 

یند؟  برآ
داکتـر طالـب: سلام خدمـت شـما  و تشـكر از این‌کـه 
فرصـت بحـث روي موضـوع بسـيار مهـم و حياتـي ضـرورت 
ارائـه طـرح نظـام فدرالي در افغانسـتان از سـوي مجمع فدرال 

خواهـان افغانسـتان را فراهـم کردیـد. 
همان‌طـوري كه شـما گفتيـد در مورد طرح نظـام فدرالي 
در افغانسـتان بحـث زيـاد صـورت گرفتـه امـا به نظر مـن بايد 
بحـث هـاي بيشـتري صـورت گيرد تا ايـن موضـوع  حياتي در 
ذهـن جامعـه جـا بـاز نمـوده و زمينه عملي شـدن آن بيشـتر 

آماده شـود. 
مي‌دانيـد جنـگ و نـزاع در افغانسـتان مـدت بيـش از ٤٥ 
سـال اسـت كه ادامه دارد و هنوز دورنماي روشـني براي پايان 
ايـن وضعيـت دردنـاك ديـده نمي‌شـود. بـا وجـود تلاشـهاي 
زيـادي كـه بـراي خاتمـه نـزاع در افغانسـتان از طـرف محافل 
كوناگـون داخلـي و خارجـي صـورت گرفتـه اسـت وضعيـت 
دردنـاك منازعـه ادامـه دارد. ايـن بـدان معنـي اسـت كـه اين 
تلاش‌هـا نتوانسـته انـد بـه عوامـل اصلـي و ريشـه ايـن نـزاع 
طولانـي بپردازنـد و بـراي حل آن چـاره اي بيانديشـند. جنگ 
در افغانسـتان عوامـل و دلائـل گوناگـون و متعـدد دارد امـا به 
نظـر مـن  مسـئله مهمـي كـه هـم موضوع جنـگ،  هـم عامل 
اصلـي جنـگ و هـم هدف جنـگ  را تشـيكل مي‌دهد مشـكل 
نوعيـت و ايجـاد نظـام سياسـي اينـده افغانسـتان مـي باشـد. 
مسـئله نوعيـت نظـام سياسـي بـا اكثريـت عوامل ديگـر چون 
عوامـل تاريخـي، فرهنگي، سـاختار قومي، سياسـي و اقتصادي 
ارتبـاط دارد. بـا درنظـر داشـت اهميـت و حساسـيت قضيـه 
تعـدادي از احـزاب و شـخصيت هاي مسـتقل مردم افغانسـتان 
را  افغانسـتان  تصميـم گرفتنـد كـه مجمـع فـدرال خواهـان 
ايجـاد نماينـد  و بـا ايجـاد يـك چتـر لاكن سياسـي بـراي 
پيـاده كـردن نظـام فدرالـي در افغانسـتان بـه تلاش و مبارزه 
دوامـدار، سـازمان يافتـه و علمـي بپردازنـد. دليـل ديگـر ايـن 
اسـت كـه معلومـات كافي و در سـطح گسـترده در مـورد نظام 
فدرالـي در جامعـه وجود نـدارد و برعلاوه معلومات نادرسـت و 
گمـراه كننـده نيـز در جامعـه از طـرف بعضي محافـل تماميت 
خـواه پخـش مي‌گـردد كـه نيـاز وجـود دارد كـه بـا آن مقابله 
صـورت گيـرد. مطلـب ديگـر اين أسـت كه بـراي تحقـق نظام 
فدرالـي لازم اسـت در قـدم اول آن‌را بـه  گفتمـان سياسـي 
تبديـل نمـوده  و بـه عنـوان روايـت اصلـي جامعـه درآوريم  و 
ايـن كار بـه مبـارزه دوامـدار و سـازمان يافتـه فكـري و علمي 

ضـرورت دارد. 
راه عدالـت: مجمـع فدرال‌خواهـان بـه مـرور تبدیـل به 
یـک جنبـش سیاسـی فراگیر می‌شـود، شـما چـه چالش‌هایی 
را پیـش روی ایـن جنبـش مهـم می‌دانیـد و بـرای رفـع ایـن 

چالش‌هـا چـه اقداماتـی صـورت گرفتـه اسـت؟ 
داکتـر طالـب: افغانسـتان در كُل يـك جامعـه محافظه 
كار اسـت و بـراي هـر تغیيـر و بـه طرح هـا و ايده هـاي جديد 
بـا سـؤظن و ترديـد فـراوان  مـي نگرد كه ايـن در مـورد نظام 
فدرالـي نيـز صادق اسـت. چون بحـث نظام فدرالي بـا وجودي 
كـه سـابقه طولانـي در افغانسـتان دارد ولي آن‌طـوري كه لازم 
اسـت در افـكار عامـه مطـرح نگرديـده و تـا حـدودي طـرح و 
ايـده نـو تلقـي مي‌گـردد لـذا اين چالـش كلـي در برابـر طرح 

فدراليسـم نيز وجـود دادرد.
٢- اگاهـي دهـي گسـترده و ترويـج نظريـه فدرالـي براي 
حـل دائمـي مشـكل أفغانسـتان كيـي از چالـش هـاي ديگـر 
فـراروي مجمـع فدرال خواهان افغانسـتان مي‌باشـد، چون باور 
مـا اين اسـت كه منازعـه دوامدار افغانسـتان بـدون ايجاد نظام 
فدرالـي ممكـن نیسـت و لذا بايد براي أقشـار وسـيعی از مردم 
آگاهـي داده شـود و نهايتـا قانـع سـاخته شـوند كـه تنهـا راه 
عبـور از بحـران ٤٥ سـاله كشـور پذيرفتـن نظـام فدرالـي در 
افغانسـتان اسـت ئ ايـن كي چالـش مهم و فـوري پيش روي 

مجمع قـرار دارد. 
٣- چالش بعدي قانع سـاختن، متحد سـاختن و سـازمان 
دهـي جريانهـاي فكـري، احـزاب سياسـي و نهـاد هـاي مدني 
در محـور طـرح نظـام فدرالـي اسـت. بخصـوص جريانهایي كه 
بـه دموكراسـي و نظـام غيـر متمركـز بـاور دارنـد و بـراي آن 
تلاش ومبـارزه ميك‌ننـد، چون برداشـت مـا نيز اين اسـت كه 
عبـور از وضعيـت كنونـي و ايجاد ثبـات در كشـور تمركززدائي 
از قـدرت اسـت. تـا كنـون تمام نظـام هائي كـه در افغانسـتان 
تجربه شـده اسـت از خصوصيـت متمركز بودن برخـوردار بوده 
اسـت. حتـي نظام جمهوري گذشـته كـه بر أسـاس رأي مردم 
شـكل گرفـت هـم از لحـاظ سـاختار وهـم از لحـاظ بنيادهاي 
حقوقـي يـك نظام متمركز بـود و همه اين نظام هـاي متمركز 
شكسـت خوردند و نتوانسـتند مشـكل بحران افغانستان را حل 
نماينـد. بـا درنظرداشـت ايـن تجربه هـاي تلـخ و در عین حال 
گرانبهـا و بـا درنظرداشـت بـي اعتمـادي هـاي وسـيعي كـه 
طـي سـالهاي طولانـي منازعـه بوجـود امده اسـت شـيوه هاي 
ديگـر تمركززدائـي ناكافـي بـوده و مشـكل را بصورت اساسـي 

نمي‌توانـد حـل نمايد و لـذا به نظر 
مـا راهـي جـز ايجـاد نظـام فدرالي 
مـا  و  نـدارد  افغانسـتان وجـود  در 
تلاش خواهيـم نمـود جريان‌هايي 
نظـام غيـر متمركـز  بـراي  را كـه 
مبـارزه ميك‌ننـد قانـع سـازيم  كه 
مطمئـن  گزينـه  تنهـا  فدراليسـم 
براي هدف مشـترك تمركـز زدائي 

و ايجـاد ثبات در كشـور اسـت. 
٤- چالش بسـيار مهم، جريان 
فكري اسـت كـه به مردم سـالاري 
بـاور ندارنـد و  و حاكميـت مـردم 
در پـي اسـتقرار نظـام اسـتبدادي 
افغانسـتان  در  خـواه  تماميـت 
اسـت. گـروه طالبان كه بـه صورت 
افغانسـتان  نامشـروع قـدرت را در 
غصـب كرده اسـت كيـي از مصداق 
هـاي برجسـته ايـن جريـان فكري 
اسـت كـه البتـه ایـن جریـان تنها 
نيـز  طالبـان  گـروه  بـه  محـدود 
فكـري  جريان‌هـای  ايـن  نیسـت. 
گذشـته  بـه  شـديد  دلواپسـي 
افغانسـتان دارنـد و در پـي احيـاي 
گذشـته استبدادي كشـور هستند، 

گذشـته اي كه جز اسـتبداد، انحصار، سـركوب، فقر، بيسـوادي 
و عقـب ماندگي دسـت أوردي در تاريخ بيـش از كي ونيم قرن 
نداشـته و باعـث ادامـه جنـگ در افغانسـتان نيز می‌باشـد. اين 
جريـان هـای فكـري و گروه طالبـان چالش و مانـع اصلي براي 
خاتمـه بحـران، ايجـاد نظـام فدرالـي و ايجـاد ثبات سياسـي و 
توسـعه اقتصـادي در افغانسـتان هسـتند. بدين لحـاظ راه دراز 
مبـارزه را فـراروي مـردم و مجمـع فـدرال خواهان افغانسـتان 

قـرار داده اسـت. 
راه عدالـت: مجمـع فدرال‌خواهـان ظاهـرا پـس از اعلام 
سـاختار  و  تشـکیلات  مجمـع،  منشـور  انتشـار  و  موجودیـت 
منظمـی بـرای فعالیت‌هـای آینـده آن بـه وجـود آورده اسـت. 
در بـاره سـاختار مجمـع اگر توضیحاتـی ارائـه بفرمایید ممنون 

می‌شـویم. 
داکتـر طالب: طـوري کـه إشـاره نموديـد بعـد از إعلام 
بتاريـخ  ١٥  أفغانسـتان  موجوديـت مجمـع فـدرال خواهـان 
ايجـاد سـاختار  مطابـق ٥ جنـوري ٢٠٢٤م،   جـدي ١٤٠٢ 
تشـلايكتي مجمـع در اولويـت كاري هيـات مؤسسـان مجمـع 
قـرار گرفـت كـه بـر أسـاس آن و اساسـنامه مجمـع فـدرال 
خواهـان تشـلايكت مجمـع داراي نهـاد هـاي ذيـل مي باشـد: 

١- هيآت مؤسسان 
٢-  كنگره

٣- هيات رهبري
٤- هيات أجرائي 

٥- شوراهاي ايالتي، ولايتي و نمايندگي ها
نيسـت طبـق  برگـذاري كنگـره مسـاعد  چـون شـرايط 
اساسـنامه هيـات مؤسسـان تـا برگـذاري كنگره وظائـف آن را 

بـه عهـده دارد.
هيـات رهبـري مجمـع بـا عضويـت ٣١ نفر توسـط هيات 
مؤسسـان تشـيكل و بتاريـخ ١٨ حمـل ١٤٠٣هــ مطابـق ٦ 
اپريـل ٢٠٢٤م اوليـن جلسـه خويـش را بر گذار نمـود. در اين 
جلسـه بعـد از معرفـي اعضـاي هيـات رهبـري رو ي اجنـداي 
مطروحـه بحـث و تصاميم مهمـي اتخاذ گرديد كـه عبارتند از؛
پارلمـان  سـابق  ويكـل  إبراهيمـي  نيلوفـر  داكتـر   -١
افغانسـتان بحيـث رئيس دوره ئـي مجمع با اتفـاق اراء انتخاب 

گرديـد. 
٢- داكتـر فـدا محمد پيـكان عضو هيات رهبـري جنبش 
ملي إسلامي أفغانسـتان بحيث رئيس دارالانشـاء بـا إتفاق اراء 

انتخـاب گرديد
٣- بنده هم بحيث سخنگوي مجمع انتخاب گرديدم

هيـات رهبـري در جلسـه بعـدي خويش بنا اسـت اعضاي 
، رئيـس واعضـاي كميتـه هـاي مجمـع را  شـوراي إجرائـي 

کند.  انتخـاب 
راه عدالـت: بـرای ادامـه کار و متحـد سـاختن نیروهای 
سیاسـی دیگـر و همـراه کـردن آن‌هـا چـه اقداماتـی صـورت 
گرفتـه اسـت و آیـا طرحـی بـرای جـذب نیروهـای سیاسـی 

دیگـر هـم در مجمـع وجـود دارد؟ 
البتـه، هـدف مجمـع فـدرال خواهـان  داکتـر طالـب: 
أفغانسـتان متحـد و همـراه سـاختن تمـام نيروهـاي طرفـدار 
نظـام فدرالـي در افغانسـتان اسـت و خوشـبختانه فعلا شـرائط 
بسـيار مسـاعدي بـراي حمايت از نظـام فدرالي بـه وجود آمده 
اسـت. بخصوص جنگ و منازعه درازمدت افغانسـتان و ناكامي 
نظـام هـاي گوناگـون طرح نظـام فدرالـي إقبال بيشـتري پيدا 
كـرده اسـت. بعـد از تكميـل و فعال شـدن سـاختار مجمع كه 
اكنـون روي ان كار صـورت مي‌گيـرد تلاش منسـجم و بيشـتر 
بـراي جـذب نيروهـاي طرفـدار نظـام فدرالـي صـورت خواهد 

گرفت. 
مجمـع  فعالیت‌هـای  مهم‌تریـن  عدالـت:  راه 
فدرال‌خواهـان در آینـده و بـرای تحقـق یـک نظـام فدرالی در 
داریـد؟  روی دسـت  برنامه‌هایـی  چـه  و  افغانسـتان چیسـت 
داکتـر طالـب: طوريك‌ـه مي‌دانيـد كارهـا و مشـلاكت 

زيـادي فـراروي مجمـع فـدرال خواهـان وجـود دارد كـه باید 
بدانهـا پرداختـه شـود زيـرا نظـام فدرالـي يـك طـرح كاملا 
جديـد در افغانسـتان اسـت وبسـياري از امور دولـت وحكومت 
داري بايـد از نـو تعريـف شـده و شـكل بگيـرد. از سـوي ديگر 
بـراي پيـاده شـدن نظـام فدرالـي حمايـت گسـترده مردمـي 
لازم اسـت كـه وظيفـه آگاهـي دهي مـردم نيز بـدوش مجمع 
فـدرال خواهـان و تمـام فدراليسـت هـای كشـور اسـت. لازم 
مـی دانـم در ایـن اينجـا به صـورت فهرسـت وار بـه مهمترين 

فعاليـت هـاي مجمـع إشـاره کنم: 
١- جـذب همـكاري و حمايت تمام نيروهـاي فدرال خواه 
قـدم هاي اولي اسـت كه بايد برداشـته شـود. همچنـان همراه 
سـازي و همـكاري ايـن نيروهـا بـراي فعاليـت هـا و اقدامـات 

عملـي در جهـت تحقق نظـام فدرالي در كشـور. 
٢- توضيـح و ارائـه معلومـات و گسـترش فهـم مـردم از 
نظـام فدرالـي و تعميـق آگاهـی در مـورد فدراليسـم در بيـن 
قشـر نخبـه افغانسـتان از طريـق برگـزاري جلسـات، كنفرانس 

هـا و سـيمينارها در ايـن زمينـه. 
٣- تدوين قانون اساسي فدرال براي كشور. 

٤- تحقيـق و ارزيابـي مشـلاكت عملـي در پيـاده نمـودن 
نظـام فدرالـي و ارائـه راه حـل هايـی در اين زمينـه كيي ديگر 
از مهمتريـن سـاحه فعاليت مجمع اسـت. طرح سـاختار إداري 
يـك دولـت فـدرال و حكومت مركـزي و ايالت ها با مشـلاكت، 
چالـش و ريـزه كاري هـاي زيادي عملـي روبرو خواهـد بود. از 
ايـن رو ايـن يـك بخش مهـم فعاليت هـاي مجمع را تشـيكل 

داد.  خواهد 
٥- مطـرح نمـودن نظـام فدرالي بعنـوان الترناتيف و بديل 
اسـتبداد، انحصـار، جنـگ و بـي ثباتـي در محافـل سياسـي 
داخلـي و خارجـي و تلاش فعال بـراي قانع سـاختن جريانها و 

اقشـار گوناگـون جامعه افغانسـتان. 
ايـن هـا مـوارد مهمي هسـتند كـه اكنون فـراروي مجمع 

قـرار دارنـد و بـه آن هـا پرداخته خواهد شـد. 
راه عدالـت: آیـا در بـاره تدویـن مسـوده قانون اساسـی 
اتخـاذ  تصمیمـی  افغانسـتان  فدرالـی  سیاسـی  نظـام  بـرای 

گردیـده اسـت؟ 
داکتـر طالـب: بـي ترديـد، چـون مي‌دانيـد كـه  قانون 
اساسـي فـدرال زيـر بنـاي حقوقی تشـيكل كي دولـت فدرالي 
مي‌‍باشـد و مجمـع فـدرال خواهـان بـا توجـه به ايـن امر مهم 
در پـي تدويـن قانـون اساسـي فدرالـی براي كشـور اسـت و از 
ايـن رو كميتـه جداگانـه مشـخص بنـام كميتـه تدويـن قانون 
اساسـي فـدرال در سـاختار تشـلايكتي مجمع گنجانيده شـده 
اسـت و بنـا داريـم كـه پيش نويـس اين قانـون اساسـي بعد از 

تدويـن در اختيـار مـردم افغانسـتان قرار داده شـود. 
راه عدالـت: در بـاره نـوع نظـام فدرالـی تـا کنـون در 
مجمـع و در هیـات رهبـری آن بحثـی صـورت گرفتـه اسـت؟ 
فدرالـی میـان فدرال‌خواهـان  نظـام  نـوع  اختلافاتـی در  آیـا 

دارد؟  وجـود 
نظـرات  فدرالـي  نظـام  نـوع  مـورد  در  داکتـر طالـب: 
متفـاوت در جامعـه وجـود دارد كـه از نظـر مـا اين تفـاوت ها 
چنـدان مهـم نمـي باشـد و بـا گفتگـو و رايزنـي هـا مي‌تـوان 
نظـر مشـتركي را بـه وجـود آورد. بـراي اين كار فعلا عجله‌ای 
نيسـت چـون زمان كافـي بـراي آن در اختيار داريـم. در بحث 
هـاي مجمـع فـدرال خواهـان نيـز اين مسـئله تا كنـون جدي 
مـورد بحـث نبوده اسـت به همـان دليلي كه عـرض نمودم كه 

زمـان كافـي بـراي بحـث روي ان در اختيـار داريم. 
راه عدالـت: بـا سـپاس مجـدد از ایـن کـه ایـن گفتگـو 
مجمـع  آرمـان  تحقـق  شـاهد  کـه  امیدواریـم  پذیرفتیـد.  را 

باشـیم.  افغانسـتان  در  فدرال‌خواهـان 
داکتـر طالـب: خيلي ممنـون از فرصتـي كـه در اختيار 
مـن قـرار داديـد تـا در مـورد ايـن مسـئله مهـم و حياتـي 

صحبتـي داشـته باشـيم.
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ایالات متحده
و گزینه تنش زدایی باایران

نویسنده: جان بی. آلترمن )معاون ارشد و مدیر برنامه خاورمیانه
در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی(

مترجم: بایزید بلخی 
منبع: فارن افیرز

در اول اپریـل، هواپیماهـای جنگی اسـرائیل به سـاختمان 
کنسـولگری ایران در دمشـق  که بخشـی از سـفارت این کشور 
اسـت حملـه کردنـد و هفت تـن از مقامات ارشـد نظامی ایران 
را بـه قتـل رسـاندند. تهران هنوز به این حمله واکنشـی نشـان 
نـداده اسـت. )مقالـه پیـش از حملـه ایران به اسـراییل نوشـته 
شـده اسـت( امـا زمانیکه ایـران واکنش نشـان بدهـد، مقیاس 
و ماهیـت اقدامـات ایـران کمـک مـی کنـد تـا بتـوان بـه یک 
پرسـش اساسـی کـه در مرکـز بحـث هـای موجـود در بـاره 
وضعیـت کنونـی در خاورمیانـه اسـت،جواب داد: آیـا سیاسـت 

بازدارندگـی ایـالات متحـده دربرابـر ایـران موثر بوده اسـت؟  
واشـنگتن از زمـان تاسـیس جمهـوری اسلامی در سـال 
1379 بـا ایـران مشـکلاتی داشـته اسـت و از آن زمـان بـه 
بعـد، ایـالات متحـده تلاش کـرده اسـت یـک راهبـرد موفـق 
بـرای مقابلـه بـا ایـران بیابـد. باوجود ایـن حقیقت کـه اقتصاد 
ایـالات متحـده 16 برابـر اقتصـاد ایـران و بودجـه نظامـی آن 
100 برابـر بودجـه نظامـی ایـران اسـت، ولـی ایـران بـه طـور 
مسـتمر مانـع تلاش هـای ایـالات متحـده بـرای ایجـاد یـک 
نظـام پایـدار منطقـه ای شـده اسـت. بـا اینکـه سـخت اسـت 
بتـوان فکـر کـرد ایـران حتـی در شـرایطی مبهـم در رقابت با 
ایـالات متحـده اسـت، ولی تمـام تلاش هـای این کشـور برای 
بـه حاشـیه رانـدن ایـران در چهـار دهـه گذشـته بـا شکسـت 
مواجـه شـده اسـت. ایـن وضعیـت بیانگـر یـک معمـا اسـت. 
اختلافـات بیـن ایـن دو کشـور بـه قدری زیاد اسـت کـه تصور 
مـی شـود سیاسـت بازدارندگی جـواب مناسـبی بـرای تنظیم 
بهتـر پالیسـی و تصمیـم ایالات متحـده در باره ایـران ارائه می 
نمایـد. ایـن منطق در پشـت  »فشـار حداکثـری« اداره ترامپ 
بیـن سـال هـای 2018-2021 قرارداشـت و همچنیـن مسـیر 
ایـالات متحـده پـس از حملـه 7 اکتوبـر حماس بر اسـرائیل را 

تعییـن کـرد. امـا ایـن فـرض غلط اسـت. 
مشـکل در سیاسـت بازدارندگی نیسـت. بلکه، مشکل این 
اسـت کـه واشـنگتن تلاش کـرده اسـت با تعـداد معـدودی از 
ابزارهـا، در یـک بـازه زمانـی طولانـی، اقدامـات زیـادی علیـه 
ایـران انجـام دهـد. بـا اینکـه اولویـت بنـدی اهـداف راهبردی 
ایـالات متحـده و اتحـاذ یـک رویکـرد انعطـاف پذیـر منجر به 
اصلاح خاورمیانـه نمـی شـود، چنین رویکـردی مطئمنـا این 
پروسـه را بهبـود مـی بخشـد. ایران ممکـن اسـت همچنان به 
عنـوان یـک چالش برای سیاسـت گـذاران ایـالات متحده باقی 
بمانـد، امـا حداقـل بـه یـک چالـش قابـل پیـش بینـی تبدیل 

شـد. خواهد 
یک دشمن سرسخت

در 45 سـال گذشـته، ایـالات متحـده تلاش کرده اسـت 
از سیاسـت بازدارندگـی و اجبـار علیـه ایـران اسـتفاده کنـد. 
امـا ایـن یـک رویکـرد غلـط اسـت. نظریـه بازدارندگـی بـرای 
برخـورد بـا انـواع چالـش هایـی کـه تهـران امـروزه خلـق می 
کنـد، مناسـب نیسـت. نظریـه بازدارندگـی در زمـان جنـگ 
سـرد طـرح شـد، و از زمان آزمایـش موفقیت آمیـز بمب اتمی 
شـوروی در سـال 1949 تـا انحلال شـوروی در سـال 1991، 
کـه استراتیژیسـت هـای ایـالات متحـده بـه درسـتی نگـران 
یـک فاجعـه جهانـی بودنـد، ایـن رویکـرد ادامـه یافـت. بـرای 
ایـن منظـور، آنهـا بـه شـدت تلاش کردند تـا اتحـاد جماهیر 
شـوروی را متقاعـد کننـد تـا با اسـتفاده از سلاح های هسـته 
اسـتراتژی  واقـع،  در  نشـود.  خـارج  موجـود  وضعیـت  از  ای، 
واشـنگتن شـرط بندی بـود که در صـورت وقوع جنگ هسـته 
ای، ایـن درگیـری هزینـه هـای هنگفـت و غیرقابـل تحملی را 
بـه هـر دو طـرف تحمیل مـی کرد. امیـد این بود کـه زرادخانه 
هسـته ای ایـالات متحـده در زمیـن و دریـا و در هـوا، همـراه 
بـا نمایـش عزم، انفعـال شـوروی را تضمین کنـد. همانطور که 
هزینـه چنین جنگی بسـیار سـنگین می توانسـت باشـد، هیچ 
یـک از طرفیـن هزینـه هـای بسـیار بالاتـر جنـگ همـه جانبه 
را پرداخـت نمـی کـرد. در همیـن حـال، »اجبار« تلاش برای 
متقاعـد کـردن یـک دشـمن بـرای متوقف کـردن یـا معکوس 
کـردن اقدامی اسـت که قبلًا شـروع شـده اسـت. اجبار بسـیار 
سـخت‌تر از بازدارندگـی اسـت، زیـرا مسـتلزم آن اسـت کـه 
حریـف از انجـام کاری کـه در حـال حاضـر در حـال حرکـت 
اسـت دسـت بردارد، و مسـتلزم آن اسـت که اجبارگر تهدیدات 
خـاص خـود را دنبـال کنـد. تخمیـن زده مـی شـود کـه اجبار 
فقـط در یـک سـوم مواقـع کار مـی کنـد، اغلـب به ایـن دلیل 

کـه طـرف مقابـل از تسـلیم شـدن خـودداری مـی کند.
بازدارندگـی و نـه تئـوری اجبـار مشـکل را  نـه تئـوری 
حـل نکـرده اسـت کـه با ایـران چـه باید کـرد. از بدو تأسـیس 
جمهـوری اسلامی، ایالات متحـده باید تصمیم مـی گرفت که 
آیـا لفاظـی انقلابـی ایـران را به معنـای واقعی کلمـه بپذیرد یا 
خیـر – و بـا توجـه بـه لحـن آن و حمایـت ایـران از بازیگـران 
غیردولتـی خشـن در سراسـر منطقـه، اغلـب احمقانـه بـه نظر 
می رسـید که این کار را نکند. بر این اسـاس، روسـای جمهور 
متوالـی ایـالات متحـده، تلاش های ایـران بـرای تقویت قدرت 
آن را تهدیدآمیـز تلقـی کـرده انـد و تهـران نیـز به نوبـه خود، 

پاسـخ هـای واشـنگتن را بـه همان انـدازه درک کرده اسـت.

قابلیـت هـای  توسـعه  بـه سـمت  را  هـر یـک، دیگـری 
بیشـتر سـوق دادنـد و هـر کـدام بـا افزایـش قـدرت نظامـی 
خـود در منطقـه بـه ایـن قابلیـت هـا پاسـخ دادنـد. درنیتجـه، 
اقدامـات پنهانـی نیـز افزایـش یافـت. جـای تعجـب نیسـت 
کـه ایـالات متحـده نگـران تهدیدهـای ایـران بـوده و ایـران 
نیـز نگـران تهدیدهـای ایـالات متحـده بـوده اسـت. ایـران بـا 
ایجـاد مجموعـه‌ای از ابزارهـای انعطاف‌پذیـر، قـوی و پویـا که 
بـرای کاهـش اثـرات فشـار ایـالات متحـده طراحی شـده بود، 
بـه ایـن چالش‌هـا پاسـخ داد. ایـران بـا آگاهـی از اینکـه نمـی 
توانـد در یـک جنـگ متعـارف بـا ایـالات متحـده پیروز شـود، 
روی توسـعه سـازمان های شـبه نظامی خود و ایجـاد، آموزش 
سـرمایه  منطقـه  سراسـر  در  غیردولتـی  بازیگـران  تامیـن  و 
گـذاری کـرد. ایـران همچنیـن حضـور اطلاعاتی قابـل توجهی 
در خـارج از کشـور ایجـاد کـرده اسـت که قـادر بـه خرابکاری 
زیرسـاخت‌های محلـی و حمایـت از جنبش‌هـای اپوزیسـیون 
منطقـه‌ای اسـت. تهـران در برنامـه هـای موشـکی و پهپـادی 
بسـیار توانمنـد سـرمایه گـذاری کـرده اسـت و جاسوسـانش 
جنـگ سـایبری را علیه سیسـتم های کشـورهای همسـایه به 
راه انداختـه انـد. تلاش‌هـای هسـته‌ای ایران سلاح دیگری در 
زرادخانـه‌اش اسـت و تهـران در واکنـش بـه شـرایط در حـال 
تغییـر، برنامه‌هـای هسـته ای خود را تسـریع مـی کند، کاهش 
می‌دهـد و حتـی گاهـی اوقـات برنامـه‌اش را کنـار می‌گـذارد.

این پاسـخ هـا همه ذاتاً انعطاف پذیر هسـتند. ایـران دائماً 
در حـال بررسـی اسـت که کـدام اقدامـات چـه واکنش‌هایی را 
کار  ایـن  بـرای  خلاقانه‌تـری  تاکتیک‌هـای  از  و  برمی‌انگیـزد 
اسـتفاده می‌کنـد. بـه قول یکـی از از مامـوران عملیاتی سـابق 
سـی آی ای، تهـران به‌دنبـال ایـن اسـت کـه اقدامات خـود را 
»قابـل انتسـاب امـا انـکار پذیـر« جلوه دهـد، و بر این اسـاس، 
آشـفتگی کافـی بـرای جلوگیـری از واکنـش فـوری دولت‌های 
هـدف یـا متحـدان غربـی آن‌هـا ایجـاد می‌کنـد. امـا ایـران 
همچنیـن بـه تنـوع و پراکندگـی ابزارهـای خـود متکی اسـت 
تـا دشـمنان خـود را نسـبت به پاسـخ مسـتقیم بی میـل کند.

همسـایگان ایـران همگـی در تیـررس موشـک هـای این 
کشـور هسـتند. در ابتـدا، ایـن امـر باعـث بی‌تفاوتی نسـبت به 
برنامـه هسـته‌ای تهران شـد. در واقع، بیش از یـک دهه پیش، 
وزیـر امـور خارجـه کویت بـه طـور خصوصی نگرانی کشـورش 
را در مـورد چشـم انـداز سلاح هسـته ای ایـران نشـان داد و 
پرسـید: »اگـر آنهـا قبلاً تفنـگ را روی سـرتان قـرارداده انـد، 
چـه اهمیتـی دارد کـه تـوپ را در پشـت سـر شـما گذاشـته 
باشـند؟« همسـایگان ایـران همچنـان تردید دارند کـه بتوانند 
تهـران را بـرای رفتـار بهتر تحت فشـار قـرار دهند. در اگسـت 
2022، کویـت و امـارات متحـده عربی روابـط دیپلماتیک خود 
را بـا ایـران احیـا کردند. نـه ماه بعد عربسـتان سـعودی از آنها 
پیـروی کـرد. مقامـات کویـت و امـارات بـه طـور خصوصـی 
گفتنـد کـه آنهـا ایـن کار را بـه این دلیـل انجام دادنـد که فکر 
مـی کردنـد روابـط دیپلماتیـک قابلیـت پیـش بینی بیشـتری 
را در روابـط آنهـا بـا ایـران ایجـاد مـی کنـد، نـه به ایـن دلیل 
کـه فکـر مـی کردند روابـط خوب بـا ایـران امکان پذیر اسـت.

متوقفش کنید!
 در موقـع جسـت و جـوی راه های جلوگیـری از تهدیدات 
ایـران، وظیفـه ایـالات متحـده و متحـدان آن چنـان متفـاوت 
از وظیفـه ای کـه بـرای مقابلـه بـا تهدیـدات شـوروی در زمان 
جنـگ سـرد داشـتند، نیسـت. در آن موقـع، به سـادگی هدف 
ایـن بـود تا شـوروی وادار شـود تـا ب طـرز غیر معمـول رفتار 
نکنـد. در مقابـل، ایرانی‌هـا بـه صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
بـه شـیوه‌های در حـال تحول عمـل می‌کنند. وادار کـردن آنها 
بـه توقـف تمـام اقدامـات بدخیـم، در مـکان هـای مختلـف، با 
اسـتفاده از ابزارهـای متعـدد، یـک بـازی ضربتـی اسـت. ایـن 
چالـش بـه دلیـل تمایـل واشـنگتن بـه طـرح فرضیـات خـود 
در مـورد ایـران و ایـن تصـور کـه ذهنیـت ایـران را درک مـی 
کنـد، دشـوارتر مـی شـود. وقایـع ثابـت کرده انـد که ایـن باور 
بـه طـرز خطرناکی اشـتباه اسـت. بـرای مثـال، سیاسـتگذاران 
ایـالات متحـده مدتهاسـت کـه بـر ایـن فـرض کار کـرده انـد 
کـه ایـران نمـی خواهـد تحریـم شـود. بـا این حـال، بسـیاری 
 - خانواده‌هایشـان  و  کشـور  شـخصیت‌های  قدرتمندتریـن  از 
از جملـه رسـتم قاسـمی، وزیـر سـابق نفـت و علی شـمخانی، 
مشـاور سـابق امنیت ملی - به مشـارکت عمیق در شـبکه‌های 
قاچـاق متهم شـده‌اند. سـودآوری فعالیـت آنها دقیقـاً در تداوم 
تحریـم ها نهفته اسـت. ویلاهای مجلل و خودروهای اسـپورتی 
لواسـان، شـهری بـا فاصلـه 30 دقیقـه تا شـمال شـرق تهران، 
نشـان مـی دهـد برخـی مقامـات ایرانـی تحـت تحریم‌هـای 
آمریـکا چقـدر خـوب در راسـتای منافـع خود عمل مـی کنند. 
همچنیـن ایـن درسـت نیسـت کـه فـرض کنیم ایـران از 
یـک رویارویـی نظامـی محـدود مـی ترسـد. ایـران نسـبت بـه 
تلفـات نظامـی در جنـگ خـود بـا عـراق در دهـه 1980 بـی 
تفـاوت بـود و بـه طـور مـداوم امواجـی از نیروهـای ضعیـف 
آمـوزش دیـده را بـه نبرد می فرسـتاد تـا مین هـای زمینی را 
منفجـر کننـد. اگرچه بسـیاری از رهبـران ایران بـه این نتیجه 

رسـیدند کـه ایـن تاکتیـک بیهوده اسـت، امـا تهـران همچنان 
مایـل بـه به‌خطـر انداختـن جـان سـربازان خـود اسـت، حتی 
زمانی که منافع اسـتراتژیک کشـور مسـتقیماً در خطر نیسـت. 
اخیـراً، ایـران صدهـا و اگـر نـه هـزاران سـرباز را در سـوریه 
آنهـا ظاهـرا در نقـش  اینکـه  از دسـت داده اسـت، علیرغـم 

مستشـاری خدمـت مـی کنند.
ایـالات متحـده نیـز بخشـی از مسـئله اسـت. پیچیدگی و 
تنـوع اقدامـات ایـران کـه واشـنگتن آنهـا را توهیـن آمیـز می 
دانـد، ایجـاد اجمـاع سیاسـی در ایـالات متحـده بـرای کاهش 
فشـارها بـر ایـران را دشـوار مـی سـازد. از آنجایـی کـه بـه 
بیشـتر  ایـران  مـورد  در  آمریـکا  لفاظی‌هـای  می‌رسـد  نظـر 
خصومـت  اینکـه  بـه  تهـران  اعتقـاد  می‌شـود،  تقابل‌آمیزتـر 
ایـالات متحـده یا ثابت اسـت یـا افزایـش می‌یابـد – و بنابراین 
اجتناب‌ناپذیـر اسـت، سـخت‌تر می‌شـود. در نتیجـه، رهبـری 
ایـران تصمیـم گرفته اسـت که تنهـا گزینه‌اش سـرمایه‌گذاری 
بیشـتر روی چیـزی اسـت کـه یکـی از محققـان ایرانـی آن را 
»ابـزار بازدارندگـی ایـران« می‌خوانـد، تـا واشـنگتن را متقاعد 
کنـد کـه هزینه‌هـای درگیـری مسـتقیم آنقـدر زیاد اسـت که 
نمی‌تـوان در بـاره اش فکـر کـرد. دو ابـزار اساسـی ایـران برای 
ایـن کار برنامـه موشـکی ایـران و شـبکه نیروهـای غیردولتـی 
تحـت عنـوان محـور مقاومـت اسـت کـه در قلمـرو کشـورها  
یمـن، عـراق، لبنـان و فلسـطین گسـترده اسـت. پیچیدگـی و 
کاربـری بـودن زرادخانـه ایـران در حملات بر تسـهیلات نفتی 

عربسـتان در سـپتمبر 2019 بـه نمایـش گذاشـته شـد.         
در عیـن حال، دسترسـی گروه هـای نیابتی ایـران پس از 
حملات 7 اکتوبـر حمـاس براسـرائیل آشـکار شـد. حوثی‌ها با 
حملـه برکشـتی هـا در دریـای سـرح تجـارت جهانـی را تحت 
فشـار قـرار داده انـد، حـزب الله سـرحدات شـمالی اسـرائیل را 
تهدیـد می‌کنـد و گـروه هـای نیابتی ایـران در عراق و سـوریه 
بـر نیروهـای ایـالات متحـده کـه بـرای مقابلـه بـا بازگشـت 

داعـش در سـوریه مسـتقر شـده انـد،  حملـه مـی کنند.
ایـران  بـه  مسـتقیم  حملـه  از  متحـده  ایـالات  اگرچـه   
خـودداری کـرده اسـت، برخی در کنگـره، از جمله دو سـناتور 
آمریکایـی، تـام کاتن، جمهـوری خواه از آرکانزاس، و لیندسـی 
گراهـام، جمهـوری خـواه از کارولینـای جنوبـی، اسـتدلال می 
کننـد کـه هـر راهبـردی که شـامل حملات نظامی بـه خاک 
ایـران نباشـد محکـوم به شکسـت اسـت. گراهـام اخیـرا اعلام 
کـرد: »تنهـا چیزی که رژیم ایـران می‌فهمد زور اسـت«. »آنها 
تازمانیکـه با زیرسـاخت و نیروی انسـانی خود بهایـی نپرداخته 
انـد بـه حملات خـود بـر نیروهـای امریکایـی ادامـه خواهنـد 
داد.« او افـزود راه حـل »اکنـون حملـه به ایران« اسـت.  »آنها 
را مـورد حملـه شـدید قـرار دهید«، ایـن کار حداقـل منجر به 
جنـگ منطقـه ای بـا ایـران مـی شـود و در این صـورت، ایران 
از تمـام ابزارهـای بازدارندگـی خـود اسـتفاده خواهـد کـرد و 
ایـالات متحـده و متحـدان آن و ده هـا هـزار نیـروی ایـالات 
متحـده را در منطقـه به شـدت در معـرض تهدید قـرار خواهد 
داد.همچنیـن، ایـن کار مسـتلزم عملیـات نظامـی دیگـری در 
خاورمیانـه در زمانـی اسـت کـه تمرکز واشـنگتن به طـور روز 
افـزون بـر اسیا-اقیانوسـیه اسـت. حکومـت هـای قبلـی هم از 
ایـن خـط سـرخ عبـور نکـرده انـد.  حتـی اداره ترامـپ هـم 
قاسـم سـلیمانی فرمانده سـپاه قـدس را در جنـوری 2020 در 
خـاک عـراق بـه قتـل رسـاند نه در خـاک ایـران. با اینکـه این 
عملیـان نتیجـه فعالیت های لوجیسـتیکی یا اسـتخباراتی بود، 
همچنـان نشـان دهنـده ایـن امـر بـود کـه واشـنگتن مایل به 

عملیـات در داخـل خـاک ایران نیسـت.

نه جنگ، نه صلح
داشـته  موفقیـت چشـمگیر  یـک  واشـنگتن  اسـتراتیژی 
اسـت: ایـن اسـتراتیژی کاملا در بازداشـتن ایـران از تشـدید 
تنـش هـا موفـق بوده اسـت. نیروهـای نیابتی ایـران از زمانیکه 
یـک هواپیمـای بـدون سرنشـین سـه تـن از سـربازان ایـالات 
متحـده را بـا هـدف قـراردادن تسـهیلات ایـالات متحـده در 
شـمال اردن در 28 جنـوری بـه قتـل رسـاندند حملات خـود 
بـه تسـهیلات ایـالات متحـده را متوقف کـرده اند. پـس از آن، 
هواپیماهـای جنگـی ایـالات متحـده تسـهیلات شـبه نظامیان 
تحـت حمایـت ایـران در عـراق و سـوریه را مـورد حملـه قـرار 
دادنـد و 45 نفـر از آنهـا را به قتل رسـاندند. قابلیت واشـنگتن 
در از بیـن بـردن اهـداف متعـدد سـبب شـد تـا ایرانـی هـا 
حملات خـود بـر پایـگاه هـای امریـکا را حداقل فعلا متوقف 
کننـد. امـا ایـالات متحـده موفق نشـده اسـت ایـران را مجبور 
بسـازد تـا از اسـتفاده از ابزارهای نامتقارن خود دسـت بکشـد. 
ایـن شکسـت کلـی را می‌تـوان ناشـی از نابرابری‌هـای بیـن 
ایـالات متحـده و ایـران دانسـت. ایـالات متحـده یـک قـدرت 
جهانـی ثروتمنـد بـا دارایـی ها و منافـع در همه جا اسـت. این 
کشـور علاقـه شـدیدی بـه حفـظ نظـم جهانـی دارد، کـه بـه 
طـور تصادفـی واشـنگتن را در موقعیتـی جهانی قـرار می‌دهد. 
در مقابـل، دولـت ایـران بـه محرومیـت و عـدم توسـعه عـادت 
کـرده اسـت و در خـارج از کشـور نسـبتا منافـع اندکـی دارد 
کـه آن را بـی نیـاز از ایـن امـر می‌کنـد کـه مصمـم بـه حفظ 
آن باشـد. منافـع ایـران در برانداختـن نظـم جهانـی اسـت که 
ایـن کار را بـا درنظرداشـت دو موضـوع انجـام می‌دهـد: اگاهی 
از اینکـه منافـع ایـالات متحـده درآن نظـم سـبب می شـود تا 
بـا محافظـه کاری و در چارچـوب قوانیـن بیـن الملـل عمـل 
کنـد و اعتـراض ایـران بـه نظـم جهانی همـدردی دولـت ها و 
میلیـون هـا نفـر از کسـانی را کـه بـه این نظـم اعتـراض دارند 
را در پـی خواهـد داشـت. به همین خاطر اسـت که در اگسـت 
2021، ابراهیـم رئیسـی رئیس جمهور ایران سیاسـت نزدیکی 
بـه ایـالات متحـده را کنـار گذاشـت و حملات بر نظـم موجود 
جهانـی را آغـاز کـرد. بـه ایـن منظـور، تهـران روابـط خـود با 
چیـن و روسـیه را تقویـت کـرد کـه به دنبـال منافع خـود با از 
بیـن بـردن هژمونـی امریکا هسـتند و با خوشـحالی از اقدامات 
ایـران خاموشـانه حمایـت می‌کنند. زمـان به نفع تهران اسـت. 
ایـران یادگرفته اسـت کـه چگونه بـا اقدامات ایـالات متحده با 
هـدف منزوی سـاختن ایـران خود را سـازگار بسـازد و رهبری 
فعلـی آن توسـط اکثـر تحریـم هـای ایـالات متحـده قویتـر و 

ثروتمندتر شـده اسـت.
بردهای کوچک هنوز برد به شمار می‌روند

واشـنگتن می‌توانـد مشـکل ایـران را بـا یـک رویکرد سـه 
بعـدی مدیریـت کند:

یکـم؛ ایـالات متحـده بایـد اهـداف خـود در مـورد ایران 
را بـه طـور گسـترده اولویـت بنـدی کنـد. بـا اینکه واشـنگتن 
نبایـد مایـل باشـد تمـام بدرفتـاری های ایـران را بپذیـرد ولی 
تهـران بایـد بدانـد چه چیـزی برای واشـنگتن مهم اسـت. اگر 
ایـالات متحـده یـک لیسـت طولانـی در مـورد ایـران داشـته 
باشـد، ایـن سـبب مـی شـود کـه ایـران گزینه‌هـا را تعییـن و 
انتخـاب کنـد در حالـی کـه ایالات متحده باید کشـوری باشـد 
کـه گزینـه هـا را تعیین و انتخـاب می کند. حمله مسـتقیم به 
نیروهـای ایـالات متحـده بایـد به حیث خط سـرخ بافـی بماند 
همانطوریکـه تولیـد بمـب اتمی بایـد به حیث خط سـرخ باقی 

ند.  بما
ادامه درصفحه 4



4  سال اول    شماره 12    پنج‌شنبه    13 ثور 1403    2 می 2024 

آشوب درخاورمیانه

ایالات متحده وگزینه تنش زدایی باایران

 محمد هدایت

امـا ایـالات متحده نباید به دنبال این باشـد کـه به عنوان 
مخالـف اصلـی فعالیـت های بی شـمار بیـن المللـی غیرقانونی 
ایـران، از جملـه قاچـاق و خصومـت علیه کشـورهای همسـایه 
بـه شـمار رود. واشـنگتن بایـد بـه جـای آن، بـا کشـورهای 
دوسـت کار کنـد تـا قابلیت هـای آنهـا در منطقه بـرای مقابله 

بـا تهدیدهـای ایران رشـد کند.
دوم؛ واکنـش هـای ایالات متحـده باید در برابـر اقدامات 
ایـران کمتـر قابـل پیـش بینـی باشـد. زیـرا تهـران بـه طـور 
مسـتمر واکنش‌هـای ایـالات متحده را بررسـی می کنـد. ایران 
مـی داند خطوط سـرخ ایالات متحـده چیسـت و بنابراین، می 
دانـد در کجـا بایـد کاملا توقـف کنـد. رویکـرد انعطاف‌پذیرتر 
کـه  بسـازد  متقاعـد  را  ایرانیـان  می‌توانـد  متحـده  ایـالات 
از  بالاتـر  هزینه‌هـای  می‌توانـد  پاییـن  سـطح  فعالیت‌هـای 
حـد انتظـار آنهـا داشـته باشـد. ایـن رویکـرد بـه نوبه خـود از 
تجربـه ایرانیـان مـی کاهـد و باعـث مـی شـود کـه ایرانیـان از 
خویشـتنداری بیشـتری اسـتفاده کننـد. ایـالات متحـده بایـد 

راه هـای بیشـتری بـرای تهدیـد دارایـی هـای دولـت ایـران، 
بـه ویـژه اهـداف نظامـی و اطلاعاتـی ایجـاد کند. گزینـه های 
ایـالات متحـده باید شـامل اقدامـات محدود نظامـی و حملات 

باشد.  سـایبری 
سـوم؛ ایـالات متحـده بایـد تشـخیص دهـد کـه وقتـی 
تهـران معتقـد باشـد چشـم انـدازی بـرای توافـق بیشـتر بـا 
واشـنگتن وجـود دارد، دسـتش پرتـر خواهـد بـود. زمانـی که 
رهبـران ایـران بداننـد هیـچ اقدامی بـرای کاهـش خصومت با 
ایـالات متحـده وجـود نـدارد، ایـن باعـث مـی شـود کـه آنان 
خصمانـه تـر رفتـار کننـد. مزیـد بـرآن، اگـر تنبیـه غیـر قابل 
اجتنـاب باشـد، آنـگاه افزایـش فعالیـت هـای خصمانـه منجـر 
بـه کاهـش خطـر نمی شـود. اگر تهـران بر ایـن باور باشـد که 
واشـنگتن بـه طور بالقوه مایل اسـت بـا آن کنار بیایـد، در این 
صـورت انگیـزه بـرای کاهـش تنش ها وجـود دارد. هـدف باید 
چیـزی نزدیکتـر بـه تنـش زدایـی باشـد تـا نزدیکی بـه ایران. 
هرچـه تهـران بیشـتر معتقـد باشـد که درگیـری با واشـنگتن 

درآمد
حملـه مسـتقیم، بی‌سـابقه، ترکیبـی و گسـترده ایـران به 
خـاک اسـرائیل در بامـداد یک‌شـنبه 26 حمـل 1403 با صدها 
موشـک بالیسـتیک، زمیـن بـه زمیـن و پهپادهـای پیشـرفته، 
علی‌رغـم پیامدهـای بسـیار انـدک فیزیکـی، بـه نظـر می‌رسـد 
کـه بحـران خاورمیانـه را وارد یـک مرحلـه جدیـد و در عیـن 
نظریه‌پردازی‌هـای  اگرچـه  اسـت.  کـرده  سرنوشت‌سـاز  حـال 
سیاسـی مدتـی اسـت کـه در هیاهـوی فضـای مجـازی و در 
پشـت غبـار اخبـار گسـترده از تحولات جهانی گم شـده اسـت 
و دیـده نمی‌شـود.  اما هسـتند کسـانی کـه به این پدیـده نگاه 

عمیق‌تـر از آن‌چـه در ظاهـر دیـده می‌شـود، انداختـه انـد. 
حملـه مسـتقیم ایـران بـه اسـرائیل پـس از نزدیـک بـه 
پنـج دهـه دشـمنی و نیز برای نخسـتین بـار در عمـر حکومت 
اسـرائیل، بسـیاری از معادلات را در خاورمیانه تغییر داد و حتی 
می‌تـوان گفـت کـه معـادلات جهانی را سـمت و سـوی دیگری 
خواهـد بخشـید. اگـر بحـران خاورمیانـه را از زمـان تشـکیل 
کشـور اسـرائیل در سـرزمین‌های اشـغالی فلسـطین تـا کنـون 
بـه دو قسـمت تقسـیم کنیـم، ایـن حملـه می‌تواند مبـداء یک 
تقسـیم‌بندی جدیـد و سـرآغاز یـک نـگاه متفاوت باشـد. آینده 
تحـولات جدیـد در خاورمیانه نشـان خواهد داد کـه این بحران 
عمیـق و دامنـه‌دار پـس از ایـن بـه گونـه دیگـر پیـش خواهـد 
رفـت و در قالـب چارچوب‌هـای تحلیلـی سیاسـی کلاسـیک و 
سـنتی قابـل تحلیل نیسـت. بلکه بایـد چارچوب‌هـای جدیدی 

بـرای آن جسـتجو کرد. 
یکـی از قالب‌هـای تحلیلـی کـه تا حـدی می‌توانـد از پس 
 Chaos /فهـم این بحـران در قالب جدیـد برآید، »نظریه آشـوب
Theory« اسـت. ایـن نظریـه در نخسـت بـرای فهـم معـادلات 

ریاضـی و فیزیکـی و در علـوم طبیعـی مطرح شـد و سـپس به 
مـرور در حـوزه علـوم اجتماعـی و انسـانی بـه کار گرفتـه شـد. 
نخسـتین کسـی کـه آن را در حـوزه علـوم سیاسـی و روابـط 
بیـن الملـل بـه کار گرفت »جیمـز روزنـا« نظریه‌پرداز مشـهور 
آمریکایـی در عرصـه روابـط بین الملـل بود. او با نـگارش کتاب 
»آشـوب در سیاسـت جهـان« بـرای نخسـتین بـار ظرفیت این 
نظریـه را در عرصـه علـوم سیاسـی و روابـط بیـن الملـل به کار 
گرفـت و از ایـن طریـق روزنـه مهمـی در ایـن عرصـه گشـود. 
بـه گونـه‌ای کـه اکنـون به مثابـه یـک پارادایـم جدیـد در این 
حـوزه مطـرح اسـت و تقریبـا پارادایم‌هـای کلاسـیک و سـنتی 

را منسـوخ کرده اسـت.
تـا  رایـج،  تحلیلـی  سـنت‌های  برخلاف  آشـوب  نظریـه 
نیمـه اول قـرن بیسـتم، چـون »واقع‌گرایـی«، »نوواقعگرایـی«، 
»کمونیسـتی« و »نظریـه جهانـی«، پدیده‌هـای سیاسـی را بـه 
صـورت علـی و معلولـی در نظـر نمی‌گیـرد. بلکـه بـر ایـن باور 
اسـت کـه برخلاف سـنت رایـج ممکن اسـت حتی یـک تغییر 
کوچـک، یـک بازیگر بسـیار خـرد و یک تحـول نـادر و ناگهانی 
بـر کل منظومـه سیاسـی جهـان تاثیـر بگذارد و اساسـا مسـیر 
تحولات را سـمت و سـوی جدیدی ببخشـد. بنابراین مفاهیمی 
چون آشـفتگی و آشـوب، اثـر پروانه‌ای، نظـم در عین بی‌نظمی، 
غیرقابـل کنترل بـودن وضعیت، پیش‌بینی‌ناپذیـری، پیچیدگی 
و درون‌‌زاد بـودن تحـولات از مهم‌تریـن اصطلاحاتـی اسـت که 
در ایـن حـوزه مطـرح اسـت و به فهـم این نظریه بیشـتر کمک 

می‌کنـد.  
در  آشـوب  نظریـه  دسـتاورد  مهم‌‌تریـن  احتمـالا 
سیاسـت جهـان نیـز همیـن نکتـه اسـت کـه چگونـه از میـان 
بی‌نظمی‌هـای شـدید و آشـفتگی‌های آشـوبناک جهـان نظـم 
جدیـدی سـر بـر مـی آورد؟ ایـن نظریـه از یکسـو به آشـفتگی 
و بی‌نظمـی تاکیـد دارد ولـی از سـوی دیگـر مبتنـی بـر ایـن 
فرضیـه اسـت که رونـد جهانی در یـک بی‌نظمی مطلـق دارای 
نظـم پایـدار اسـت و همیـن بی‌نظمـی حامـل نظمی اسـت که 

اسـت.  پیش‌بینی‌ناپذیـر  اغلـب 
اکنـون پرسـش اساسـی کـه از میـان خرابه‌های سـرزمین 
فلسـطین کـه نمـادی از ویرانـی و نابسـامانی کل خاورمیانـه 
اسـت و از پس حملات موشـکی میـان ایران و اسـرائیل، بیرون 

می‌جهـد ایـن اسـت کـه آیا نظـم جدیـدی در راه اسـت؟ بدون 
شـک پاسـخ بـه این پرسـش دشـوار اسـت و حداقل بـه عنوان 
یـک تحلیـل قابـل پیش‌بینـی در عالم سیاسـت دشـوار اسـت. 
کار دانـش سیاسـی نیـز همین اسـت که بـه چنیـن قضایایی با 
نـگاه علمی بنگـرد و بتوانـد سـناریوهای احتمالی را شناسـایی 
کنـد. راز حیـرت جهـان پـس از حملات ایـران بـه اسـراییل 
در همیـن نکتـه نهفتـه اسـت کـه تحلیل‌گـران و کارشناسـان 
غالبـا بـه مـدد رهیافت‌هـای نظـری سـنتی و سـهل‌الوصل بـه 
قضایـا می‌نگریسـتند و دقیقـا به همیـن خاطر دیدیـم که همه 
تحلیل‌هـا بی‌پایـه و اشـتباه از آب درآمدنـد. تحـولات جدیـد 
خاورمیانـه بـه خصـوص پـس از حملـه گسـترده و مسـتقیم 
ایـران بـه اسـرائیل نظریـه آشـوب را جدی‌تر سـاخت و احتمالا 
بـه عنـوان یـک تحـول بنیانگـذار در سیاسـت منطقـه و جهان 
نـه تنهـا در عرصـه عمـل بلکـه در عرصـه نظـر نیـز نقـش ایفا 
خواهـد کـرد. بـه همیـن خاطـر اهمیـت دارد و بایـد بـرای آن 

چارچوب‌هـای تحلیلـی تـازه جسـتجو کـرد. 
یکـی از تحلیل‌گران واشنگتن‌پسـت پیشـنهاد کرده اسـت 
کـه نـام وضعیـت فعلـی را بایـد »تفنگ‌هـای اپریل« گذاشـت. 
چـون اسـرائیل در اول اپریـل بـه کنسـولگری ایران در سـویره 
حملـه کـرد و متقابلا ایران در روز سـیزدهم اپریل به اسـرائیل 
حملـه کـرد. او می‌نویسـد: »... اکنـون لحظـه ای اسـت کـه  به 
طـرز وحشـتناکی پویایـی تابسـتان 1914)آغـاز جنـگ جهانی 
اول( را تداعـی مـی کنـد، جنگـی کـه همـه قدرت‌هـا در پـی 
اجتنـاب از آن بودنـد ولـی ناگهان بـه گونه‌ای اجتنـاب ناپذیر و 
بـا عواقبـی کـه هیچ‌کسـی پیش‌بینـی نمی‌کـرد، ظاهر شـد.«. 
رونـد معمـول در تاریـخ سیاسـی جهـان مبتنـی بـر ایـن 
فرضیـه اسـتوار بـوده اسـت و بـه لحـاظ تاریخـی نیز تـا حدی 
اثبات شـده اسـت کـه پس از هـر بی‌نظمی و آشـوبی، یک نظم 
جدیـد متولد شـده اسـت. از وسـتفالیا گرفته تـا جنگ‌های اول 
و دوم جهانـی و حتـی تجـاوز شـوری بـه افغانسـتان، هـر کدام 
حامـل نظـم جدیـد در عرصـه روابـط بیـن الملـل بـوده اسـت. 
بـدون شـک خاورمیانه آشـوب‌ناک‌ترین نقطه جهـان در مقطع 
کنونـی تاریـخ اسـت. آیـا خاورمیانـه آبسـتن نظم جدید اسـت 
یـا هم‌چنـان گرفتـار تـداوم تاریـخ و بازتولیـد اقتدارگرایی‌های 

تاریخـی و خشـونت دینـی خواهـد بود؟ 
نوشـتار حاضـر بـه طـور اسـتعجالی و گـذرا بـه تحـولات 
جدیـد خاورمیانـه بـا رهیافت »نظریه آشـوب« نگاهـی تئوریک 
می‌انـدزد. بـدون آن کـه بـه مسـایل جزئـی و عینیـت تحولات 

بپردازد. 
بنیاد تئوری آشوب یا نظم در بی‌نظمی

بـرای نخسـتین بار تئوری آشـوب در سـال 1965 توسـط 
دانشـمندی بـه نـام ادوارد لورنـز در حوزه مطالعات هواشناسـی 
مطـرح شـد. او پـس از مطالعـات مختلف بـه این نتیجه رسـید 
کـه یـک تغییـر جزئـی  در شـرایط اولیـه معـادلات پیش‌بینی 
وضـع جـوی بـه نوسـانات ناشـناخته و پیش‌بینی ناشـده منجر 
نهایـی  نتایـج  در  جـدی  تغییـرات  سـبب  سـپس  و  می‌گـرد 
می‌شـود. جملـه مشـهوری از وی بـه یـادگار مانـده اسـت کـه 
اگرچـه ممکـن اسـت کاملا منطبـق بـر واقعیت نباشـد و بیش 
از حـد اغـراق شـده باشـد ولـی بـه نحـوی دلالـت بـر تغییرات 
نهایـی معادلات به دلیل حساسـیت به رویدادهـای جزئی دارد. 
لورنـز می‌گویـد: »ممکـن اسـت بـر اثر بـال زدن یـک پروانه در 
آمریـکای جنوبـی، طوفانـی در پکـن برپا شـود«. بـه این معنی 
کـه بـال زدن یـک پروانه گاهی ممکن اسـت بر تحـولات جوی 
آن قـدر تاثیـر کنـد کـه سـبب طوفانـی در چیـن شـود و همه 
پیش‌بینی‌هـای گذشـته را باطـل کند. بدون شـک ایـن معادله 
بـرای فهـم و موثریت پدیده‌های درون زاد سـاخته شـده اسـت 
و ممکـن اسـت هیـچ وقـت چنیـن اتفاقـی نیفتـد. ولـی در هر 
را  پدیده‌هـا  در  آشـفتگی شـگفت‌انگیز  او می‌خواهـد  صـورت 
نشـان دهـد. همیـن گفتـه او مشـهور بـه دانشـواژه مهـم »اثـر 
پروانـه‌ای« در نظریـه آشـوب شـده اسـت کـه امـروزه زیـاد به 

می‌رود.  کار 
مهم‌تریـن ویژگـی کـه در نظریـه آشـوب وجـود دارد و 

وجـودی و اجتنـاب ناپذیر اسـت، به ابزارهـای بازدارندگی خود 
متعهدتـر خواهـد بـود. و به هـر اندازه کـه نگاه ایـالات متحده 
بـه ایـران واقـع بینانـه تر باشـد  و هر چـه ایالات متحـده واقع 
بینانـه تـر بـه ایـران نـگاه کنـد، بایـد نسـبت بـه توانایـی خود 
بـرای تقویـت فروپاشـی دولـت ایـران متواضـع تـر باشـد، چه 
رسـد بـه اینکـه اطمینـان حاصـل کنـد که یـک مورد بـه نفع 
منافـع ایـالات متحـده ظهـور مـی کنـد. دولـت ایـران ممکـن 
اسـت زیـر سـنگینی بـار خـودش سـقوط کنـد و ایـن ممکـن 
اسـت بـه نفـع آمریـکا باشـد. امـا تغییـر رژیـم در ایـران نباید 
جـز اهـداف امریکا باشـد. حمایـت امریـکا و بریتانیا از سـقوط 
حکومـت محمـد مصـدق نخسـت وزیـر ایـران در سـال 1953 
هنـوز در خاطـر مـردم ایـران بـه عنـوان لحظـه تحقیـر ملـی 
آنـان اسـت. حتـی سـاقط سـاختن یـک حکومت غیـر مردمی 
نیـز ممکن اسـت دوسـتان چنـدان برای ایـالات متحـده به بار 
نیـاورد. قـدرت هـای ضعیـف تـر ماننـد ایـران دارای مزایایـی 
چنـد بـر قدرت‌هـای بسـیار بزگتـر از خـود هسـتند. زیـرا آنها 

تعـداد معـدودی دشـمن دارنـد و حتی بـا از دسـت دادن همه 
چیـز بازهـم اغلب بسـیار بـا انگیزه تر از دشـمن خود هسـتند.

بـا ایـن حـال، چـون ضعیف‌تـر هسـتند، بـه نـدرت برنده 
دارای  کـه  متحـده،  ایـالات  بـرای  کلـی  پیـروزی  می‌شـوند. 
منافـع جهانـی و اولویـت هـای بی شـمار دیگر اسـت، نیز بعید 
اسـت - بـه ایـن معنـی کـه یـک رشـته پیـروزی کوچـک در 
مهـم تریـن موضوعـات، هـدف درسـتی اسـت. محـدود کردن 
بیشـتر اقدامـات ایـران و ایجـاد قابلیـت پیش‌بینـی بیشـتر در 
خاورمیانـه یک پیشـرفت بـزرگ خواهد بـود. ایران یـاد گرفته 
اسـت کـه بـازی جاری را بـه خوبی انجـام دهـد و مزایای خود 

را مـی داند.
بـا اینکـه ایـالات متحـده نمی توانـد تمام شـرایط مطلوب 
ایـران را از بیـن ببـرد، ولـی مـی توانـد بـرای هم سـطح کردن 
میـدان نبـرد بـا ایـران کار کنـد و امنیـت شـرکای خـود را بالا 
ببـرد و احتمـال درگیری مسـتقیم بیـن ایالات متحـده و ایران 
را کـه مـی تواند تمام خاورمیانه را شـعله ور سـازد، از بین ببرد.

بـه خصـوص در عرصـه علـوم سیاسـی و روابـط بیـن الملـل از 
اهمیـت دوچنـدان برخوردار اسـت این اسـت که نـام دیگر این 
نظریـه را برخـی به درسـتی »نظـم در بی‌نظمی« گذاشـته اند. 
از ایـن نـگاه در پـس همـه آشـوب‌ها نظمـی نهفتـه اسـت کـه 
البتـه بـا نظمـی که کانت فـرض می‌کرد بسـیار متفاوت اسـت. 
در  آن نظـم کـه بـه نحـوی ماحصـل نظریـه نیوتـن بـود، همه 
چیـز در پـی فاکتورهـای از پیـش تعییـن شـده و بـه صـورت 
میکانیکـی اتفـاق می‌افتـاد و قابـل پیش‌بینی بود. امـا در جهان 
آشـوب زده هیـچ چیـزی قابـل پیش بینـی نیسـت و روندها از 
منطـق قابـل آزمایـش و عینـی پیـروی نمی‌کنند. بلکـه ممکن 
اسـت طوفانـی در پکـن ناگهـان بـر اثـر بـال زدن پروانـه‌ای در 
آمریـکای جنوبـی بـه وجـود آیـد و همه چیـز را با خـود ببرد و 

بـه جـای آن دنیـای جدیـدی را خلـق کند. 
چنان‌کـه گفتـه شـد ایـن نظریـه در ابتـدا در عرصـه علوم 
طببیعـی مطـرح شـد و سـپس در حوزه‌هـای علـوم اجتماعـی 
چـون مدیریـت، اقتصـاد، علوم سیاسـی و ... به کار گرفته شـد. 

جیمز روزنا و آشوب در سیاست جهان
مترجـم فارسـی‌زبان کتـاب جیمـز روزنـا )علیرضـا طیب( 
در مقدمـه خـود بـر متـن فارسـی آن بـا ایـن جملات آغـاز 
بـر سـر  توفنـده  و  تحـولات  چنـان خروشـان  کـه  می‌کنـد 
سیاسـت جهـان فـرود می‌آینـد کـه پارادایم‌های رایـج در علوم 
سیاسـی و روابـط بیـن الملـل دیگـر هرگز قـادر نیسـتند حتی 
به طور نسـبی بخشـی از ماهیت و سرشـت تحولات سیاسـی را 
بازگـو کننـد. او بـه عنوان نمونـه از حمله تروریسـتی القاعده بر 
برج‌هـای سـازمان تجارت جهانـی در نیویورک در سـال 2001 
بـا چنـد هواپیما یـاد می‌کنـد که چگونـه مرجعیت‌هـای اقتدار 
و مناسـبات معمـول جهـان را در نوردید و سـبب تحولاتی شـد 
کـه هرگز بـا پارادایم‌هـای اثبات‌گرایانـه و به ظاهر شـیک عالم 

سیاسـت قابـل پیش‌بینـی نبود. 
جیمـز روزنـا کتـاب »آشـوب در سیاسـت جهـان« را در 
دهـه 90 میلادی یعنـی دهـه آخـر قرن بیسـتم با هـدف ارائه 
یـک قالـب تحلیلـی تازه در علـوم سیاسـی و روابط بیـن الملل 
سـناریوهای  پیش‌بینـی  جهـت  جدیـد  صورت‌بنـدی  ارائـه  و 
آینـده نوشـت. از نـگاه روزنـا تحـولات فزاینـده جهـان نـه تنها 
پارادایم‌هـای سـنتی مبتنـی بـر پوزیتویسـم منطقـی را پشـت 
سـر گذاشـته انـد بلکـه دیگـر در چارچوب‌هـای نظـری چـون 
»برخـورد تمدن‌هـا« و »پایان تاریخ« نیز قابل تفسـیر نیسـتند. 
بنابرایـن جهـان سیاسـت نیازمنـد یـک چارچوب جدید اسـت 
را  بتوانـد سرشـت سیاسـت و تحـولات سـریع سیاسـی  کـه 

مطالعـه و تفسـیر کند. 
محتـوای کتاب بر این ایده مرکزی شـکل گرفته اسـت که 
پارادایم‌هـای حاکـم بـر روابط بیـن الملل متاثـر از مفروضه‌های 
کلاسـیک و نسـبتا قدیمـی اسـت کـه در حدود چهارصد سـال 
سـابقه دارنـد و تـا نیمـه‌ اول قـرن بیسـتم مرجعیـت تـام برای 
هرگونـه تحلیـل و تفسـیر پدیده‌هـا داشـته انـد. مفروضه‌هایـی 
کـه ثبـات، قطعیت، خطی بـودن/ روابط علی و معلولی داشـتن 
و قابلیـت پیش‌بینـی، از مهم‌تریـن ویژگی‌هـای مشـترک آن‌ها 
در همـه حوزه‌هـای دانشـی بـوده انـد. ایـن گفتمان‌هـا مبتنی 
بـر دسـتاوردهای نظـری نیوتن و سـپس دکارت و نظـم کانتی 
بودنـد کـه البتـه در عرصه مدرن سـبب پیشـرفت‌های عظیمی 
در عرصـه علـم و دانش بشـر شـدند. اما اکنون بـه تدریج تقریبا 

در همـه حوزه‌هـا اعتبـار خـود را از دسـت داده اند. 
روزنـا بـر این باور اسـت که چهار دیـدگاه تئوریک تا کنون 
وجـود داشـته انـد کـه بـر اسـاس آن‌هـا پدیده‌هـا بـه خصوص 
در عالـم سیاسـت و روابـط بیـن الملـل دارای نوعـی ترتیبـات 
سـاختاری هسـتند که از الگوهـای خطی و تکرارشـونده پیروی 
می‌کننـد و رویدادهـای جهـان را انسـجام می‌دهنـد. این چهار 
پارادایـم عبارتنـد از: واقع‌گرایـی، نوواقع‌گرایی، مارکسیسـتی و 
جهان‌گرایـی. حداقـل تـا نیمه اول قرن بیسـتم همـه تحلیل‌ها 
ایـن چهـار سـنت  از  یکـی  بـه  بایـد  تفسـیرهای سیاسـی  و 
گفتمانـی تعلـق می‌گرفـت و گرنـه اعتبـار علمـی نمی‌یافـت. 
بنیـاد ایـن پارادایم‌هـا مبتنـی بـر بازیگـری دولت‌هـا در عرصه 
روابـط بیـن الملـل بود.امـا اکنون بـا توجـه بـه فاکتورهایی که 
وارد دنیـای سیاسـت و تاثیرگـذاری آن‌هـا بر تحولات سیاسـی 
شـده انـد دیگـر نبایـد بـه گفتمان‌های کلاسـیک تکیـه کرد و 
بایـد بـه روزنه‌هـای جدیـد پناه بـرد کـه یکـی از مهم‌ترین این 

روزنه‌هـای دانشـی نظریه آشـوب اسـت. 
بـر اسـاس نظریـه روزنـا سرچشـمه‌های اصلـی آشـوب در 
سیاسـت جهـان بسـیار تفـاوت کـرده انـد و فراتـر از دولت‌هـا 
هسـتند. از نظـر وی گسـترش تکنولـوژی ارتباطـات جمعـی، 
قـدرت گرفتـن گروه‌هـای غیر دولتـی به خصـوص جنبش‌های 
افزایـش  اجتماعـی،  ناجنبش‌هـای  حتـی  و  اجتماعـی  نویـن 
قـدرت افـراد بـه جـای گروه‌هـای سیاسـی و دولت‌هـا، تعـدد و 
افزایـش گروه‌هـای تروریسـتی و بنیادگـرا و... مهم‌تریـن منابـع 

هستند.  آشـوب 
نظریـه آشـوب بـا عبـور از فرضیه‌هـای نیوتونـی بـر ایـن  
فـرض اسـتوار اسـت کـه در یـک سیسـتم پیچیـده نمی‌تـوان 
گفـت کـه یـک پدیده مرتـب تکرار می شـود و بر اسـاس تکرار 
در نهایـت همـان یـک نتیجـه را تولیـد می‌کنـد کـه از قبـل 
پیش‌بینـی شـده اسـت)روند خطـی و علـی و معلولـی(. بلکـه 
پدیده‌هـا هـر لحظـه نو می‌شـوند و شـکل و شـمایل نـو دارند. 
از همیـن رو تاثیـرات متفـاوت از خـود بر جـای می‌گذارند و در 

نهایـت سـبب نتایـج متفـاوت نیز می‌شـوند. 
خاورمیانه تغییرناپذیر

بر اسـاس نظریه آشـوب، اکنون مرکز آشـوب در خاورمیانه 
اسـت. از ایـن رو بـا توجـه بـه تحولاتـی کـه در حـال وقـوع 
هسـتند، ایـن منطقـه یا به نظـم جدیدی روی مـی آورد و یا به 
بی‌نظمـی مطلق می‌رسـد. بر اسـاس نظریه آشـوب کـه مبتنی 
بـر بی‌نظمـی درونـزاد اسـت، نوعـی نظـم نیـز نهفته اسـت. به 
ایـن معنـی کـه همین آشـفتگی، بی‌نظمـی، پیچیدگـی و تنوع 
خـود حـاوی نوعـی نظم هسـت. به عبـارت دیگر این آشـفتگی 
در نهایـت بایـد بـه نظمـی منتهـی شـود کـه البته قابـل پیش 
بینـی نیسـت کـه چگونـه و چـه زمانی متولـد خواهد شـد ولی 
سـرانجام از درون همیـن آشـوب‌ها نظـم تولید می‌شـود. بدین 
ترتیـب اگـر نـگاه خوش‌بینانـه بـه وضعیت داشـته باشـیم باید 
منتظـر یـک نظم جدید در خاورمیانه باشـیم. نظمـی که بتواند 
منازعـه دوامدار کنونی و سرچشـمه‌های منازعات را بخشـکاند. 
امـا یـک مشـکل جـدی وجـود دارد و آن تئـوری »خاورمیانـه 
»اسـتثناانگاری  محققـان  از  یکـی  گفتـه  بـه  و  تغییرناپذیـر« 

اسـت.  خاورمیانه« 

ادامه در صفحه5

ادامه از صفحه3
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آشوب درخاورمیانه

افغانستان وپروسه ناکام ملت‌سازی
 یارمحمد باقری

ادامه از صفحه4
آصـف بیـات، محقـق ایرانی‌الاصـل غـرب نشـین، در کتاب 
»زندگـی هم‌چون سیاسـت« که بـه نظر می‌رسـد در پی موجی 
از خوش‌بینـی کـه پـس از بهـار عربـی و سـپس جنبـش سـبز 
ایـران، یـک دهـه قبـل بـه وجـود آمـد، نوشـته شـده اسـت به 
مسـاله اسـتثناانگاری خاورمیانه پرداخته اسـت و آن را تا حدی 

تحلیـل کرده اسـت.  
اسـتثناانگاری خاورمیانـه کـه ریشـه در »شرق‌شناسـی« 
غربـی دارد و هنـوز بـر وجـدان جمعی غرب حکمرانـی می‌کند، 
ایـن مفهـوم اسـت کـه خاورمیانـه و در مجمـوع جهـان  بـه 
اسلام در رونـد دموکراتیـزه شـدن جهـان یک اسـتثنا اسـت و 
دموکراتیـک شـدن و همـگام شـدن با کاروان پیشـرفت بشـری 
بـه صـورت درونـزاد غیـر ممکـن اسـت. زیـرا فرهنـگ و هویتی 
کـه در ایـن منطفـه وجـود دارد دربردارنده تداوم تاریخی اسـت 
و هیچ‌گونـه تغییـری را بـر نمی‌تابـد. شـرق شناسـی بـه روایت 
اداورد سـعید یـک واقعیـت آشـکار در نحـوه مواجهـه دوامـدار 
غـرب بـا خاورمیانـه اسـت و مرده‌ریـگ آن هنـوز در اذهـان 

غربیـان ته‌نشـین کـرده اسـت.  
و  اسلامی  فرهنـگ  در  تفکـر  امتنـاع  پروژه‌هایـی چـون 
دین‌خویـی فرهنـگ ایرانی که آرامش دوسـتدار مطـرح می‌کرد 
و زوال و انحطـاط ایـران کـه جـواد طباطبایی مطـرح می‌کرد به 

نحـوی متاثـر از همین نـگاه بودند. 
سرشـت ایـن دیـدگاه ممکـن اسـت در نهایت غلـط بوده و 

همان‌گونـه کـه ادوارد سـعید گفتـه اسـت برخاسـته از خصلـت 
اسـتعمار نهادینـه شـده باشـد ولـی اگـر بـه درون خاورمیانـه و 
تاریـخ ایـن سـرزمین نـگاه کنیـم چنـدان هـم بیهوده نیسـت. 
نشـانه‌های زیـادی حداقـل در تاریـخ معاصـر خاورمیانـه وجـود 

دارنـد کـه بـه نحـوی مویـد نظـرات فوق هسـتند. 
رونـد اصلاح دینـی و احیاگـری دینـی و ناکامـی آن‌هـا تا 
حـدی ایـن ادعـا را تاییـد می‌کنـد. وقتی اخـوان المسـلمین به 
عنـوان یـک جریـان سیاسـی مدعـی اصلاحـات که بـه رهبری 
حسـن البنا شـروع می‌شـود و به تدریج سـر از القاعده و داعش 
و طالبـان در مـی آورد، بـه نحوی این دیـدگاه را تقویت می‌کند. 
بـه خصـوص بـرای مـا ایـن پرسـش بایـد هـر لحظـه در ذهـن 
خلجـان کنـد که چگـون پس از بیـش از صدسـال تجددخواهی 
امانـی افغانسـتان بـه دسـت طالبانی افتـاد که حتی بـا ذهنیت 
بسـته‌تر از ملای لنـگ آن روزگار به جهـان می‌نگرند. چگونه در 
اکثـر کورهـای خاورمیانه تاریـخ به جای این کـه به جلو حرکت 
کنـد بـه عقـب بر می‌گـردد. مـا در ایـن کشـوها هر روز شـاهد 

گسسـت‌ها و انقطاع‌هـای تاریخی هسـتیم.
زایش نظم جدید یا تداوم بی‌نظمی؟ 

پرسـش اساسـی همـان اسـت کـه در ابتـدا طـرح شـد. آیا 
خاورمیانـه آبسـتن نظـم جدیدی اسـت؟ خاورمیانـه‌ای که برای 
مردمـان آن تـا کنـون چیـزی جـز رنـج و مـرارت، دشـمنی و 
نفـرت و کشـتار و آوارگـی و از همـه مهم‌تـر اسـتبداد و سـتم 
حکومت‌هـای خودکامـه چیزی بـا ارمغان نیاورده اسـت، آیا وارد 

مقدمه
قریـب یـک قـرن اسـت کـه نخبـگان افغانسـتان اعـم از 
نخبـگان ابـزاری و فکـری، از سـاکنان ایـن اقلیـم، بـه »ملت« 
و از دولت‌هـای متنـوع بـه »دولـت ملـی« تعبیـر مـی کننـد. 
ملـت، دولـت ملـی و منافـع ملـی و ملی‌گرایـی) ناسـیونالیزم( 
از مفاهیـم متعلـق بـه عصـر جدید)مـدرن( اسـت. بسـیاری از 
اذهـان بسـیط در لایه‌هـای سـنتی جامعـه، تلقـی درسـتی از 
ایـن مفاهیـم ندارند. در ایـن او آخر یکی از سـردمداران امارت 
طالـب هـم از ضـرورت توجـه بـه »ملـی« اندیشـیدن سـخن 
گفتـه اسـت. بـا وصـف اینکـه بیـش از یک قـرن ازکاربـرد این 
مفاهیـم در زندگـی جمعـی مـا  می گـذرد، اما هنـوز هم همه 
چیـز درهمـان نقطـه آغـاز خـود بـه شـکل یـک توهـم صرف 
باقـی مانـده و هیـچ یـک از آمـال کلان و آرزوهـا و رؤیاهـای 
جمعـی مثـل ملـت سـازی و برابـری حقوقـی، لبـاس واقعیـت 
نپوشـیده اسـت. سـاکنان این جغرافیـا کماکان به شـکل اقوام 
و قبایـل از روی ناگزیـری همدیگـر را تحمـل و باهم تعامل می 
کننـد و هنـوز مشـخصات یـک مفهوم مـدرن هماننـد »ملت« 
را بـه خـود نگرفته انـد. بعد از معاهـده بـن ۲۰۰۱ جوانه هایی 
از امیـد در راسـتای سـاختن دولـت – ملـت مـدرن در دل‌های 
میلیون‌هـا هموطـن جوانـه زد امـا خیلـی زود همـه چیـز بـه 
نقطـه اول برگشـت. بـا اسـتیلای مجـدد طالـب هـا، کشـور به 
نقطـه پیشـامدرن برگشـت و مـا در واقـع اکنـون نـه چیـزی 
بـه عنـوان »دولـت ملـی« داریـم و نـه هـم بـه آرزوی » ملـت 
شـدن« خـود نزدیـک تـر شـده ایم. بـه رغم پیشـرفت چشـم 
گیـر همسـایگان و مناطـق هـم جـوار درسـاختن هویـت ملی 
و یافتـن ارزشـها و اهـداف ملـی و ادغـام معقـول اجتماعـی و 
بـا شـیوه هـای نـرم و انتخابـی هویتهـای قومی در یـک هویت 
کلان، و توفیـق در تأسـیس دولـت ملی، چرا افغانسـتان دراین 
داسـتان تنهـا نـاکام میدان اسـت؟ دراین جسـتار تلاش کرده 

ایـم تـا بـه چرایی ایـن ناکامـی مکثی داشـته باشـیم.
۱- ملت چیست؟

اسـت.   )  Nation-Satate( دولت-ملـت  عصـر  مـا  عصـر 
نگـرش تاریخـی بـه تحولات دولـت ، مـارا به این طبقـه بندی 
می‌رسـاند. تاریـخ تحـول دولـت نشـان می دهـد کـه در یونان 
باسـتان یـک زمانـی شـاهد دولت- شـهر هـا می باشـیم و یک 
زمانـی دیگـر شـاهد دولـت- امپراتـوری هـا در شـرق و غـرب 
عالـم هسـتیم و در برخـی از مناطـق جهـان دولـت قصبـه یـا 
دولـت -قبیلـه را داریـم. تقسـیم بنـدی هـای دیگـری هـم از 
انـواع دولـت وجـود دارد که در اینجـا مجال پرداختـن به همه 
غیـرلازم اسـت. امـا ناظـران به تحـولات دولت در اروپـا به یک 
دوره ای کـه اوج تکامـل تاریخـی دولـت را نشـان مـی دهـد، 
عصـر دولـت – ملـت را اطلاق می کننـد. دولت در طـی تغییر 
و تحولـی کـه بـه مـرور زمـان شـاهد آن اسـت به عصـری می 
رسـد کـه دولـت » مـدرن « نامیـده مـی شـود. دولـت مـدرن 
آخریـن مرحلـه تکاملـی دولـت در تاریـخ اسـت. ایـن مفهـوم 
ازدولـت اگـر تجزیـه شـود مرکـب از چهارعنصر کلیدی اسـت 
از: ملـت، حکومـت، سـرزمین و حاکمیـت.  انـد  کـه عبـارت 
بنابرایـن، ملـت ازیک نظـر یکی ازعناصرسـازنده پدیـده دولت 

ست.  ا
مـراد و منظـور مـا از مفهـوم ملـت دراینجـا چیسـت؟ بـا 
این پرسـش به یکی از مشـکل ترین مسـایل در علوم سیاسـی 
اروپـا در مـورد چیسـتی  مواجـه مـی شـویم. دو نگـرش در 
مفهـوم ملـت همیشـه مطـرح بـوده کـه هنـوز هـم هـر کـدام 

مدافعـان خـود را دارد. نگـرش نخسـت فرانسـوی اسـت. بـر 
مبنـای ایـن نگرش، ملت بـه مجموعه ای از افراد انسـانی گفته 
مـی شـود کـه دارای پیوندهـای تاریخـی مشـترک، خاطـرات 
دوم  نگـرش  باشـد.  زبـان، مشـترک  و  فرهنـگ  و   مشـترک 
درمـورد مفهـوم ملـت، متعلـق به آلمانـی ها اسـت. این نگرش 
ملـت را بـه مجموعـه ای از افـراد دارای تبـار و نـژاد مشـترک 
تعریـف مـی نمایـد. خـون و قومیـت در ایـن تعریـف، عنصـر 
کلیـدی در ایجـاد یـک ملـت اسـت. یعنـی تنهـا عنصـر تبار و 
نـژاد مشـترک یـک مجموعه را به ملـت واحد مبـدل می کند. 
ناسـیونالیزم مبتنـی برایـن تعریـف را مـی تـوان ناسـیونالیزم 
قومـی و تبـاری نامید. ایـن تلقی از ناسـیونالیزم در اروپا فاجعه 
آفرین ظاهرشـد و به نازیسـم و فاشیسـم انجامیـد و هم اکنون 
بـه مثابـه یک ایده شکسـت خـورده و مطـرود اجتماعی و یک 
ایدئولـوژی نژادپرسـتانه هیـچ مقبولیتـی در افکارعمومی ملتها 
ندارد. اما راه سـومی هسـت که ازآن به ناسـیونالیزم مدنی و یا 
ملـت شـدن برمحورمنافـع مشـترک، تعبیرمـی شـود. این نوع 
ناسـیونالیزم درمناطـق جنـوب شـرقی آسـیا بیشـتر پذیرفتـه 
شـده اسـت. درکشـورهایی ماننـد اندونـزی، مالـزی، تایلنـد، 
سـنگاپور و...شـاهد ایـن معنـا از ملـت و ملـی گرایی هسـتیم.  
امـا تعریـف علـم سیاسـت از ملـت بسـیار متفـاوت از دو 
تعریـف اروپایی اسـت. درعلم سیاسـت ما ملت را بـه: مجموعه 
ای از افـراد کـه دارای رابطـه شـهروندی و »تابعیـت« بـا یـک 
حاکمیـت اسـت، مـی شناسـیم. ملت به افـرادی کـه قطع نظر 
از زبـان و تبـار و تاریـخ مشـترک براسـاس هـدف مشـترک و 
داشـتن رابطـه »تابعیـت« بـا یـک قـدرت برتـر یـا حاکمیـت 

یگانـه در تعامـل مسـتمر قراردارنـد؛ گفتـه می شـود. 
مـاده سـوم قانون اساسـی جمهوریـت در افغانسـتان نظیر 
همیـن معنـا از ملـت را در افغانسـتان پذیرفتـه بـود. در ایـن 
مفهـوم  حـس مشـترک و وفـا داریهـای یکسـان بـه تعـدادی 
از میثـاق هـا، ارزشـها و سـمبول هـا و منافـع کلان افـراد را به 
همدیگـر پیونـد مـی دهد و بسـتر زیسـت باهمـی پایـدار را به 
عنـوان یـک ملـت در میـان شـان تـدارک مـی نماید. داشـتن 
اشـتراکات تاریخـی و فرهنگـی مکمل این مناسـبات و پیوندها 
تلقـی مـی شـود. بهـره منـدی از حقـوق مدنـی برابـر قطـع 
نظـر از هرگونـه ممیـزه دیگـر، مهـم تریـن خصوصیـت افـراد 
یـک ملـت اسـت. تبـار و عقیـده و جنسـیت و مـکان زیسـت 
متفـاوت، هیـچ فـردی را نمی توانـد از امتیازات و حقـوق برابر 
شـهروندی محروم سـازد و یا مسـتلزم برتری و داشـتن مزایای 
افزونترافـراد خـاص گـردد. »ملـت« بـا ایـن تعریـف واقعیـت 
زندگـی در عصـر مـا اسـت کـه عصر دولـت- ملت نامیـد ه می 
شـود. از لحـاظ زمانـی ملـت بـا ایـن توصیـف بـر دولـت تقدم 
دارد. یعنـی دولـت ملـی زمانی شـکل مـی گیرد کـه مجموعه 
ای از افـراد در یـک قلمـرو خـاص و بربنیـاد هـدف یـا اهـداف 

مشـترک بـه توافـق می رسـند.
مسـلمانان کـه درمقـام تئـوری و نظـر خـود شـان را امت 
واحـد مـی داننـد و قرنهـا دارای امپراتوریهـای مقتـدری در 
خاورمیانـه و آسـیا بـوده انـد، هم اکنـون در همه جا در شـرق 
وغـرب و خاورمیانـه، زندگـی خویـش را بـا الزامـات حقوقـی 
و مدنـی عصـر دولـت - ملـت  بـه معنـای کـه بـر شـمردیم 
عیارکـرده انـد. هـم اکنـون یک مسـیحی کـه رابطـه تابعیت با 
دولت ترکیه دارد جزء ملت ترکیه محسـوب می شـود و دارای 
حقـوق برابـر بـا دیگـر هموطنان خویش اسـت. یک مسـلمانی 
کـه تابعیـت آمریـکا را دارد جـزء ملت آمریکا اسـت. هم اکنون 

یـک مرحلـه جدیـدی خواهد شـد یـا خیر؟ 
تـا کنـون ده‌ها نسـخه در جـای جـای خاورمیانـه آزمایش 
شـده اسـت امـا متاسـفانه وضعیـت هـر روز بدتـر از گذشـته 
می‌شـود. انواعـی از ایدئولوژی‌هـای چـپ و راسـت در خاورمیانه 
مـورد آزمایـش قـرار گرفتـه انـد امـا برآینـد آن‌هـا تنهـا تـداوم 

سـرکوب و خفقـان و در نهایـت تـداوم آشـوب بـوده اسـت. 
اگـر بخواهیـم تعریفـی از خاورمیانه امروز ارائـه کنیم، هیچ 
کلمـه‌ای بهتر از »آشـوب« بـه روایت جیمز روزنـا نمی‌تواند این 
وضعیـت را بیـان کنـد. پـس بـه یـک مرحلـه قبل‌تر از پرسـش 
فـوق می‌رسـیم کـه چـرا چنین اسـت؟ آیـا واقعـا مردمـان این 

سـرزمین اسـتعداد پیشـرفت را ندارند یا شایسـتگی آن را؟ 
بدون شـک همه انسـان‌ها به لحاظ ذاتی مسـاوی هسـتند 
و هیـچ انسـانی بـر انسـان دیگـر برتـری ذاتـی نـدارد. بنابرایـن 
مردمـان خاورمیانـه هـم اسـتعداد پیشـرفت و همـگام شـدن با 
کاروان تمدن بشـری را دارند و هم شایسـتگی آن را. مشـکل اما 
جـای دیگر اسـت. مشـکل چنـان که برشـمرده شـد در ابتدا در 
فرهنـگ متصلـب و نفوذناپذیـر ایـن منطقه نهفته اسـت. پس از 
آن مـواردی چـون مداخلات دوامـدار خارجی، حضور اسـرائیل 
بـه عنـوان یـک نیـروی اشـغال‌گر و مدعـی، رشـد بنیادگرایـی 
خاورمیانـه،  کشـورهای  اکثـر  در  محلـی  منازعـات  مذهبـی، 
مشـکل هویتـی در تمـام بخش‌هـای خاورمیانـه، فقـدان یـک 
روایـت مسـلط و مشـترک در بـاره زیسـت انسـانی از مهم‌ترین 
فاکتورهایـی هسـتند کـه آشـوب را هر لحظـه تازه و شـعله‌ورتر 

می‌سـازند. 
متاسـفانه نشـانه‌های زیـادی هم بـه لحاظ نظـری و هم به 
لحـاظ عینـی و هم بـه لحاظ روایت‌هـای متناقـض از ارزش‌های 
موجـود در ایـن منطقـه نشـان می‌دهند کـه خاورمیانـه حداقل 

بـه زودی شـاهد یـک نظـم جدیـد نخواهـد بـود. بلکـه رونـد 
تاریخـی و نهادینـه شـده موجـود در سـایه آشـوب و بی‌نظمـی 

ادامـه خواهـد یافت. 
بسـیاری از کسـانی کـه مطالعاتـی در تاریـخ و تحـولات 
خاورمیانـه در سـال‌های اخیر انجـام داده اند به نحـوی از زایش 
یـک نظـم جدیـد قاعـده بـازی را در منطقه عوض کنـد مایوس 
شـده انـد. طبیعی اسـت که بخشـی از این نگاه منفـی به دانش 
شرق‌شناسـی غربیـان و معرفت‌شناسـی نهادینـه در ورای آن بر 
می‌گـردد. امـا نبایـد همـه پژوهشـگران ایـن عرصـه را بـا یـک 
چـوب برانیـم و همـه را متهـم بـه سـوء نیسـت یا حداقل سـوء 

برداشـت کرد. 
بـه لحـاظ عینی و آن‌چـه در میدان خاورمیانـه جریان دارد 
جهانـی از آشـوب‌های متنـاوب و درهـم تنیده به چشـم می‌آید. 
منازعـات منطقـه‌ای، مـرزی، هویتـی، زبانـی، قومـی و ده‌هـا 
مشـکل بنیـادی که کشـورها بـا همدیگـر و حتـی مردمان یک 
سـرزمین در میـان خویـش دارنـد و هم‌چنـان در حال مناقشـه 

و منازعه هسـتند. 
علاوه بـر مشـکلات داخلـی و نظری کـه وجود دارد، شـاخ 
و شـانه کشـیدن اسـرائیل با حمایت آشـکار کشـورهای غربی و 
کشـتار در سرزمین فلسطین بدون شـک بخشی از ریشه بحران 
در خاورمیانـه اسـت. علاوه بر وجود اسـرائیل مداخلات آشـکار 
قدرت‌هـای جهـان در ایـن منطقـه و شـکل‌گیری ایتلاف‌هـای 
جهانـی در فضـای خاورمیانه بحران را عمیق‌تر و دوام آن بیشـتر 
تضمیـن می‌کنـد. آن‌چـه قرایـن و نشـانه‌های موجـود از آینـده 
خاورمیانـه بـه دسـت می‌دهند، یـک وضعیت آخرالزمانی اسـت 
تـا یـک نظم جدیـد که معمولا پـس از رویدادهای بـزرگ متولد 

. می‌شود

یـک مسـلمانی کـه تبـار ترکـی دارد اما تابعیـت ایـران را دارد 
در ترکیـه جـزء ملـت ترکیـه تلقـی نخواهـد شـد. امـروز یـک 
شـهروند سـیک که تابعیت پاکسـتان یاایران را دارد در پنجاب 
و یـا زاهـدان درحمایـت یکسـان قانـون بـا همـه شـهروندان 
مسـلمان هموطنـش قـرار دارد و بـدون هراس از دسـتگیری و 
اخـراج، زندگـی و کار مـی کنـد. اما یک افغانسـتانی مسـلمان 
کـه مهاجراسـت چنین حقوقـی را درپاکسـتان یا ایـران ندارد. 
اسلام گرایانـی ماننـد اخوان المسـلمین، داعـش و طالبان این 
پارادوکـس را تـا کنـون نتوانسـته انـد بـه صـورت منطقی حل 
کننـد و هرجـا بـه کمک خارجـی یا توسـل به زور یا به شـیوه 
هـای نرم به قدرت سیاسـی دسـت مـی یابنـد، درحکومتداری 
هـم خـود را گرفتـار مـی کننـد و هـم مردمـان تحـت سـلطه 
خـود را بـه دوران پیشـا مـدرن، بر مـی گردانند. الگـوی امارت 
اسلامی و یـا خلافـت اسلامی از الگوهای سـنتی دولت اسـت 
کـه  بـدون تردیـد تاریـخ مصـرف آنهـا دیـر زمانـی اسـت کـه 
منقضـی شـده اسـت و در فضـای کنونـی طـرح و تثبیـت آن 
امتنـاع عقلـی دارد. بـه دلیـل اینکـه رفتـار سیاسـی در قالـب 
مقـررات و باورهـای آن هـا مـارا بـه قـرون ماضیـه مـی بـرد و 
مجبـور مـی کنـد کـه شـهروندان را بر مبنـای ایمـان و کفر و 
زن و مـرد و مذاهـب فقهـی متفاوت، طبقه بنـدی کنیم و انواع 
تبعیضـات و نابرابـری ها را بـر بنیاد عقیده و مذهب، جنسـیت 
و حتـی تبـار را در محیـط حاکمیت خود اعمـال کنیم. مولوی 
خالـص از رهبـران جهـادی بـدون هیچ ملاحظـه ای در حضور 
رسـانه هـا درپیشـاور اعلام می کـرد که هرحکومتـی که درآن 
زنان وشـیعه ها شـریک باشـند نمی تواند اسلامی باشـد. این 
تفکـر درگام نخسـت مانع جدی مشـروعیت بین المللی اسـت. 
چـون نهادهـای بیـن المللـی نماینـدگان ملل مختلـف از همه 
دنیـا هسـتند و رفتـار مطابـق قواعد فقه سیاسـی مسـلمانان را 
کـه در تعـارض بـا ارزشـهای مندرج در اسـناد مصـوب حقوقی 
و یـا منشـورملل متحـد باشـد، به هیچ صـورت نمـی پذیرند. و 
در ثانـی ما را به گذشـته هـای دور تاریخی و عصر پیشـامدرن 
انتقـال مـی دهـد. کاری کـه نه منافعـی در آن متصور اسـت و 
نـه توسـعه و پیشـرفتی را می تـوان ازآن طریـق نصیب گردید. 
متفکرانـی ماننـد علـی عبـد الرازق اسـتاد پیشـین الازهـر، در 

شـروع دهـه سـوم قـرن بیسـتم)۱۹۲۴ ( موقعـی کـه ترکهای 
جـوان در ترکیـه خلافـت عثمانـی را لغـو کردنـد، همیـن ایده 
را مطـرح کردنـد و بـا شـهامت تـام اعلام نمودند کـه خلافت 
و امـارت اسلامی تاریـخ مصـرف شـان منقضـی شـده اسـت 
و دیگـر نمـی تواننـد در ایـن عصـر کارآمـدی داشـته باشـند. 
آنـان هـم چنیـن ایـن باورنادرسـت را که اسلام بـدون امارت 
و خلافـت از بیـن مـی رود، باطـل شـمردند و دولـت را یـک 
پدیـده ی کاملا عرفـی و نتیجـه توافـق و قـرار داد مـردم در 
هـر دوره و زمانـی توصیـف کردنـد. اسـتدلال عبـد الـرازق این 
اسـت کـه اگر اسلام بـدون خلافـت از بین می رفـت باید قرن 
هـا قبـل کـه خلافت هـا و خلیفـه هـای زیـادی ازبیـن رفتند 
، ایـن امـر بـه وقـوع مـی پیوسـت، درحالیکـه مـا شـاهد بقای 
اسلام هسـتیم و ایـن نشـان مـی دهـد کـه خلافـت و امـارت 
از مصنوعـات عرفـی عـرب مسـلمان بـوده و نـه جـزء اصلـی 
یـا فرعـی دیـن اسلام. محمـد عابـد الجابـری و ده هـا متفکر 
مسـلمان و آشـنا بـه الزامـات و ایجابـات عصـر دولـت – ملـت، 
ایـن مهـم را بـه تفصیـل و مسـتدل مکتـوب کرده انـد. و خطر 
بنیادگرایـی درقالـب شـعاراحیای خلافت یا امـارت گرایی را بر 
زندگـی و پیشـرفت در چـوکات مدنیـت جدیـد بر هم کیشـان 
خویـش درطـول قرن گذشـته بـه کرات یـاد آوری نمـوده اند. 

۲-خاستگاه و تحول دولت ملی
دولـت ملـی محصـول تمـدن جدیـد غـرب و پدیـده ای 
اسـت کـه در قـرن ۱۷ میلادی بعـد از ختـم جنگهـای سـی 
سـاله مذهبی در ضمن قرارداد معروف ۱۶۴۸ وسـتفالیا شـکل 
گرفـت. از نظـر دیگـر مرحلـه تکامل یافتـه دولت ملـی، دولت 
مـدرن اسـت که شـکلهای غالب دولـت در جهان کنونی اسـت 
. برمبنـای برخـی از تعبیرهـا در ادبیات سیاسـی، دولت مدرن 
آخریـن مرحلـه از تکامـل تاریخـی دولت محسـوب می شـود. 
در میـان مسـلمانان در رابطـه بـه خاسـتگاه دولـت، عمومـا دو 
دیـدگاه محـل بحـث بـوده یکـی اینکه دولـت خاسـتگاه دینی 
و آسـمانی دارد و حاکـم ظـل الله و یـا خلیفـه و امـام نماینـده 
خـدا در زمین اسـت و این خداوند اسـت که مالـک حکمروایی 
اسـت و ملـک را به هرکسـی بخواهد می بخشـد و از هرکسـی 

خواسـت مـی سـتاند.                ادامـه درصفحـه6
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ادامه از صفحه5

سـلطه  مشـروعیت  قرنهـا  مسـلمان  مسـتبد  سلاطین 
خویـش را از همیـن طریـق توجیـه کـرده اند. دیـدگاه دوم که 
بسـتر تجربـی و و اقعـی دارد دولـت را محصـول »زور« مـی 
دانـد و حـق حکمروایـی را بـه فاتحـان و »متغلبـان« می دهد. 
منطـق ایـن نگـرش جملـه معـروف »الحـق لمن غلب« اسـت. 
مدافعـان ایـن دیدگاه هنـوز هـم در جوامع مسـلمان و محروم 
از توسـعه  فـراوان انـد. واقعیـت سیاسـت و حکومـت در جهان 
توسـعه نیافته بیشـتر به همین شـیوه شـکل گرفته و اسـتمرار 
مـی یابـد. متغلبـان گاهـی بـا کارآمدی بـه مشـروعیت داخلی 
نایـل مـی آینـد و بـا عمل بـه تعهـدات حقوقـی در نظـام بین 
المللـی ادغـام می شـوند. واغلـب حکومت های متغلـب گرفتار 
بحـران هـای متنـوع اند و مانع عمـده ای برای توسـعه یافتگی 

ملـت هـای خویش .
پـس از انقلابهـای بورژوایـی در غـرب که طبقـه نوظهور و 
دوران سـاز بـورژوا، منافـع اقتصـادی شـان را با سـلطنت های 
اسـتبدادی ناسـازگار ارزیابـی کردنـد، ایدئولـوژی ناسـیونالیزم 
طراحـی شـد و مفهـوم سیاسـی ملـت بـه میـان آمـد و حـق 
حاکمیـت بـه ملـت منتقل شـد. دولت هـای ملـی در واقع بعد 
ازایـن رویدادهـا بـه فعلیت رسـید و معنای واقعی خـود را پیدا 
کرد. خاسـتگاه آنهـا عموما قرارداد اجتماعی اسـت. دمکراسـی 
جدیـد در همیـن راسـتا بـه یـک ارزش جهانی تبدیـل گردید. 
امـروز نهـاد ملـل متحـد سـازمان جهانـی اسـت کـه از ائتلاف 

دولـت هـای ملی شـکل گرفته اسـت.

۳-موانع  دولت- ملت سازی در افغانستان
افغانسـتان تـا ختم جنـگ اول جهانی تحـت رژیم »تحت 
الحمایگـی« از نعمـت حاکمیت و اسـتقلال محروم بـود و فاقد 
عنصرکلیـدی »حاکمیـت« شـمرده می شـد و بـه همین دلیل 
کاربـرد مفهـوم دولت ملی درآن معنایی نداشـت. بعد ازکسـب 
تأثیـر  بنـا را تحـت  اسـتقلال طراحـان ملـت سـازی سـنگ 
رهیافـت آلمانـی از مفهـوم ملـت، کـج نهادنـد و بـا غفلـت از 
ارزش هـای بریـن وحـدت بخش ماننـد: عدالت و میـراث غنی 
فرهنگـی ایـن جغرافیـا، سـاختاری را بنـام »ملت افغانسـتان« 
برتهـداب ناسـیونالیزم قومـی و زبانـی اعمارکردنـد کـه تـا ثریا 
هـم چنـان کج بالا رفت و نتوانسـت ازسـاکنان ایـن جغرافیای 
نفریـن شـده مفهوم ملت واحـد را در کنار سـائرملتهای منطقه 
بـر فـراز آرد. خبـط تاریخـی کـه نـه پیشـرفتی را بر اثـرآن در 
ایـن ملـک شـاهد بودیم و نـه هم از توسـعه یافتگـی خبری به 
گـوش مـان خورد. تنها حافظه ما از فروپاشـی هـای مکرر نظام 
هـا ی سیاسـی و سـیه روزی بلا انقطـاع مردم، رنج متـداوم را 
بـا خود حفـظ نمود. پیامدهـا و آثـار زیانبار ناسـیونالیزم قومی 
کـه آن زمـان بنـا نهاده شـد هنوز هم بـی وقفه ادامـه دارد. به 
نظـر می رسـد ناکامی پروژه ملت سـازی در افغانسـتان برآیند 
عوامـل متعـددی اسـت امـا درایـن مجـال تنهـا به چنـد مورد 

ازایـن متغیرهـا به اختصار اشـاره مـی کنیم:

الف- ناسیونالیزم قومی
محمـود طـرزی بـرای کلیـد زدن پـروژه دولـت - ملـت 
سـازی در کشـور مـا نیـت خیـر و قصـد رسـیدن به توسـعه و 
پیشـرفت کشـور را داشـت. ایـن آرزوی وی از لابلای کلمـات 
و تعبیـرات سـراج الاخبـار بـه وضـوح قابـل فهـم اسـت. اما او 
ماننـد بسـیاری از روشـنفکران جهـان سـومی درد را نادرسـت 
تشـخیص داد و مسـیر را اشـتباه رفـت و بـه جـای انتخـاب 
ناسـیونالیزم مدنـی و منافـع محور، ناسـیونالیزم قومی را دریک 
کشـور ازحیـث تبـاری بـه شـدت متنـوع، برگزید و ملـت را به 
مفهـوم منظور درعلم سیاسـت فهم نتوانسـت و  بـه جای آنکه 
تنـوع هـا را حرمـت بگـذارد و زبان کهن فارسـی را کـه حاوی 
میـراث گرانسـنگ گذشـتگان این دیـار کهن بـود و درواقع هم 
نقـش زبـان ملـی مـا را داشـت چـون وسـیله گویـش اکثریت 
قاطـع سـاکنان ایـن اقلیم بـود؛ به عنـوان زبان علمـی و اصلی 
مطرح سـازد، به شـیوه یکسـان سـازی تنوعات قومـی و زبانی، 
بـه تعمیـم هویـت یـک قـوم بردیگراقـوام و عمـده سـازی یک 
زبان)افغانـی( روی آورد و سـنگ بنـای ملـت سـازی را کـج 
گذاشـت. او بـا اینکـه خـود در اکثریـت طـرح هایش شکسـت 
خـورد و ماننـد بسـیاری از نخبـگان فکـری ایـن سـرزمین بـا 
روان آژنـد و قلـب مکـدر از ناکامـی هـا، جهان را بـدرود گفت. 
امـا فرهنـگ سیاسـی غلطـی را کـه در ناسـیونالیزم قومـی بنا 
کـرد بعـد از او در عصر سـلطنت ظاهرشـاه تـداوم یافت و هنوز 
هـم همـان خبط و تشـخیص نادرسـت راه ملت سـازی بحران 
سـاز و نابـود کننـده و دشـمن هرگونه توسـعه یافتگی اسـت و 
هیـچ جریانـی نمـی توانـد آن را تصحیح کنـد و یـا تغییردهد. 
ایـن معضـل هـم اکنـون بـه یـک بـن بسـت ترسـناکی بـرای 

سـاکنان ایـن جغرافیا مبدل شـده اسـت. 
اکثـر  را  آسـیا  شـرق  کشـورهای  یافتگـی  توسـعه  راز 
واسـتقرار  قومـی  تسـاهل  نوعـی  وجـود  بـه  پژوهشـگران 
ناسـیونالیزم مدنـی و توسـعه محـور مرتبـط مـی داننـد. بـرای 
مثـال: مالـزی یکـی از کشـورهای بـا اکثریـت مسـلمان امـا با 
ناسـیونالیزم مدنی و توسـعه محور اسـت. سـنت تسـاهل قومی 
در ایـن کشـور بـه حدی اسـت کـه چینـی تبارها بـا جمعیتی 
۳۰٪  بـر ۶۱٪ کل اقتصـاد کنتـرل دارنـد و ایـن امـر حسـادت 
هیـچ فـرد ویـا مقامـی را بـر نمـی انگیـزد. در کشـور اندونزی 
۳/۵٪ جمعیـت چینـی تبارهسـتند امـا ۷۳٪ اقتصاد این کشـور 
را در دسـت دارنـد، بـا ایـن حـال حسـادت هیـچ حسـودی 
تحریـک نمی شـود. امـا در افغانسـتان بعد از نزدیـک یک قرن 
زندگـی در بحـران، در عصـر جمهوریـت یـک فرد غیر پشـتون 
یـک نهـاد مـدرن پولـی )کابل بانـک( را می سـازد و بـه دلیل 
شایسـتگی در ارائـه خدمات مدرن بسـیار سـریع مـورد اعتماد 
و اقبـال کـم نظیراکثریـت مـردم قرار مـی گیـرد و بیش ازیک 
میلیـارد دالـر سـرمایه مردم را جـذب می کند. اما حسـادت ها 
ی ناشـی از عصبیـت نـا سـیونالیزم قومـی بـه جایی می رسـد 
کـه از نزدیـکان بالاتریـن مقامـات حکومـت، ذخایـر ایـن نهاد 
مـدرن و محبـوب را اختلاس مـی کننـد و مؤسـس مبتکر آن 
را محاکمـه و زنـدان و در نهایـت از زندگی سـاقط می سـازند. 

و سـرانجام صـدای دادخواهـی هـای »شـیرخان فرنـود« مانند 
دههـا هموطـن دیگردرتاریکـی بـی عدالتی هـا و تبعیض های 

ناشـی ازناسـیونالیزم قومـی، ناپدیـد می شـود.
ناسـیونالیزم شـرق آسـیا واقعـا منحصربـه فرد و سـتودنی 
اسـت. ایـن ملـت سـازی نه بـر مبنـای قومیـت، زبـان و تاریخ 
مشـترک بلکـه بر مبنای داشـتن هدف مشـترک یعنی دسـت 
یافتن به توسـعه، شـکل گرفته اسـت. ناسـیونالیزم قومی منشا 
فجائـع زیـادی در جهـان و کلید همه ناکامی ها و فروپاشـی ها 
در افغانسـتان اسـت. و تـا زمانی کـه این مفهوم به شـکل خرد 
مندانـه و انسـانی آن متحول نشـود این سـریال هـای بدبختی 

بـدون کمترین وقفـه تداوم خواهد داشـت.

ب- جغرافیای سیاسی و اقتصادی
ایجـاد  موجـب  همـواره  مـا  کشـور  خـاص  موقعیـت 
بیرونـی و  ناحیـه قدرتهـای  از  بحرانهایـی اسـت کـه بیشـتر 
منطقـه ای تحمیـل مـی شـود. در واقـع تضـاد منافـع، هر یک 
از قدرتهـای برتـر را وسوسـه مـی کند که این نقطه حسـاس را 
در کنتـرل داشـته باشـند و بر سـر آن بـه رقابت و کشـماکش 
بپردازنـد. ایـن امـر مسـتلزم آن اسـت کـه در شـکل گیـری 
فرهنگ سیاسـی مشـارکتی و سـاختن یک باور واحد در میان 
مـردم، مانـع ایجاد کننـد و هر قدرتـی بهانه ای و مستمسـکی 
بـرا ی مداخلات خود دسـت و پاکنـد. دخالت هـای قدرتهای 
برتـر منطقـه ای و بیرونـی، جنـگ هـا و بحـران هـای مزمـن 
و ممتـدی را سـبب گردیـده اسـت. ایـن بحـران هـا اقتصـاد و 
فرهنـگ و هرگونـه توسـعه یافتگـی را بـه شـدت متأثرسـاخته 
و مانـع شـکل گیـری سـالم پروسـه ملت سـازی شـده اسـت. 
موقعیـت جغرافیایی کشـورما هـم اکنون هم محـور منازعات و 
رقابـت هـای جهانی و هم منطقه ای اسـت و واقعـا در بدبختی 
و خوشـبختی سـاکنان خـود بسـیار تأثیرگـذار اسـت. ازجملـه 
پروسـه دولـت - ملـت سـازی از ایـن وضعیـت فـراوان متأثـر 

است. شـده 

ج- نقش نخبگان 
نخبـگان فکـری و ابـزاری بـه مثابـه موتور محرکه توسـعه 
یافتگی محسـوب می شـوند و در طراحی ناسـیونالیزم متناسب 
بـه فرهنـگ و موقعیـت کشـورها، نقش محـوری و مهـم دارند. 
ایـن گـروه هـم فرهنگ سـازند و هـم متولی و مجـری طرحها 
و هـم الگـوی سـائر اقشـار مردم در کشـورهای شـان. توسـعه 
یافتگـی هرکشـور در حال گـذار، نیازبه هدایـت دارد و نخبگان 
بهتریـن افـرادی انـد بـرای این مهـم. بـه تعبیر محمود سـریع 
القلـم، بـرای توسـعه یافتگـی همـواره ائتلافی از نخبـگان لازم 
مـی افتـد و همیـن ائتلاف در سـه کشـور چین، مالـزی و کره 

جنوبـی مقدمـه و عامل توسـعه بود.
در افغانسـتان ازهمـان آغـاز نخبـگان نقـش منفـی را در 
توسـعه ملـی بـازی کردنـد و فرهنـگ سیاسـی خـرد سـتیز، 
تقدیرگـرا و اسـتبداد پذیـر، ازطریـق عمل و قلم شـان ذهنیت 
غالـب گردیـد و از نقـد و تصحیـح تئوری های توسـعه توسـط 

نخبـگان فکـری اثـری دیده نشـد. و لذا اکثریت قاطـع نخبگان 
فکـری و ابـزاری بـر طبـل ناسـیونالیزم قومـی کوبیدنـد و بـد 
تریـن ناکامـی هـا را در پروسـه دولـت- ملـت سـازی در تاریخ 
کشـور ثبـت کردند. اکثریت قاطـع مردمان دنیـا در این عرصه 
از همـه بحـران هـا و موانـع موفقانه عبـور کردنـد و میوه های 
تلاش ملـی و همگانـی شـان را بـا افتخـار نظـاره کردنـد. امـا 
مـردم مـا هنوز در جنـگ و منازعه هفتاد و دوملـت در بدترین 
شـرائط و بـه شـکل قبائـل متخاصـم و متنفر ازهمدیگر به سـر 
مـی برنـد و دقیقـا در وضعیـت طبیعـی و بی دولتـی مطرح در 
تفکـر تومـاس هابز قراردارنـد. یکی از پژوهشـگران هموطن در 
سـال هـای اواخر حکومـت کـرزی)۲۰۱۳( وضعیـت را اینگونه 
پیشـبینی کـرده بـود:» مادامـی کـه راهبـرد ملـت سـازی بـر 
شـالوده مدنـی ، جاگزین راهبرد ملت سـازی بر شـالوده قومی 
نگـردد، حـال کشـور نـه تنهـا بهبـودی نخواهـد یافـت، بل که 
روز تـا روز بدتـر و بدتـر خواهد گردید و تا مرز فروپاشـی پیش 

شـتافت.«. خواهد 
سخن پایانی

یـک قـرن تلاش و مبـارزه بـرای سـاختن یـک ملـت و 
تأسـیس دولـت ملـی در افغانسـتان بـه ناکامی انجامیـد، دلیل 
مهـم ایـن ناکامـی در نگـرش ناصـواب از مفهوم ملـت و دولت 
ملـی پنهـان بـود. نخبـگان مـا در طول یک قـرن و ایـن زمان 
طولانـی بایـد متوجـه می شـدند و از دیگـران مـی آموختند و 
ناسـیونالیزم مدنـی و توسـعه محـور را جایگزیـن درک تبـاری 
از ناسـیونالیزم مـی کردنـد، امـا آنـان ایـن توفیـق را نیافتنـد 
و مسـیری را پیمودنـد کـه  بـه بـی عدالتـی و نفـاق و تبعیض 
و سـلب حقـوق مسـلم بسـیاری از مـردم انجامید. ایـن امر در 
واقـع بـه معنـای انتخـاب راهی بـود که به نـا کجا آبـاد منتهی 
مـی شـد. در عصـر جمهوریـت اگـر چـه ایـن مسـیر در میثاق 
ملـی اندکـی تصحیـح شـد امـا چـون کارگـزاران و متولیـان 
حکومتـی اعتقاد راسـخ بـه ناسـیونالیزم قومی داشـتند، دوباره 
راهـی را رفتنـد کـه نتیجـه اش از قبـل قابـل پیش بینـی بود. 
دیدیـم کـه همـه امید ها را به سـهولت بـاد برد. سـلطه مجدد 
طالـب بـه تعبیرمعاون دبیرکل سـازمان ملل متحد، افغانسـتان 
را مسـتقیم بـه قـرن سـیزده میلادی یعنـی عصـر اسـتبداد و 
انسـانی شـهروندان و دوران  سـرکوب و سـلب همـه حقـوق 
تاریـک پیشـامدرن؛ پرتـاب نمـود. این رویـداد تلخ، بـه معنای 
کوبیـدن آخریـن میخ بـر تابوت پروسـه دولت-ملت سـازی در 

ایـن جغرافیـا بود.
 منابع

اقتصـادی  توسـعه  (علـل  زاده،احمـد)۱۳۹۰  نقیـب   -1
درآسـیای جنـوب شـرقی، فصلنامـه سیاسـت دوره ۴۱ ش ۱. 
توسـعه  و  عقلانیـت  محمـود)۱۳۹۸(  القلـم،  سـریع   -2

روز. تهران:فـرزان  ایـران،  یافتگـی 
پـروژه  ناکامـی  هـای  ریشـه   ) آریانفر،عزیـز)۲۰۱۳   -3

درافغانسـتان. سـازی  ملـت  دولـت- 
4- عالـم، عبـد الرحمـن )۱۳۷۳( بنیادهای علم سیاسـت.

قومس. تهران: 

افغانستان
وپروسه ناکام ملت‌سازی
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افغانستان گورستان گفتمان‌ها 
)به مناسبت هفت و هشت ثور(

 احسان تیموری

فـرود  و  فـراز  معاصـر  افغانسـتان  خصوصیـات  از  یکـی 
گفتمان‌هـا اسـت. در ایـن صـد سـال اخیـر هیـچ گفتمانی در 
افغانسـتان ثبـات و قـرار نیافته اسـت، بلکه همـواره در معرض 
بی‌ثباتـی و بی‌قـراری بـوده اسـت. در ایـن نوشـتار ابتـدا ایـن 
بیـان  آن‌هـا  بی‌قـراری  علـت  سـپس  و  معرفـی  گفتمان‌هـا 

می‌شـود. 
معرفی گفتمان‌ها

افغانسـتان از جملـه جوامعـی اسـت کـه در یـک فراینـد 
زمانـی کوتـاه چندین گفتمان را تجربه نموده اسـت. نخسـتین 
گفتمـان فکری که افغانسـتان معاصر آن را تجربه کرده اسـت، 
گفتمـان لیبرال‌گرایـی و و تجددخواهـی و یا بـه تعبیر دقیق‌تر 
گفتمـان غرب‌گرایـی بـوده اسـت. دقیقـا نخبـگان فکـری آن 
زمـان افغانسـتان در شـرایطی سـراغ ایـن گفتمـان رفتنـد که 
جامعـه در سـلطۀ یـک گفتمـان اسـتبدادی بـود کـه سـنت 
بـا قرائـت خـاص آن را حمایـت می‌کـرد.  قومـی و مذهبـی 
امـا ایـن گفتمـان نه‌تنهـا قـادر بـه حـل مشـکلات زمـان خود 
نبـود، بلکـه مشـکل آفریـن و بحـران‌زا شـده بـود. چنانکـه در 
گفته‌هـای کارگـزاران گفتمـان لیبرالیـزم و تجددگرایـی چون 
حبیـب‌الله، محمـود طـرزی و امـان‌ا‌لله بـه خوبـی بـه وضعیـت 
آنومیـک و غیـر قابـل پذیـرش آن دوران اشـاره شـده اسـت. 
از ایـن رو، نخبـگان بـه دنبـال خلـق و ترویج گفتمـان دیگری 
رفتنـد کـه بتواننـد بـه کمک آن بحـران را حل و شـرایط را در 

اختیـار خود داشـته باشـند. 
در سـطح جهانـی دو گفتمـان لیبـرال و مارکسیسـت بـا 
یکدیگـر رقابت می‌کردنـد. دال اصلی گفتمان اول را اومانیسـم 
و  برابـری  را  دوم  گفتمـان  محـوری  دال  و  انسـان‌گرایی  و 
سـراغ  افغانسـتان  نخبـگان  مـی‌داد.  تشـکیل  جامعه‌گرایـی 
گفتمـان لیبرالیسـتی رفتنـد؛ چـون ایـن گفتمـان بـرای آن‌ها 
در دسـترس و دارای اعتبـار بـود. از بعـد داخلـی آن‌چـه زمینۀ 
هژمونیـک شـدن ایـن گفتمـان را فراهـم کـرده بود، اسـتبداد 
عقـب  نابرابـری،  بی‌عدالتـی‌،  بـود.  امیرعبدالرحمـان  مطلـق 
ماندگـی و نیازهـای جدیـد مانـع از آن بـود کـه مجـددا دال 
محـوری گفتمـان امیرعبدالرحمـان بازخوانـی و بازتولید شـود. 
لـذا تنهـا گفتمـان قابـل دسـترس و دارای اعتبـار کـه بتوانـد 
فضـای اسـتعاره‌ای خلـق نمایـد، گفتمـان نوگرایـی و تجـدد 
خواهـی بـود. تجربـه عملـی و تقلیـدی نوگرایـی کـه از زمـان 
شـیرعلی‌خان آغـاز شـده بـود، بـه علاوۀ شـرایط منطقـه‌ای و 
جهانـی نیـز در رشـد و رونق‌یابـی ایـن گفتمـان اثرگـذار بـود. 
نخسـتین روایـت ایـن گفتمـان کـه از سـوی سـه حلقـۀ 
روشـنفکری لیسـه حبیبیه، درباریان و روشـنفکران آزاد مطرح 
شـد، مشـروط خواهی بود. دال محوری مشـروطه خواهی نفی 
حاکمیـت مطلقـه‌ای بـود کـه در آن زمـان در قالب پادشـاهی 
سـلطنتی، صـورت عینـی یافتـه بـود. زیـرا آزادی در آن زماان 
تنهـا در همیـن حـد قابـل طـرح و روایـت بـود. خواسـته‌های 
دیگـری کـه در بندهـای مختلـف منشـور مشـروطه خواهـان 
بیـان شـده اسـت، همگـی دال‌هـای پیرامونـی دال مرکـزی را 
تشـکیل مـی‌داده اسـت. امـا ایـن گفتمـان تـداوم پیـدا نکـرد. 
امیـر  اعظـم  صـدر  عبدالقـدوس  سـوال  پـی  در  روحانیـون 
حبیـب‌الله خـان بـه مغایـرت نظام مشـروطه با اسلام، خلافت 
و امامـت فتـوا دادنـد و آن را کفـر خواندنـد. لـذا پیشـگامان 
ایـن گفتمـان در ایـن زمان بـا دسـتور مسـتقیم امیرحبیب‌الله 
دسـتگیر، زندانـی و تعدادشـان هـم کشـته شـدند. ایـن گونـه 
بـود کـه پرونـدۀ مشـروطه خواهی اول بسـته شـد و بـه فرجام 

نرسـید.  نیک 
بـا مدیریـت  بازنشـر مجلـۀ سـراج الاخبـار  از  امـا پـس 
محمـود طـرزی و بـه قـدرت رسـیدن امـان‌الله خـان مجـددا 
حالـت  و  شـده  خـارج  انـزوا  از  مشـروطه‌خواهی  گفتمـان 
هژمونیـک بـه خـود گرفت کـه از آن به مشـروطیت دوم تعبیر 
می‌شـود. در ایـن مرحلـه تعریـف آزادی بـه رهایـی از قـدرت 
مطلقه و مشـروط سـاختن قدرت شـاه، محدود نماند و معنای 
گسـترده‌تری را حمـل می‌کـرد. معنای کـه دال‌هـای مختلفی 
چـون علم‌گرایـی، سـنت‌زدایی، اصلاح جامعه از آداب، رسـوم 
و مناسـک خرافـی و مانـع تجـدد و نوگرایـی بـه سـبک غربی، 
آزادی زنـان، قانون‌گرایـی، ناسیونالسـم قومـی، پان اسلامیسـم 
و در رأس همـه اسـتقلال افغانسـتان، برخـی از دال‌های مهمی 
اسـت کـه حـول معنـای جدیـد آزادی صورت‌بنـدی می‌شـد. 
امـان‌الله خـان پس از برگشـت از سـفر اروپا و چند کشـور 
اسلامی و منطقـه مخصوصـا مصر، ترکیـه و ایران بـه گفتمان 
تجددگرایـی و نوخواهـی خـود دال‌های دیگری افـزود تا بتواند 
بـا سـرعت، عمـق و گسـتره‌ای بیشـتری اصلاحـات خـود را به 
فرجـام برسـاند و افغانسـتان را بـه یـک کشـور توسـعه یافته و 

مترفـی در منطقـه ارتقـا دهد. 
امـا در عمل گفتمان وی نتوانسـت ذهن جمعی روحانیون 
و قشـر سـنتی جامعـه را بـا خود همسـو نماید. هرچـه امان‌الله 
در راسـتای نهادینـه سـازی و هژمونیـک شـدن گفتمـان خود 
تلاش می‌کـرد بـه همـان انـدازه غیریـت آن بـا قشـر سـنتی 
جامعـه بیشـتر شـده و شـکاف‌های اجتماعی افزایـش می‌یافت 
و سـرمایۀ اجتماعـی گفتمـان او به شـدت تضعیف می‌شـد. در 
نتیجـه بـا قیام مسـلحانۀَ حبیـب الله کلکانی ایـن گفتمان طرد 
شـد. در پشـت این قیام مسـلحانه، علما و قشـر سـنتی جامعه 
قـرار داشـتند. لـذا پـس از پیـروزی، حبیـب‌الله کلکانـی لقـب 
خـادم دیـن رسـول لله گرفـت. اعطـای ایـن لقب بـه حبیب‌الله 

نشـان می‌دهـد که محل اصلـی منازعه میان گفتمـان نوگرایی 
امـان‌الله و گفتمـان علمـا نیـز مسـایل دینـی و مذهبـی بـوده 

است. 
حضـور حبیـب‌الله در کانـون قـدرت بیـش از نه مـاه طول 
نکشـید. گفتمان مشـخصی در زمان او برجسـته نشـد. اما پس 
از بـه قدرت رسـیدن نـادر ناسـیونالیزم به عنـوان دال محوری 
مطـرح شـد. نـادر در ابتـدا مدعی بود کـه امـان‌الله را به قدرت 
بـر می‌گردانـد و بـه تمـام اصلاحـات امـان‌الله پایبنـد اسـت، 
امـا پـس از رسـیدن بـه قـدرت از برگردانـدن شـخص امان‌لله 
سـرباز زد و زعامـت خـود را اعلام نمـود. البتـه کـه بـه برخی 
از نوگرایی‌هـای صـوری او چـون تفکیـک قـوا، قانون‌گرایـی، 
توسـعۀ آمـوزش عمومـی پایبنـد نیـز مانـد و یـک گام جامعـه 
را در ایـن جهـت بـه جلـو بـرد، امـا او در عیـن حـال روی 
دیگـر نوگرایـی غربـی را برجسـته سـاخت کـه عبـارت بـود از 
ناسـیونالیزم قومـی که متأثر از نازیسـم آلمان بـود. در حقیقت 
دالـی کـه در زمان امان‌الله خان  توسـط محمـود طرزی مطرح 
شـده بـود و تـا کنـون فرصتـی بـرای عملـی سـازی آن فرهم 
نشـده بـود. نادر کوشـید کـه نوگرایـی و تجددگرایـی را گامی 
بـه جلـو ببـرد، امـا مثـل امـان‌الله بـه صـورت آشـکار در برابـر 
سـنت و دیانـت قـد علـم نکـرد. چـون به خوبـی واقف بـود که 
ایـن تجربـه ناتمـام اسـت. بلکـه روش دیگری در پیـش گرفت 
و آن عبـارت بـود از یافتـن جایگزیـن دیگـر بـرای دیـن کـه با 
مدرنیـزم هم در تعارض نباشـد. لذا نادر به سـمت ناسـیونالیزم 

قومـی رفـت. امـا ایـن کار بـه تدریج انجام شـد. 
بـا  دینـی  افراط‌گرایـی  یـا  ناسـیونالیزم  ابتـدا  در  نـادر، 
محوریـت مذهـب حنفـی را، مطـرح کـرد. دلیـل آن هـم ایـن 
بـود کـه در ایـن شـرایط مذهـب در دسـترس و دارای اعتبـار 
نوگرایـی  از طـرد شـدگی گفتمـان  مـاه  نـه  از  بیشـتر  بـود؛ 
امـان‌الله بـه خاطـر مغایرت بـا دین و مذهب نگذشـته بـود. لذا 
برگردانـدن گفتمـان نوگرایـی امان‌الله در این شـرایط، مقدور و 
مطلـوب نبـود و گفتمـان دیگری کـه بتواند فضای اسـتعاره‌ای 
خلـق کنـد، نیـز در دسـترس و دارای اعتبـار نبـود. لـذا در 
لفافـه ناسـیونالیزم مذهبـی در حقیقـت ناسـیونالیزم قومـی را 
مطـرح کـرد. اما بـه تدریج و مخصوصـا در صدارت هاشـم‌خان 
ناسـیونالیزم پشـتونی و آریایـی گرایـی جایگزیـن دال دیانت و 
مذهـب شـد و از گفتمـان ناسـیونالیزم قومـی آشـکارا سـخن 
می‌رفـت و حمایـت می‌شـد. همیـن آریایی‌گرایی بـود که بین 
سـران پشـتون و آلمـان نازیسـم همدلـی ایجـاد کـرده بـود و 
اینهـا عملا از آلمان تقلیـد می‌کردند و از آلمان بـرای نهادینه 
سـازی گفتمـان ناسـیونالیزم کمـک در خواسـت کـرده بودند. 
اینگونـه بـود کـه زبـان پشـتو جایگزیـن زبـان فارسـی گردید، 
تاریـخ افغانسـتان از نـو نـگارش شـد تا پیشـینۀ قوم پشـتون، 
در تاریـخ جانمایـی شـود و برای قوم پشـتون اسـطوره سـازی 

کردند. 
ناسـیونالیزم آریایـی اگرچه در ابتدا مـورد قبول تاجیک‌ها 
هـم بـود، ولـی طولی نکشـید که پـس از ایجـاد غیریـت میان 
زبـان فارسـی و زبـان پشـتو و بازخوانـی پیشـینۀ تاریخـی بـر 
محوریـت قـوم پشـتون، تاجیک‌هـا نیـز ضدیـت خـود را با آن 
نمایـان سـاختند و آریایی‌گرایـی را بـا روایـت شـاهنامه، زبـان 

فاسـی و خراسـان و بلـخ بـاز تعریـف کردند. 
در غیریـت بـا هـر دو گفتمان ناسـیونالیزم دیگـری تحت 
و  ازبک‌هـا  و  هزاره‌هـا  شـد.  صورت‌بنـدی  تورانیسـم  عنـوان 
خـرده اقـوام مرتبط بـا دو قوم مذکـور از این گفتمـان حمایت 
‌می‌کردنـد. ناسـیونالیزم آریایـی پشـتون را قـوم برتـر معرفـی 
و  خرابی‌هـای  مقابـل  در  را  ازبک‌هـا  و  هزاره‌هـا  می‌کـرد، 
عقـب ماندگی‌هـای کشـور بـه عنـوان بقایـای چنگیـز و مغول 
مسـؤل می‌دانسـت. امـا ناسـیونالیزم تورانی برعکس بـه مفاخر 
و دسـتاوردهای تمـدن و فرهنـگ مغـول و حکاکمـان تـرک 
تمسـک می‌کردنـد. از نظـر اینهـا پشـتون یک قوم بی‌ریشـه و 
روایت‌هـای تاریخـی آن و گنجینه‌هـای فرهنگـی و زبانـی آنها 

چـون پتـه خزانـه جعلی و برسـاخته اسـت. 
گفتمان ناسـیونالیزم قومی از یک‌سـو کشـور را به سـمت 
افراط‌گرایـی قومـی و منازعـات قومـی پیـش بـرده بـود و از 
سـوی دیگـر گفتمـان حاکـم یـک فضـای اختنـاق و اسـتبداد 
ایجـاد کـرده بـود کـه هـر نـوع آزادی را محـدود کـرده و روز 
بـه روز انـواع مختلـف بحـران خلـق می‌شـد. ایـن وضعیـت بـا 
صـدارت شـاه محمود خـان مقارن شـده بود. پـس از به قدرت 
رسـیدن شـاه محمـود فضای بـاز فکری فراهم شـد کـه از این 
دوره بـه مشـروطه سـوم یـا اولیـن تجربـه دموکراسـی خواهی 
تعبیـر شـده اسـت. در ایـن شـرایط افغانسـتان آوردگاه سـه 
نـوع ایدئولـوژی بـود؛ ناسـیونالیزم قومـی، دموکراسـی خواهی 
و چپ‌گرایـی. در ایـن عرصـه پنـج جریـان عمدۀ روشـنفکری، 
منتقـد و نوعـا متمایـل بـه چـپ شـکل‌گرفت و دال مشـترک 
همـۀ آنهـا آزادی و مقیـد سـاختن قـدرت و نظـام سـلطه بود. 
ایـن پنـج جریان فکری عبـارت بود از: 1. حـزب ويش زلميان؛ 
2. حـزب ارشـاد )یـا جمعیت سـری اتحاد(؛ 3. حـزب وطن؛ 4. 
حـزب خلـق؛ 5. اتحاديـه محصليـن. البتـه یـک جریـان حامی 
ناسـیونالیزم نیـز شـکل‌گرفته بـود کـه حـزب کلـوپ ملـي يـا 
دموکراتيـک ملـي بـود. در فضـای اجتماعـی و سیاسـی نیـز 
کنشـگران سیاسـی و اجتماعـی در بلدیه کابـل و پارلمان فعال 

و خواسـتار تغییـرات اساسـی در جامعـه بودند. 
در ایـن شـرایط زمینـۀ خوبـی بـرای گفتگوهـای فکـری 

ایجـاد شـده بـود. در عرصه‌هـای مختلـف سیاسـی، اقتصـادی، 
ایـن  امـا  بـود.  ایجـاد شـده  فرهنگـی گشـایش  و  اجتماعـی 
رونـد بیـش از پنـج سـال تـداوم نیافـت و پـس از بـه قـدرت 
رسـیدن داوودخـان به عنـوان صدر اعظـم مجددا ناسـیونالیزم 
قومـی تعمیـم یافـت. داوود مطابـق شـرایط اجتماعـی موجود 
در ابتـدای صـدارت خـود، بـا دموکراسـی مخالفت نکـرد، ولی 
رونـد  فـراروی  اسلامی،  دموکراسـی  دال  کـردن  مطـرح  بـا 
دموکراسـی خواهـی محدودیـت ایجـاد کـرد. بـا طـرح ایـده 
پشتونسـتان بـار دیگـر دال قومیـت را برجسـته کـرد. ایـده‌ای 
اقتصـاد رهبری شـده‌ای او دربـار و مقامات کشـور را بر اقتصاد 
و منابع اقتصادی مسـلط سـاخت و از سـوی دیگر افغانستان را 
بـا بلوک شـرق پیونـد زد و بر عکـس با بلوک غـرب و متحدان 
غربـی چون پاکسـتان در مخالفـت قرار گرفـت. اینگونه بود که 
گفتمـان داوودیسـم در طول ده سـال سـلطۀ خود بـا دال‌هایی 
چـون دموکراسـی اسلامی، برتـر انـگاری پشـتونی و اقتصـاد 
رهبـری شـده یک انسـداد مطلق فکـری، اجتماعـی، فرهنگی، 
اقتصـادی و سیاسـی در افغانسـتان مسـلط کـرد و کشـور بـه 
بحـران دیگـری فـرو رفت تـا اینکـه ظاهرشـاه تصمیـم گرفت 

کـه اصلاحـات اساسـی بوجود بیـاورد. 
ظاهرشـاه کوشـش کـرد کـه تغییـرات اساسـی در جامعه 
بوجـود بیـاورد و حقیقتا قدرت و صلاحیت سـلطنت را محدود 
کنـد. مطابـق شـرایط موجود قانون اساسـی جدید تدوین شـد 
کـه دال مرکزی را آزادی تشـکیل می‌داد. گفتمان دموکراسـی 
خواهـی ظاهرشـا بـا دال‌هایـی کـه مطـرح کـرده بود توانسـت 
یـک فضـای اسـتعاره‌ای بـرای خـود کسـب نمایـد. در ایـن 
فضـای گفتمانـی علاوه بـر احیـای جریان‌هـای فکـری زمـان 
شـاه محمـود، شـکل‌گیری نیروهـای حامل دموکراسـی‌خواهی 
مارکسیسـتی،  چـپ  مختلـف  فکـری  جریان‌هـای  دربـار، 
بـا گفتمـان  تقابـل و غیریـت  مائوئیسـتی و اسلام‌گرایی در 
حاکـم شـکل‌گرفتند. بـه صـورت کلـی فضـای فکـری جامعـه 
بـه جریـان لیبرال‌گرایـی، چپ‌گرایی مسـلمان و مارکسیسـتی 
)لنینـی و مائوئیسـتی( و اسلام‌گرایی صورت‌بنـدی می‌شـود. 
ایـن گفتمان‌هـای فکری مبارزات سـه ضلعی داشـتند. پارلمان 
نیـز بـه محل طـرح نظریـات مختلـف نخبـگان جامعـه تبدیل 
شـده بـود. علیرغـم امیدواری‌هـا گفتمـان دموکراسـی خواهی 
در ایـن مقطـع نیـز روز بـه روز اعتبـار و کارامـدی خـود را از 
دسـت می‌داد و از قابلیت دسترسـی در حال خارج شـدن بود. 
یـک نمونـه ایـن تغییرات و تحولات تبدیل شـدن پـی هم پنج 

نخسـت وزیـر در یک دوره ده سـاله اسـت. 
ایـن گفتمـان در ده سـالگی بـا یـک کودتای خشـن برای 
همیشـه بـه انـزوا رانده شـد و کشـور بـا زور نظامـی و حمایت 
خارجـی در حقیقـت در سـلطه نیروهـای حامـل گفتمان چپ 
مارکسیسـتی درآمـد و اسلام‌گرایان نتوانسـتند گفتمـان خود 
را مسـلط نماینـد. داوود ایـن بـار دال جمهوریـت را بـه عنوان 
دال مرکـزی خـود مطـرح کـرد و مدعـی بـود که قـدرت را به 
صـورت واقعـی بـه مـردم بـر می‌گردانـد. امـا در عمـل چنیـن 
نشـد و ناسـیونالیزم قومـی بـا طعـم چـپ مارکسیسـتی از دل 
جمهـوری داوودخانـی سـربرآورد و بازتولید شـد. البتـه درگیر 
شـدن داوود بـا همفکـران خـود بـر سـر توزیـع قـدرت، وی را 
از انجـام کارهـای دیگـر بازداشـت و پـس از پنـج سـال با یک 

کودتـای نظامـی دیگـر چرخـش گفتمانـی صـورت گرفت. 
حـزب  عنـوان  تحـت  مارکسیسـتی  گفتمـان  بـار،  ایـن 
دموکراتیـک خلـق بـه گفتمان مسـلط تبدیل شـد و بیشـتر از 
زمـان داوود یک فضای اختناق، وحشـت و اسـتبدا آفرید، امان 
ایـن گفتمـان هـم از درون دسـتخوش آسـیب و غیریت‌سـازی 
شـد و هـم در خلـق یـک فضـای اسـتعاره‌ای کـه مـورد اقبال 

مـردم واقـع شـود، ناموفـق بود. 
بـه حاشـیه  داوود  زمـان  در  کـه  اسلام‌گرایان  گفتمـان 
رانـده شـده بـود و اکثـر حاملان آن از کشـور مهاجـرت کرده 
بودنـد، همـراه با وجدان جمعی مـردم با اسـتفاده از دال جهاد 
بـا گفتمـان غالـب، مبـارزه فکـری، عقیدتـی و نظامی خـود را 
آغـاز کـرد و روز بـه روز موفـق نیـز می‌شـد. گفتمـان حاکـم 
هرچـه از درون اصلاحـات انجـام داد، اما از هژمونیک سـاختن 

خـود در میـان مردم بـه عنوان یـک گفتمان معتبـر عاجز بود. 
در نتیجـه بیـش از ده سـال مبـارزه این گفتمان نیـز جایش را 

بـه گفتمـان اسلام‌گرایان جهـادی داد. 
گفتمـان  شکسـت  از  پـس  جهـادی  اسلام  گفتمـان 
فضـای  یـک  کـه  توانسـت  قـدرت  بـه  دسـت‌یابی  و  رقیـب 
اسـتعاره‌ای خوبـی را خلـق نمایـد و بـه عنـوان حاملان اسلام 
و برپاکنندگان حکومت اسلامی در سـطح داخلـی، منطقه‌ای، 
کشـورهای اسلامی و حامیـان بیـن المللـی مـورد اسـتقبال 
واقـع شـد؛ مخصوصـا در داخـل کشـور. انتظـار مردم ایـن بود 
کـه ایـن گفتمـان تنهـا گفتمانـی اسـت کـه آرزوهـای دیرینۀ 
آنهـا را بـراورده می‌سـازد، امـا طولـی نکشـید که ایـن گفتمان 
نیـز دسـتخوش غیریـت سـازی‌های درونـی شـد؛ در حدی که 
کشـور بـه یـک بحـران عمیـق سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعـی، 
اقتصـادی و اخلاقـی، فـرو رفـت و کشـور به‌صـورت بی‌سـابقه 

گرفتـار جنگ‌هـای داخلـی گردیـد. 
ایـن شـرایط آشـفته سـبب شـد کـه دو گفتمـان دیگـر 
شـکل بگیـرد. یکـی گفتمـان عدالت‌خواهـی بـود. دال محوری 
بـا  ایـن گفتمـان  را عدالـت تشـکیل مـی‌داد.  ایـن گفتمـان 
مقابـل  در  نخسـت  تاریخـی طولانـی  پیشـینۀ  از  بهره‌گیـری 
گفتمـان حکومـت مجاهدیـن مقاومت کرد و در میـان هزاره‌ها 
افغانسـتان  ازبک‌هـای  اقلیت‌هـای دیگـر چـون  و  و شـیعیان 

مـورد اسـتقبال واقـع شـد و تاکنـون تـداوم دارد. 
حکومـت  ناکارآمـدی  از  پـس  کـه  دیگـری  گفتمـان 
روایـت  کـه  بـود  طالبـان  گفتمـان  شـکل‌گرفت،  مجاهدیـن 
افراطـی از دین داشـت و مدعـی بود که باید جامعـه به صورت 
کامـل براسـاس شـریعت برسـاخته شـود. این گفتمـان پس از 
ورود بـه فضـای گفتمانـی افغانسـتان بسـیار زود در بخش‌های 
ایـن  صاحبـان  یافـت.  گسـترش  مـورد  افغانسـتان  مختلـف 
گفتمـان پایتخـت افغانسـتان را تصرف و امارت اسلامی را برپا 
کـرد. علیرغـم وعده‌هـای اولیـه ایـن گفتمـان، پـس از مسـلط 
شـدن ایـن گفتمـان نیز جنـگ و بحـران در افغانسـتان خاتمه 
نیافـت و بـر کشـور یـک تاریکـی مطلـق حاکـم و افغانسـتان 
بـه محـل امـن بـرای تروریسـتان بیـن المللـی مبدل شـد. اما 
اسلام‌گرایان جهـادی در ایـن شـرایط تحـت دال مقاومـت به 
مبـارزه مسـلحانه خـود ادامـه داد. تـا اینکـه پـس از حملـه بر 
برج‌هـای دو قلـو از سـوی القاعـده از جملـه گروههـای مـورد 
حمایـت گفتمـان امـارت آمریـکا و ناتـو در افغانسـتان حملـه 
کـرده و بـار دیگـر پـای کشـورهای بیرونـی بوسـیلۀ حاکمیت 
یـک گفتمـان اسـتبدادی در افغانسـتان بـاز شـد و گفتمـان 

امـارت نیـز برچیده شـد. 
در ایـن شـرایط گفتمـان جدیـدی بـا حضـور نیروهـای 
جمهـوری  را  آن  محـوری  دال  کـه  گرفـت  شـکل  مختلـف 
اسلامی تشـکیل مـی‌داد. ایـن گفتمـان بـا خلـق یـک فضای 
طرفـداران  چـون  مختلفـی  نیروهـای  سـوی  از  اسـتعاره‌ای 
سـلطنت چون ظاهرشـاه، اسلام‌گرایان جهـادی، تکنوکرات‌ها 
مارکسیسـتی،  و چپ‌گرایـان  غـرب  بـه  متمایـل  نیروهـای  و 
اقلیت‌هـا و اقشـار آسـیب پذیـر، مورد پذیـرش واقع شـده بود. 
در آن شـرایط جمهـوری اسلامی تنهـا گفتمانـی بـود کـه از 
ویژگـی قابلیـت دسترسـی و اعتبار برخـوردار بود. چـون مردم 
افغانسـتان تمـام گفتمان‌هـای دیگـر را تجربـه کـرده بودنـد. 
البتـه دال جمهوریـت ایـن گفتمـان پررنـگ بـود و بـه تدریـج 

در میـان مـردم برجسـته شـد. 
ایـن گفتمـان بیسـت سـال در کشـور حاکـم بـود، ولـی 
مثـل همـه گفتمان‌هـای پیشـین تـداوم نیافـت و از فضـای 
رسـمی کشـور کنـار رفـت. بـدون شـک در فروپاشـی گفتمان 
مبتنـی بـر جمهـوری اسلامی، عوامـل مختلـف نقش داشـت 
کـه غالبـا سیاسـی و نظامـی بـود، امـا از ایـن نکتـه هـم نباید 
غفلـت کـرد کـه از نظـر تئوریـک ایـن گفتمـان نیـز حتـی از 
سـوی حاملان اصلـی آن مـورد شـک و تردیـد واقع شـده بود 
و از درون دسـتخوش غیریـت سـازی‌های گوناگـون قرار گرفته 
بـود. در چنیـن شـرایط بـود کـه مجـددا گفتمـان طالبـان یـا 
امارت اسلامی فضای رسـمی کشـور را در اختیـار خود گرفت 

و بـاز بـه صحنـه برگشـت.          ادامـه درصفحـه 8
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طالبان؛ سیاست کشتاروانکار 
 مسیح محمدی

در شـرایط موجـود نیـز فضـای کشـور درگیـر همیـن دو 
گفتمـان اسـت. گفتمـان طـرد شـده بـا اسـتفاده از دال‌هـای 
مـردم، حقـوق زنـان، حقوق بشـر، مقاومت و گفتگو و رسـیدن 
بـه یـک صلـح پایـدار بـا گفتمـان حاکـم مبـارزه می‌کنـد و 

منازعـه اصلـی نیـز بـر سـر جایـگاه و حقـوق مـردم اسـت. 
عوامل فروپاشی گفتمان‌ها

حـال سـوال ایـن اسـت کـه دلیـل اصلـی جابجایـی ایـن 
بنیـادی چیسـت؟  تغییـرات  و  گفتمان‌هـا 

قطـع نظـر از عوامـل اختصاصـی و کنش‌هـای هـر یـک 
در  سـده  یـک  از  بیـش  در  حاکـم  گفتمان‌هـای  حاملان  از 
افغانسـتان، یک‌سـری عوامـل مشـترک نیـز وجـود دارد کـه 
افغانسـتان را بـه قبرسـتان گفتمان‌هـا تبدیل کرده اسـت. این 
عوامـل مشـترک عبـارت از مـوارد زیر هسـتند که بـه اختصار 

بدانهـا اشـاره می‌شـود: 
1. وارداتـی بـودن گفتمان‌هـا: همـۀ گفتمان‌هایی که 
افغانسـتان بیـش از یـک سـده تجربـه نمـوده اسـت، وارداتـی 
وجـدان  عمـق  از  کـه  عدالت‌خواهـی  انـد. جزگفتمـان  بـوده 
جمعـی مـردم سرچشـمه گرفتـه اسـت و هم‌چنـان یـک نیـاز 
جـدی در کشـور اسـت، مابقـی گفتمان‌هـا یـا از بیـرون وارد 
شـده و یـا تحـت تأثیـر و حمایـت کشـورهای بیرونـی شـکل 
گرفتـه انـد. لذا این گفتمان‌ها در تشـخیص مسـائل با مشـکل 
مواجـه بودنـد و ایـن امر سـبب ناکارامـدی هر کدام شـده بود. 
از سـوی دیگـر جامعـۀ افغانسـتان یـک جامعـه متکثر اسـت و 
ایـن گفتمان‌هـا بـه این تنوعـات نیز توجهی نداشـته اسـت. به 
بیـان دیگـر ایـن گفتمان‌هـا بـه قبایـی می‌مانـد که بـرای یک 
شـخص خـاص دوختـه شـده بـود، ولی سـعی می‌شـد کـه به 

زور تـن دیگـران نیز داده شـود. 
علاوه بـر آن، اتـکا بـه بیـرون صرفا اتـکای فکـری نبوده، 

بلکـه شـامل حمایت‌هـای مالـی، سیاسـی و گاه نظامـی نیـز 
تـا  پنجـاه  از دهـۀ  تمـام گفتمان‌هایـی کـه  اسـت.  می‌شـده 
بـه حـال در افغانسـتان نهادینـه یـا هژمونیک شـده اسـت، به 
صـورت گسـترده بـه بیـرون وابسـته بوده‌انـد و ایـن وابسـتگی 

سـبب انبسـاط و انقبـاض آنهـا نیز شـده اسـت. 
گفتمان‌هـا  ایـن  دیگـر  آسـیب‌  افراط‌گرایـی:   .2
افراط‌گرایـی اسـت. هـر یـک از ایـن گفتمان‌هـا پس از تسـلط 
بـر فضـای گفتمانـی بـه شـدت افراطی عمل‎کـرده و اساسـا به 
نیازهـای جامعه توجه نداشـته اسـت. امان‌الله خـان تلاش کرد 
کـه یـک شـبه افغانسـتان را بـه تمـدن دنیـان وصـل نمایـد و 
افغانسـتان از هـر جهـت بـا کشـورهای توسـعه یافتـه هماننـد 
شـود. لـذا کوشـش کرد که تمـام سـنت‌های حاکـم در جامعه 
را اصلاح نمایـد و سـبک زندگـی غربـی را توسـعه دهـد. ولی 
غافـل از اینکه هسـتۀ سـخت جامعـه پذیرای چنیـن اصلاحات 
افراطـی نبـود. نـادر بـه منظـور تقویـت حکومـت خانـدان آل 
یحـی در ترویـج ناسـیونالیزم قومـی افـراط کـرد و کشـور را 
بـه جولانـگاه منازعـات قومـی تبدیـل سـاخت. در زمـان شـاه 
محمـود و ظاهرشـاه جریان‌هـای اجتماعـی دسـتخوش افـراط 
و تفریـط شـدند. پارلمـان به محـل منازعات شـخصی و فردی 
تبدیل شـده بود. نادر نیز در راسـتای ناسـیونالیزم پشـتونی از 
هیـچ کوششـی دریـغ نورزیـد. گفتمان چـپ کـه روزی مدافع 
زمـان حاکمیـت خـود  را می‌خوانـد در  مـردم خـود  حقـوق 
افغانسـتان را بـه زنـدان عمومـی تبدیـل کـرده بـود. نـه تنهـا 
طالبـان کـه اسلام‌گرایان نیز دسـتخوش این افـراط بودند. اما 
نـه در جهت گسـترش اسلام بلکـه در جهـت انحصـار قدرت. 
در زمـان جمهوریـت نیـز نوعـی دیگـری از افراط‌گرایی شـکل 
گرفتـه بـود. و آن ایـن بـود کـه کشـورهای بیرونـی پشـتوانۀ 
جمهوریـت تلاش داشـتند از طریـق برجسـته سـازی برخـی 

گـروه طالبـان تغییـر کـرده اسـت. ایـن شـاه بیت سـخنان 
سـران طالبـان و حامیـان آن‌هـا در کنفرانس‌هـا و نشسـت‌های 
بیـن المللـی در بـاره افغانسـتان بود تـا زمینۀ پذیـرش این گروه 
را در افـکار عمومـی جهـان و مـردم افغانسـتان فراهـم سـازند. 
حامیـان ایـن گـروه بـه خوبـی می‌دانسـتند کـه ایـن گـروه در 
بیسـت سـال دوره جمهوریـت جنایت‌هـای بـی شـماری نسـبت 
بـه مـردم افغانسـتان مرتکـب گردیـده اسـت و بـا عملیات‌هـای 
انتحـاری صدهـا تـن از زنـان، مـردان، جوانـان و کـودکان ایـن 
سـرزمین را بـه کام مـرگ فرسـتادند و مـردم با کارنامۀ سـیاهی 
ایـن گـروه بـه درسـتی آشـنا و جنایت‌های ایـن گروه را بـا تمام 
جـود لمـس کـرده اسـت؛از ایـن رو قناعـت افـکار عمومـی در 
جهـت پذیـرش حاکمیت این گروه سـخت و دشـوار بود و سـران 
ایـن گـروه و حامیـان داخلـی و بیـن المللـی ایـن گروه بـا درک 
ایـن نـگاه بـه طالبـان، چه در جریـان مذاکـرات صلـح و چه بعد 
از حاکمیـت ایـن گـروه همـواره از تغییر این گروه سـخن گفتند 
و می‌گوینـد؛ امـا بیشـتر از دوسـال حاکمیـت این گـروه ماهیت 
واقعـی‌اش را بـه مـردم افغانسـتان و جامعـه جهانی روشـن کرده 
اسـت و در عمـل نشـان داده اسـت کـه نـه تنهـا تغییـر نکـرده 
اسـت، بلکـه بسـیار خشـن تـر و بـی رحمانـه تـر شـده اسـت و 
بـرای تثبیـت پایه‌هـای حاکمیـت خویش با پالیسـی مشـخص و 
هدفمنـد به شـکنجه، کشـتار، تبعیـض قومی و جنسـیتی و کوچ 
اجبـاری اقـدام کرده‌انـد کـه در ایـن نوشـتار به صـورت مختصر 

بـه آن‌هـا اشـاره می‌گردد. 
یک( حذف اقوام غیر پشتون از ادارات دولتی

بـر  گـروه طالبـان علـی رغـم شـعارهای دروغیـن مبنـی 
تشـکیل دولـت اسلامی کـه در آن تبعیـض و بـی عدالتی وجود 
نـدارد در عمـل نشـان داده اسـت کـه معیارهای گزینـش افراد و 
تقـرر در مناصـب دولتـی از نظـر این گروه نه شایسـته سـالاری، 
بلکـه وابسـتگی گروهـی و قومـی اسـت؛ از این رو نظام سیاسـی 

جدیـد طالبـان عمدتـا از پشـتون هـا تشـکیل شـده اسـت و اگر 
از اقـوام غیـر پشـتون برخـی افـراد  در حکومـت طالبـان حضور 
دارند،  فاقد صلاحیت و بیشـتر حضورشـان سـمبولیک اسـت. و 
طالبـان باوجـود فشـارهای جامعـه جهانـی و کشـورهای منطقه 
و مـردم افغانسـتان مبنـی بـر تشـکیل حکومـت همـه شـمول و 
فراگیـر نشـان داده اسـت کـه از اصـول گفتمـان خود کـه همان 
پشتونیسـم اسـت عقـب نشـینی نخواهـد کـرد. ایـن گـروه بعـد 
از تحویـل گیـری قـدرت در جهـت فریـب افـکار عمومـی اعلام 
کردنـد کـه تمـام کارمنـدان دولـت قبلـی می‌توانند به کارشـان 
برکنـاری  و  اخـراج  بـرای  ای  برنامـه  طالبـان  و  دهنـد  ادامـه 
کارمنـدان پیشـین دولـت افغانسـتان ندارنـد،؛ امـا هـم زمـان با 
ایـن سـخن و شـعار، تصفیه و اخـراج کارمندان دولت پیشـین را 
کـه از نظـر قومـی و مذهبـی بـا آن ها تفـاوت داشـتند از ادارات 
دولتـی شـروع کردنـد. برخـی کارمنـدان دولـت قبلـی از بیـم 
انتقـام گـروه طالبـان فـرار کـرده بودنـد؛ امـا کسـانی کـه باقـی 
مانـده بودنـد بـا روش‌هـای مختلف از سـوی طالبان تحث فشـار  
قـرار گرفتنـد تـا وظیفه را ترک کننـد و اگر احیانا کسـانی اصرار 
بـر مانـدن می‌کردند از طریـق زور مجبور به ترک وظیفه شـدند. 
در ولایـات و مناطق دور دوسـت که سـاکنان آنجا را بیشـر اقوام 
غیر پشـتون تشـکیل می‌دهنـد، برنامـه تصفیه کارمنـدان دولت 

بسـیار بـا سـرعت و بـی رحمانـه عملـی گردید.
در ولایـت دایکنـدی تمام مسـئولین اداره محلی از ریاسـت 
گرفتـه تـا کارمنـدان عـادی کـه منتسـب بـه قـوم هـزاره بودند 
برکنـار و بـه جـای آن‌هـا افـرادی از ولایاتـی جنوبـی و قومـی 
پشـتون مقرر شـده اسـت. به عنوان مثال از 22 ریاسـت مستقل 
اداره محلـی تنهـا رییـس ارشـاد، حـج و اوقاف ولایـت دایکندی 
یـک روحانـی هـزاره مقـرر شـده اسـت کـه از طـرف ریاسـت 
اسـتخبارات وظیفـه توجیه عملکـرد طالبان را به عهـده دارد. در 
مجمـوع در تمـام مناطـق هـزاره نشـین، هزاره‌ها به طـول کامل 

از دال‌هـای ناسـازگار بـا جامعـه سـنتی افغانسـتان اصلاحـات 
اجتماعـی را سـرعت بخشـد کـه ایـن کار سـبب بدبین شـدن 
اقشـار سـنتی جامعه نسـبت بـه جمهوریت و تمایـل به جریان 

رقیـب شـده بود. 
قومـی  روح  حاکمیـت  دیگـر  عامـل  قومیـت:  روح   .3
در تمـام گفتمان‌هـا بـوده اسـت. در کل ایـن گفتمان‌هـا در 
حقیقـت دغدغـۀ اصلـی حفـظ سـلطه یـک قـوم خـاص بـوده 
اسـت. امـا بـرای حفـظ همیـن سـلطه گفتمان‌هـای مختلـف 
بوجـود آمـده اسـت. جالـب اسـت کـه تمـام ایـن گفتمان‌هـا 
اول از سـوی نخبـگان قـوم مسـلط مطـرح شـده اسـت. امیـر 
حبیـب‌الله تلاش داشـت که سـیره پدر خـود را اصلاح نماید 
تـا بتوانـد جایـگاه خـود را حفظ نمایـد. به محض که احسـاس 
کـرد مشـروطه‌خواهی منافـع شـخصی او را زیـان می‌رسـاند 
بـا آن مخالفـت کـرد و صرفـا در کمربندهـای امنیتـی خـود 
کـه  نمـود  تلاش  قومیـت  روح  لـذا  کـرد.  ایجـاد  اصلاحـات 
بـرای محافظـت از خـود از کمربندهـای جدید اسـتفاده نماید 
و آن محـدود و قاعده‌منـد سـاختن قـدرت مطلقـه از طریـق 
تدویـن قانـون اساسـی و یـا اصولنامـه دولـت بـود. لـذا اولیـن 
قانون اساسـی افغانسـتان توسـط امان الله خان تدوین شـد. او 
می‌دانسـت کـه کلان روایت‌هـای جهانـی کمربندهـای امنیتی 
قومیـت عریـان را بشـدت زیـر سـوال بـرده اسـت و از حـل 

مشـکلات موجـود ناتـوان اسـت. 
علیرغـم خـوش بینی‌ها امـا در حقیقت تحـول بنیادی در 
هسـتۀ سـخت بوجـود نیامد و به تعبیـر دوتوکویل پـس از این 
روح قومیـت در قالـب اسـتبداد قانونـی خـود را بازتولیـد کـرد 
و قانـون اساسـی بـه آن مشـروعیت می‌بخشـید. صرفـا ظاهـر 
و کمربندهـای امنیتـی رنـگ عـوض نمـود؛ مشـروطه‌خواهی 
و نوگرایـی امـان‌الله، اسـتبداد دینـی و ناسـیونالیزم پشـتونی 

نادرخـان، مشـروطه سـوم و دموکراسـی‌خواهی ظاهرشـا دقیقا 
در شـرایطی مطرح شـده اسـت که روح حاکم زیر سـوال سوال 
رفتـه اسـت. لـذا بـرای حفـظ آن گفتمان نـو مطرح می‌شـود. 
چپ‌گرایـی حـزب دموکراتیک خلـق نیز حامـل روح قومی بود 
و بـه همیـن جهـت دسـتخوش منازعـات دورنی گردیـده بود. 
پـس از سـقوط حکومـت نجیب‌الله هسـتۀ سـخت یا روح 
مطلـق پشـتونی در یـک وقفه کوتا از مرکز به حاشـیه رفت، اما 
منطـق عـوض نشـد و یک قومیـت دیگـری جایگزین آن شـد. 
لـذا اسلام‌گرایان جهـادی بـه غیریـت سـازی درونی مشـغول 
شـدند. طالبـان علیرغـم اینکـه گفتمـان خـود را همه شـمول 
توصیـف می‌کنـد، ولـی در واقـع یک گفتمان پشـتونی اسـت. 
حتـی در گفتمـان جمهـوری اسلامی افغانسـتان نیز روح 
قومیـت بازتولیـد شـد. شـرایط زمانـه اقتضـا می‌کـرد کـه در 
دال‌هـای پیرامونـی، تغییـرات فراوانـی ایجاد شـود، اما هسـتۀ 
سـخت یا دال محوری حفظ شـد. نوعیت نظام و صلاحیت‌های 
ریاسـت جمهـوری یکـی از ایـن نمونه‌ها اسـت. سـرود ملی به 
زبـان یـک قـوم از نظـر نمادیـن بیانگـر سـلطۀ فرهنگـی یـک 
قـوم اسـت. حفـظ اصطلاحـات زبانـی یـک قـوم، تحـت عنوان 
اصطلاحـات علمـی رایج، شـاهد دیگر برای سـلطه تـک قومی 
اسـت. در عمـل نیـز این گفتمـان دسـتخوش منازعـات قومی 
شـد و مسـایل قومـی را دامـن زد. مثـل منازعـۀ اجتماعـی بـر 
سـر اطلاق »دال افغـان« بـر تمـام شـهروندان افغانسـتان. یـا 
ذکـر و عـدم ذکـر قومیـت در شناسـنامه الکترونیکـی. افتـادن 
در دام مصلحت‌گرایـی قومـی سـبب شـد کـه ایـن گفتمان نیز 
اعتبـار خـود را از دسـت بدهد و همین ویژگی روندهای ناشـی 
از اقتضائـات جمهوریـت را نیـز خدشـه دار سـاخته بـود. ایـن 
گونـه بـو کـه این گفتمـان نیز در فضـای اجتماعی دسـتخوش 

بیقـراری شـد و در نهایـت جایـگاه خود را از دسـت داد.

از ادارات دولتـی حـذف شـده اسـت و کسـانی که فاقـد دانش و 
تجربـه کاری اسـت بـه جـای آن‌ها مقرر شـده اسـت. 

در ولایت‌هـای شـمالی و شـمال شـرق هـم ادارات دولتی از 
حضـور اقـوام غیـر پشـتون بـه طور کلی پاکسـازی شـده اسـت، 
حتـی در صفـوف نظامـی از اقـوام غیـر پشـتون کسـانی که قبل 
از پیـروزی طالبـان بـا آن‌ها همکاری داشـته اند و در یک سـنگر 
علیـه دولـت و مردم افغانسـتان جنگ کرده اسـت، از نظر طالبان 
شایسـتگی تقـرر در مناصـب بلنـد دولتـی را نـدارد. عبدالحمید 
خراسـانی یکـی از نمونه‌هـای عینـی از نیروهـای غیـر پشـتون و 
همـکار بـا طالبـان اسـت او با و جـود اینکـه برای کسـب اعتماد 
طالبـان هموطنانـش را در پنجشـیر به جـرم مخالفت بـا طالبان 
شـکنجه و بـه قتـل رسـانده‌اند؛ امـا مـورد اعتمـاد قـرار نـدارد و 
از وظایفـش سـبکدوش و نیروهایـش خلـع سلاح شـدند. گـروه 
طالبـان همـواره در پنجشـیر در صـدد پاکسـازی نیروهای شـان 
از از اقوام غیر پشـتون هسـتند واسـتقرار هزاران تـن از نیروهای 
نظامـی از ولایاتـی جنوبـی درپنجشـیر نشـان دهنده نـگاه قومی 
طالبـان به مردم پنجیشـیر اسـت. براسـاس منابـع معتبر در یک 
مرحلـه حـدود 135 تـن از جنگ‌جویـان خـود را که باشـندگان 
اصلـی ولایـت پنجشـیر هسـتند از صفـوف شـان برکنـار کردند. 
منابـع محلـی در ولایـت پنجشـیر می‌گوینـد: طالبـان دسـت‌کم 
۴۰۰ تـن از کارمنـدان ادارت ملکـی و نظامـی را از ادارات ایـن 
ولایـت به‌گونـه دسـته‌جمعی برکنـار کردنـد و افراد برکنار شـده 

هسـتند. تاجیک‌‌تبار 
نیروهـای  اختیـار  در  کاملا  پنجشـیر  محلـی  اداره  فعلا 
غیـر بومـی قـرار دارنـد و کارمنـدان محلـی ولایـت پنجشـیر بـا 
روش‌هـای مختلـف از سـوی اداره طالبـان بـر کنار شـده اند. در 
تـازه تریـن مـورد شـماری از آمریـن مکتب‌هـا در ولسـوالی‌های 
ولایـت پنجشـیر برکنـار و بـه جـای آن‌هـا آمریـن کـم سـواد و 
بـی تجربـه معرفـی شـده اسـت. منابـع می‌گویـد رییـس معارف 
طالبـان در ولایـت پنجشـیر بسـت‌های آمریت‌هـای مکاتـب این 
ولایـت را در بـدل پرداخـت 40 تـا 50 هـزار افغانـی پـول نقد و 

تهیـه یـک مهمانـی بـه فروش رسـانده اسـت. 
بنابرایـن در یـک جمـع بنـدی می‌تـوان گفـت در حکومت 
لـوی  مسـتقل،  ریاسـت‌های  خانه‌هـا،  وزارت  تمـام  طالبـان 
سـارنوالی، ولایت‌هـا، نهادهـای نظامـی و امنیتـی در اختیار یک 
قـوم قـرار دارند و در تمام تشـکیلاتی حکومتی طالبـان اگر چند 
نفـر از اقـوام دیگـر حضـور دارنـد بیشـتر به منظـور فریـب افکار 
عمومی و توجیه‌گری عملکرد گروه طالبان هسـتند. سـوگمندانه 
بایـد اذعـان نماییـم که در شـرایط فعلی مـردم افغانسـتان یکی 
از سـیاه‌ترین دوره‌هـای تاریخـی را تجربه می‌کننـد، در این دوره 
اقـوام غیـر پشـتون نـه تنهـا از قدرت به طـور کامل حذف شـده 
اسـت بلکـه در تمـام عرصه‌هـای زندگی به صورت سیسـتماتیک 

تحت فشـار قـرار دارند.
وزارت خارجـه آمریـکا در گـزارش سـالانه خـود از انحصـار 
قـدرت توسـط یـک قوم و گروه سـخن گفته اسـت و گفته اسـت 
طالبـان »حکومتـی بـه اصطلاح موقـت را اعلام کرده اسـت که 
بـه طور کلـی متشـکل از جنگجویـان طالب،ملاهـا و چهره های 
سیاسـی نزدیـک بـه ایـن گروه اسـت کـه عمدتـا متعلق بـه قوم 

اند«  پشـتون 
دو( کشتار و شکنجۀ مردم 

مرحلـه  در  امنیـت  و  صلـح  شـعار  بـا  طالبـان  گـروه 
افغانسـتان  سراسـر  بـر  کوتـاه  مدتـی  در  اول)1996-201م(  

مسـلط گردیـد و بعـد از بـه دسـت گرفتـن قـدرت بـر خلاف 
شـعارهایش سیاسـت سـرکوپ و خشـونت را نسـبت بـه مـردم 
گروه‌هـای  بـه  ادن  د  پنـاه  بـا  و  گرفـت  پیـش  در  افغانسـتان 
تروریسـتی مثـل القاعـده، افغانسـتان را تبدیل کرد بـه پایگاهی 
گروه‌هـای تروریسـتی. گـروه القاعـد با حملـه یازده سـپتامبر به 
برج‌هـای دوقلـو در امریـکا و مقاومـت طالبـان در برابر خواسـته 
جامعـه جهانـی مبنی بر تسـلیمی اسـامه بن لادن رهبـر القاعده 
زمینـۀ مداخلـه و حضـور جامعـه جهانـی را در افغانسـتان فراهم 
کـرد. بعد از سـقوط حکومت طالبان و تشـکیل حکومـت انتفالی 
در افغانسـتان فصـل نوینـی در تاریـخ سیاسـی افغانسـتان آغـاز 
شـد و باحمایـت جامعـه جهانـی زمینـه پیشـرفت و تحـول در 
عرصه‌هـای فرهنگـی، اجتماعی، سیاسـی و نظامی در این کشـور 
فراهـم گردیـد؛ امـا دشـمنان مـردم افغانسـتان بخصـوص برخی 
از همسـایگان، شـکل گیـری یـک دولـت مقتـدر و دمکراتیک را 
برنتابیـد و برخلاف شـعارهای صلـح طلبانـه و حمایـت از ثبـات 
در افغانسـتان بقایـای گـروه طالبـان را منسـجم و مـورد حمایت 
قـرار دادنـد و ایـن گـروه بـا هماهنگی گروه‌هـای تروریسـتی در 
افغانسـتان مثـل القاعـده، داعـش و دیگـر گـروه هـای افراطـی 
جبهـات جنگـی را علیه دولت افغانسـتان و نیروهـای بین المللی 
مسـتقر در افغانسـتان درولایـت هـای جنوبـی فعال کـرد و با در 
پیـش گرفتـن سیاسـت کشـتار، نـا امنـی سـازی و تخریـب زیر 
بناهـا، دولـت افغانسـتان را بـا چالش‌هـای جدی مواجه سـاخت؛ 
بـا توجـه با اسـتقبال افکار عمومـی از وضعیت جدیـد و فداکاری 
و ایثـار نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور، طالبـان در بیسـت 
سـال جنگ به هیچ دسـت آوردی نرسـیدند، حتی در این مدت 
نتوانسـت مرکـز یک ولایـت را تصرف کنـد، اما با تغییر پالیسـی 
برخـی قـدرت هـای جهانـی و منطقـه و حمایـت جـدی برخـی 
کشـورها از ایـن گـروه بـا توافق دوحـه زمینه قـدرت یابی مجدد 
طالبـان بعـد از بیسـت سـال فراهم گردیـد و با تسـلط طالبان بر 
افغانسـتان بـا توجـه به کارنامه سـیاهی طالبان در قتل و کشـتار 
مـردم، هـزاران تـن از مـردم افغانسـتان بـه میـدان هـوای کابل 
و مرزهـای کشـورهای همسـایه هجـوم بردنـد و هرکـس تلاش 
می‌کردنـد از کشـور خـارج و خـود را بـه یک جای امن برسـانند. 
هـم زمـان بـا این وضعیـت غمبار، ملاهیبـت الله رهبـر طالبان با 
صـدور فرمـان عفـو عمومـی، اعلام کـرد کـه مـال و جـان همۀ 
مـردم افغانسـتان در امـن هسـتند و سـران طالبـان و برخـی از 
کشـورهای حامـی ایـن گـروه با برجسـته کـردن این فرمـان، از 
تغییـر طالبـان و شـیوه حکمرانـی ایـن گروه سـخن گفتنـد؛ اما 
طالبـان پـس از تسـلط به اقدامـات انتقـام جویانه دسـت زدند و 
بـه تعقیـب و شناسـای کارمنـدان دولتـی و نیروهـای امنیتـی و 
دفاعـی پرداخـت و گـزارش هـای متعدد وجـود دارد کـه طالبان 
بـه شـکنجه و خشـونت و حتـی قتـل کارمنـدان دولـت پیشـین 
اقـدام کرده اسـت، نهادهـای حقوق بشـری گزارش‌های مسـتند 
و دقیق از بازداشـت‌های خودسـرانه، شـکنجه و رفتار تحقیرآمیز 
و محاکمه‌هـای صحرایـی گـروه طالبان تهیه و نشـر کرده اسـت 
و هـر روز از جنایاتـی ایـن گـروه در نقـاط مختلـف افغانسـتان 
دور  مناطـق  و  ولایت‌هـا  در  بخصـوص  می‌شـود  داده  گـزارش 
دسـت کـه از دسـترس رسـانه‌ها و سـازمان‌های بیـن المللی دور 
اسـت مـردم عـادی بـدون هیچ جرمـی توسـط سـربازان طالبان 
بازداشـت و بعـد از شـکنجه در قبال پرداخت پول و خریدسلاح 

آزاد می‌گـردد و از فـرد شـکنجه شـده،...
ادامه درصفحه 9

افغانستان گورستان گفتمان‌ها
ادامه از صفحه7
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طالبان؛ سیاست کشتاروانکار 
خانـواده و اطرافیانـش تعهـد گرفتـه می‌شـود کـه حـق 
نـدارد موضـوع را رسـانه‌ای کنـد. در جریـان حملات نظامـی 
طالبـان علیـه مخالفـان شـمار زیـادی از افـراد غیـر نظامی به 
قتـل می‌رسـند، حتـی در مـواردی زیـاد گزارش‌هـای موثـق 
وجـود دارد که تسـلیم شـدگان و اسـیران گروه‌هـای مخالف را 

طالبـان بـه صـورت گروهـی تیـر بـاران کرده اسـت. 
بـر اسـاس یافته‌هـا و معلومـات سـازمان رواداری کـه یک 
نهـاد حقـوق بشـری اسـت، طالبـان از هنـگام بازگشـت بـه 
قـدرت تاکنـون به‌صـورت گسـترده مرتکـب نقض حـق آزادی 
و امنیـت شـخصی شـهروندان افغانسـتان شـده و از بازداشـت 
خودسـرانه و غیرقانونـی بـه مثابـه ابـزاری بـرای ایجـاد فضای 
رعـب و تـرس در میـان مخالفـان و منتقـدان خـود اسـتفاده 
کرده‌انـد. تـا جایی‌کـه ارعاب شـهروندان بـه یک رویـه معمول 
مبـدل شـده و بـر خلاف موازین قانونـی،‌ نهاد‌هـا و افـراد غیر 
مسـئول از جملـه شـهردار‌ها و ولسـوال‌ها و حتـی یـک سـرباز 
عـادی طالـب نیـز در جایی‌کـه اعتـراض و مخالفـت ببینـد، 
بـدون توجـه بـه اصـول و الزامـات مقـرر در قانـون، اقـدام بـه 

دسـتگیری، بازداشـت و شـکنجه افـراد می‌کنـد. 
هیئـت معاونت سـازمان ملل متحد در افغانسـتان )یوناما( 
بـا انتشـار بیانیـه‌ای گفتـه اسـت: »بـه مستندسـازی مصادیق 
قتـل غیرقانونـی، شـکنجه و بدرفتاری، تنبیه بدنی، دسـتگیری 
و بازداشـت خودسـرانه و سـایر مـوارد نقـض حقـوق زندانیـان 
ادامـه می‌دهـد. یونامـا گفته اسـت گزارش‌های مسـتند و جود 
دارد کـه گـروه طالبان صدها تن از افراد منسـوب بـه نهادهای 
حکومت پیشـین را دسـتگیر و به قتل رسـانده اسـت. سـازمان 
روا داری می‌گویـد: تنهـا در طـی سـه مـاه نخسـت حاکمیـت 
ایـن گـروه، به تعـداد ۱۲۱ تـن که شـامل کارمنـدان نهادهای 
امنیتـی حکومـت پیشـین، افـراد منسـوب بـه خیزش¬هـای 
بشـر،  حقـوق  مدافعـان  مدافـع،  وکلای  و  قضـات  مردمـی، 
کارکنـان مؤسسـات غیـر دولتـی و متنفذین محل می¬باشـند 

بـه صـورت هدفمند بـه قتل رسـیده¬اند.
سـازمان عفـو بیـن الملـل در گـزارش سـالانه خـود که 4 
ثـور 1403 منتشـر گردیـده اسـت، در مـورد وضعیـت حقـوق 
بشـر در جهـان از جملـه در افغانسـتان پرداختـه اسـت و در 
ایـن گـزارش وضعیت حقوق بشـر در افغانسـتان وخیم گزارش 
شـده اسـت و در این گزارش قتل‌هـای زنجیـره ای هزاره‌ها در 
ولسـوال خـاص ارزگان، ولایت‌هـای غـور و هـرات مطرح شـده 
اسـت. و سـازمان عفـو بین الملل گفته اسـت »علاوه بر ضرب 
و شـتم هزاره‌هـا و تخریـب امـوال آنـان از جمله وسـایل نقلیه، 
خانه‌هـاو محصـولات زراعتی، شـش مرد هـزاره بین مـاه جون 
تـا آگسـت)2023(  در منطقـه خـاص ارزگان ولایـت ارزگان 

شـده‌اند« کشته 
براسـاس گـزارش ایـن نهـاد دو مـرد هـزاره در مـاه اکتبر 
سـال 2023 م در مـرز بیـن ولسـوالی‌های لعـل و سـرجنگل و 
دولـت یـار غـور کشـته شـدند و در ماه‌هـای نوامبر و دسـامبر 
نیـز چندیـن قتـل مـردان هـزاره از جملـه رهبـران مذهبی در 
هـرات گزارش شـده اسـت. عفـو بین الملـل می گویـد: مطابق 
گزارش‌هـا، اعضـای جامعه‌ی بلوچ در افغانسـتان نیز بازداشـت 
و بـه زور ناپدیـد شـده اند و فرهنـگ معافیت از مجـازات برای 
نیروهـای طالبـان کـه مرتکـب جنایت علیه بشـریت می‌شـود 

در سیسـتم سیاسـی طالبـان نهادینه می‌شـود.
خـود  سـالانه  گـزارش  در  نیـز  آمریـکا  خارجـه  وزارت 
وضعیـت حقـوق بشـر در افغانسـتان را نگـران کننـده خوانـده 
اسـت و گفتـه اسـت طالبـان هیـچ انعطافـی در سیاسـت های 
خـود نشـان نـداده و فرمان‌های این گـروه در تضاد بـا تعهدات 
افغانسـتان وکنوانسـیون‌های بیـن المللـی قـرار دارد وطالبـان 
بـا فرمان‌هـای خـود عملا زنـان افغانسـتان را از حـوزه عمومی 
حـذف کرده اسـت و ممنوعیـت آموزش و کار بـرای زنان باعث 
بـد تـر شـدن وضعیت آنان شـده اسـت و اکنون زنـان در چهار 

دیـواری خانـه محصور اسـت.
سـازمان روا داری نیـز در گـزارش خویـش بـه وضعیـت 
هیـچ  اسـت:  گفتـه  و  اسـت  پرداختـه  زنـان  بشـری  حقـوق 
پیشـرفتی برای احیای حقوق از دسـت رفتـه‌ی زنان و تضمین 
آزادی‌هـای بشـری آنـان حاصـل نشـده اسـت بلکـه طالبـان 
مرتکـب اقدامـات محـدود کننده‌تـری در مـورد حـق آموزش، 
حـق کار و حـق گشـت و گـذار آزادانـه زنـان نیـز شـده‌اند. 
ریچـارد بنـت، گزارشـگر ویژه حقوق‌ بشـر سـازمان ملل متحد 
بـرای افغانسـتان نیـز ۱۰ حـوت ۱۴۰۲ )۲۹ فبریـوری ۲۰۲۴( 
در نشسـت شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل در ژنـف گفت: 
وضعیـت حقـوق‌ بشـر از سـپتامبر سـال گذشـته تـا کنـون رو 
بـه وخامـت گراییـده اسـت و مقام‌هـای بالفعـل در افغانسـتان 
یـک سیسـتم ایجـاد کرده‌انـد کـه در آن تبعیض، جداسـازی، 

سـرکوب و طـرد زنـان و دختـران نهادینـه شـده اسـت. 
سه( تصاحب سرزمین‌های مردم  

غیـر  اقـوام  از  دولتـی  ادارات  تصفیـه  بـا  طالبـان  گـروه 
پشـتون و پشـتون‌های مخالـف و ایجاد فضای رعب و وحشـت 
بـا کشـتار و شـکنجه کارمنـدان دولـت پیشـین، گام بعـدی 
یعنـی؛ تصاحـب سـرزمین‌های اقـوام غیر پشـتون را بـه عنوان 
یـک پروسـه روی دسـت گرفته انـد و این سیاسـت طالبان در 
واقـع تعقیـب سیاسـت‌های حاکمـان قومـی در گذشـته اسـت 
کـه متآسـفانه پیامدهـای کار آنـان جـز نفـرت و بـی اعتمادی 
قومـی چیزی دیگر در پی نداشـته اسـت، طالبان بـدون درنظر 
داشـت واقعیت‌هـای افغانسـتان و شکسـت سیاسـت حذف در 
ایـن سـرزمین بـه سـرعت در حـال عملیاتـی کردن آن اسـت. 
ایـن رونـد در ولایت‌هـای مختلف بخصـوص ولایاتی شـمالی و 

مرکـزی بـا شـیوه‌های مختلـف ادامـه دارد و در برخـی ولایات 
مـردم کوچانـده و خانـه هـا و زمین‌هـای شـان توسـط طالبان 
بـه زور تصـرف و بـه کوچی‌هـا یـا پشـتون‌های ناقـل تحویـل 
شـده اسـت. براسـاس گزارش‌هـای مسـتند و موثـق چنـد صد 
خانـواده از برخـی از مناطـق در ولایات‌های شـمال افغانسـتان 
بـا طـرح دعـاوی مشـکوک بـه حکـم حاکمـان محلـی طالبان 
بـه اجبـار کـوچ داده شـده‌اند. در برخـی ولسـوالی‌های ولایـت 
دایکنـدی و بامیان در مرکز افغانسـتان و ولسـوالی خواجه بهاء 
الدین در ولایت تخار در شـمال افغانسـتان این پروسـه توسـط 
طالبـان در حال عملیاتی شـدن اسـت و گـزارش های تصویری 
مسـتند در زمینـه و جـود دارنـد کـه طالبـان بـه بهانه‌هـای 
مـردم  خانه‌هـای  و  زمین‌هـا  صـوری  شـکایت‌های  و  واهـی 
محـل را تصـرف می‌کنـد. در و لایـت دایکنـدی گـروه طالبـان 
بـا صـدور یک فرمـان،‌ ۸۰۰ خانـواده متعلق به قوم هـزاره را از 
ولسـوالی‌های پاتـو، گیـزاب، ناوه میـش و خدیـر کوچانده‌اند و 

ایـن وضعیـت در ولایـت میـدان وردک نیز جریـان دارد.   
 موضـوع دیگـری کـه سیاسـت کـوچ اجبـاری و جابجایی 
جهـت تغییـر بافـت جمعیتـی وقومیتـی را تقویـت می‌کنـد 
طـرح کانـال قـوش تپه اسـت، بـا وجـود چالش‌ها و مشـکلات 
مالـی کـه این گروه دارد؛ امـا از طریق منابـع داخلی و خارجی 
تلاش دارد کـه بـا تآمیـن بودجـه این طـرح با سـرعت عملی 
شـود بـه طـور که فـاز اول آن زود تر از موعد مقرر عملی شـده 
اسـت.  طالبـان تصمیـم دارد زمین‌‌هـای اطـراف ایـن کانال را  
بین اقوام پشـتون سـاکن در جنوب و شـرق افغانسـتان توزیع 
نمایـد و بـا ایـن کار می‌خواهـد بافـت اجتماعـی در مناطـق 
شـمالی کشـور را تغییـر دهنـد. ایـن تصمیـم طالبان تـا کنون 
واکنش‌هـای گسـترده در رسـانه‌ها داشـته اسـت و بـا واکنـش 
تند مردمان سـاکن در ولسـوالی قوش تپه مواجه شـده اسـت؛ 
امـا طالبـان در واکنش به ایـن گزارش‌ها تاکنون پاسـخ قناعت 
بخـش ارائه نکرده اسـت وسـخنگویان این گروه در بـاره توزیع 
زمین‌هـای اطـراف ایـن کانـال طفره رفتـه اسـت. گزارش‌های 
وجـود دارد کـه در ماه نوامبر ۲۰۲۱، بیـش از هزار تن از اهالی 
متعلـق بـه گـروه قومـی ازبک¬هـا و ترکمن¬هـا در ولسـوالی 
قـوش تپـه ولایـت جوزجـان از سـوی طالبـان وادار بـه کـوچ 
اجبـاری شـده و زمیـن، خانـه و امـوال آن¬هـا بـه زور غصـب 
شـدند. بـر اسـاس گـزارش سـازمان روا داری طالبـان بـرای 
سـاکنان شـهرک ولیعصـر در مـزار شـریف نیز که سـاکنان آن 
را هزاره‌هـا تشـکیل می‌دهـد گفته انـد که این محـل را تخلیه 
نماینـد و بر اسـاس معلومـات منابع محلی، محکمـه طالبان در 
مـاه اکتبـر ۲۰۲۱ مجـوز تخلیـه این شـهرک را صـادر نموده و 
بخشـی از آن را نیـز تخریـب کرده‌اند. سـاکنان محـل گفته‌اند 
کـه ۴۰۰۰ خانـواده بیـش از دو دهه اسـت که در این شـهرک 

می‌کنند.  زندگـی 
سـازمان عفوبیـن الملـل در گـزارش سـالانه خـود کـه 4 
ثـور 1403 منتشـر کـرده اسـت گفته اسـت که در افغانسـتان 
طالبـان دعـاوی بر سـر زمین و مواشـی را به نفـع کوچی‌ها که 
از نظـر قومی پشـتون هسـتند فیصلـه کرده‌انـد و هزاره‌ها را در 
پرونده‌هـای مربوط به مفقود شـدن مواشـی در بیش از بیسـت 
سـال پیـش مجبـور بـه پرداخـت غرامت بـه آنـان کرده‌اند. در 
ایـن گـزارش گفتـه شـده اسـت کـه در سـال 2023 میلادی 
علاوه بـر هزاره‌هـا، ازبیک‌هـا، ترکمن‌هـا و تاجیک‌هـا نیـز بـا 
بـه حاشـیه رانـدن و اخـراج اجبـاری از خانه‌هـا و زمین‌هـای 

خـود مواجـه بوده‌اند.
 در سـال جدیـد بـا فرارسـیدن فصـل بهـار هـم اکنـون 
کوچی‌هـا بـا هـزاران مـواش شـان بـه سـمت مناطـق مرکزی 
و شـمالی کـه عمدتـا اقوام غیر پشـتون سـاکن هسـتند هجوم 

آورده اسـت و طالبـان بـا برنامـه ریـزی دقیـق زمینـۀ حضـور 
کوچی‌هـا را بـه صـورت گسـترده فراهـم سـاخته اسـت و در 
از ماه‌هـا قبـل  از کوچی‌هـا  بـرای حمایـت  مناطـق مختلـف 
پسـته هـای امنیتـی افـراز کرده اسـت و بـا اذیـت و ازار مردم 
و ایجـاد فضـای رعـب و وحشـت از مـردم جرئـت دفـاع از مال 
و جـان شـان را گرفتـه انـد. دوام ایـن وضعیـت زمینـۀ کـوچ 
بـرای کوچی‌هـا  را  اجبـاری و تصاحـب سـرزمین‌های مـردم 
تاریـخ  طـول  در  اسـتبدادی  حکومت‌هـای  می‌سـازد.  فراهـم 
از کوچی‌هـا بـه عنـوان ابـزار فشـار علیـه اقـوام غیـر پشـتون 
اسـتفاده کـرده اسـت وگـروه طالبان که بیشـتر رهبـران آن را 
قـوم کوچـی‌ تشـکیل می‌دهنـد با اسـتفاده از قـدرت حکومتی 
توزیـع زمین‌هـای دولتـی در مناطـق مختلـف و تصـرف  بـا 
زمین‌هـای مـردم توسـط کوچی‌هـا بـا دعاوی‌هـای سـاختگی 
تلاش دارنـد بافـت جمعیتـی را در مناطق غیر پشـتون تغییر 

   . هند بد
چهار( سیاست انکار طالبان

بعـد از حاکمیـت طالبـان در افغانسـتان جنایت‌هـای بـی 
شـماری در ایـن کشـور توسـط گروه‌هـای تروریسـتی و گـروه 
طالبـان صـورت گرفتـه اسـت و گزارش‌هـا و اسـناد زیـادی از 
سـوی رسـانه‌ها و سـازمان‌های بیـن المللـی در ایـن زمینـه 
منتشـر شـده اسـت؛ امـا مقامـات وسـخنگویان ایـن گـروه بـا 
حضـور در کنفرانس‌هـا، نشسـت‌ها و رسـانه‌ها سیاسـت انـکار 
و تکذیـب را در پیـش گرفتـه اسـت و افکار عمومـی در جامعه 

جهانـی و افغانسـتان پشـیزی بـرای آن‌هـا ارزش نـدارد.
باکمـال تآسـف این وضعیت بـرای جامعه جهانـی و مردم 
افغانسـتان به سـمت عادی شـدن پیـش می‌رود و ایـن نگرانی 
و جـود دارد کـه در آینـده نسـبت بـه خشـونت‌گری و کشـتار 

مـردم توسـط طالبـان دولت‌هـا، سـازمان‌های بیـن المللـی و 
رسـانه‌ها سیاسـت بـی تفاوتـی در پیـش بگیرنـد و لابی‌هـای 
طالبـان کـه در رسـانه‌ها و مجامـع جهانـی حضور فعـال دارند 
واقعیت‌هـا را وارونـه نشـان داده و زمینـۀ به رسـمیت شناسـی 
ایـن گـروه را در جامعـه بیـن المللـی فراهـم سـازد. تاکنـون 
گزارش‌های مسـتند سـازمان هـای مدافع حقوق بشـر از نقض 
عریـان حقـوق بشـر توسـط طالبـان و هـم چنین حضـور زنان 
شـجاع افغانسـتان در میـدان مبـارزه علیـه طالبـان تلاش‌های 
طالبـان و حامیـان ایـن گروه را در جهت به رسـمیت شناسـی 
بـا ناکامی مواجه سـاخته اسـت.اگر مخالفان طالبـان به صورت 
منسـجم و هماهنـگ در جهـت افشـای ماهیـت تروریسـتی 
طالبـان و جلـب حمایت جامعـه جهانی و کشـورهای منطقه از 
مبـارزه علیـه این گـروه اقـدام نکنند پالیسـی‌های کـه طالبان 
روی داسـت دارنـد بـا جدیـت و سـرعت بیشـتر عملـی خواهد 
کـرد. اکنـون طالبـان با توجـه به عدم مشـروعیت بیـن المللی 
و داخلـی باچالش‌هـای جـدی مواجـه اسـت. عدم به رسـمیت 
شناسـی ایـن گروه بـه عنون دولـت قانونی افغانسـتان توسـط 
نسـبت  را  گـروه  ایـن  دولت‌هـا  و  المللـی  بیـن  سـازمان‌های 
بـه آینـده مآیـوس و نـا امیـد سـاخته اسـت و براسـاس برخی 
گزارش‌هـا برخـی از رهبـران طالبـان از تقابل طالبـان و جامعه 
جهانـی ناخشـنود اسـت و بـا ادامـه ایـن رونـد از سـقوط اداره 
طالبـان در آینـده نزدیـک خبر می‌دهنـد. افـکار عمومی مردم 
افغانسـتان بـه شـدت از فکـر و اندیشـه طالبـان نفـرت دارند و 
از ظلـم و سـتم ایـن گـروه بـه سـتوه آمـده اسـت و از هرگونه 
حرکـت علیـه ایـن گـروه اسـتقبال خواهنـد کـرد، بنابرایـن 
می‌طلبنـد کـه گروه‌هـای مخالـف طالبـان بـا کنـار گذاشـتن 
اختلافـات داخلـی یـک جبهـه وسـیع در عرصه‌های سیاسـی، 
فرهنگـی و نظامی شـکل بدهنـد، در صورت که ایـن کار انجام 
شـود بـه صـورت قطـع کشـورها بخصـوص کشـورهای منطقه 
حکومتـی را کـه امـروز افغانسـتان را تبدیـل کـرده اسـت بـه 
بهشـت تروریسـت‌ها در جهـت منافـع ملـی شـان نمی‌دانند و 
تنش‌هـای مـرزی در مـدت حاکمیـت ایـن گـروه ثابـت کـرده 
اسـت کـه در آینـده کشـورهای منطقـه بـا مشـکلات جـدی 
مواجـه خواهـد شـد و امنیت آن‌هـا به مخاطـره خواهـد افتاد؛ 
از ایـن رو اگـر احسـاس کنند بدیل بـرای اداره طالبـان و جود 
دارنـد در جهـت بـر اندازی این گـروه و نجات مردم افغانسـتان 
از دسـت طالبـان لحظـه درنـگ نخواهـد کـرد. این مسـئولیت 
مخالفـان طالبـان هسـتند که در جهـت مبارزه علیـه این گروه 
گام‌هـای عملـی بردارنـد و هـم زمـان بـا تلاش‌هـای سیاسـی 
می‌بایسـت جبهـات نظامـی نیـز فعـال شـود و بـدون حضـور 
در میـدان نظامـی تنهـا بـا فعالیت‌هـای سیاسـی و فرهنگی ره 
بـه جـای نخواهـد بـرد.  جبهـات مخالف طالبـان اجـازه ندهد 
کـه بیـش از این مـردم افغانسـتان تحت فشـار طالبان نسـبت 
بـه آینـده مآیـوس و تسـلیم شـرایطی گـردد کـه طالبـان بـر 
آن‌هـا تحمیـل کرده اسـت. تعلل در مبـارزه علیـه طالبان عمر 
حاکمیـت ایـن گـروه را دراز و باعـث یآس و نا امیدی کشـورها 
می‌گـردد و نـا امیـدی جامعـه جهانـی و کشـورهای منطقـه 
از شـکل گـری یـک بدیـل قـوی بـرای طالبـان زمینـه تعامل 
بـا گـروه طالبـان را بیشـتر و در نهایـت زمینـه بـرای فعالیـت 
مخالفـان طالبان را محدود می‌سـازد، درسـت اسـت که مبارزه 
علیـه گروهـی کـه به هیچ یک از ارزش‌های انسـانی و اسلامی 
پـای بنـد نیسـت، ناهمـوار و پرمخاطـره اسـت؛ اما بـرای پایان 
بحـران و منازعـه دوام دار و قـرار گرفتـن افغانسـتان در مسـیر 
پیشـرفت و ترقـی از هیـچ کوششـی در جهـت تغییـر شـرایط 
فعلـی نبایـد دریـغ و نـا امیـدی بـه خـود راه داد و بایـد بـه 

پیـروزی و غلبـه بـر سـیاهی امیـدوار بـود. به امیـد آن روز

بر اساس یافته‌ها و معلومات سازمان 
رواداری که یک نهاد حقوق بشری 

است، طالبان از هنگام بازگشت به 
قدرت تاکنون به‌صورت گسترده 

مرتکب نقض حق آزادی و امنیت 
شخصی شهروندان افغانستان شده و 

از بازداشت خودسرانه و غیرقانونی به 
مثابه ابزاری برای ایجاد فضای رعب و 
ترس در میان مخالفان و منتقدان خود 

استفاده کرده‌اند. تا جایی‌که ارعاب 
شهروندان به یک رویه معمول مبدل 

شده و بر خلاف موازین قانونی،‌ نهاد‌ها 
و افراد غیر مسئول از جمله شهردار‌ها 
و ولسوال‌ها و حتی یک سرباز عادی 

طالب نیز در جایی‌که اعتراض و 
مخالفت ببیند، بدون توجه به اصول 

و الزامات مقرر در قانون، اقدام به 
دستگیری، بازداشت و شکنجه افراد 

می‌کند. 
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آپارتاید جنسیتی چیست؟

طالبان وآپارتاید جنسیتی

 م. رضایی

 محمد علی ابراهیمی

فضای سیاسـی  حاکم بر افغانسـتان که مشـخصه بارز آن 
تبعیـض سیسـتماتیک علیه زنان و زن سـتیزی به شـدیدترین 
شـکل آن اسـت، موجـب طرح بـه رسـمیت شـناختن آپارتاید 
جنسـیتی در افغانسـتان از سـوی کارشناسـان و فعالان حقوق 
بشـری شـده اسـت.  به طوری که برخی نهادها و کارشناسـان، 
از جملـه دیـده بـان حقوق بشـر اظهار داشـته اند که سـرکوب 
شـدید، سـلب  آزادی و  حقـوق اولیـه انسـانی از جملـه حـق 
تحصیـل و کار، خشـونت مبتنـی بـر جنسـیت، بازداشـت های 
خودسـرانه، شـکنجه و حـذف زنـان از عرصه هـای عمومی که 
از سـوی طالبـان بـر زنان افغانسـتان اعمـال می‌شـود، مصداق 
عینـی و بـارز آپارتاید جنسـیتی و جنایت علیه بشـریت اسـت. 

امـا آپارتایـد و آپارتاید جنسـیتی به چه معناسـت؟
تعریف آپارتاید 

اسـت.  »جداسـازی«  معنـای  بـه   » »آپارتایـد  اصطلاح 
آپارتایـد نـام سیسـتمی بـود کـه بعـد از جنگ جهانـی دوم در 
آفریقـای جنوبـی حاکـم شـد و تـا دهـه 90 ادامـه داشـت. در 
ایـن سیسـتم حقـوق افـراد جامعـه براسـاس رنگ پوسـت آنها 
طبقـه بندی شـده بـود که بیشـترین مزایـا و حقوق به سـفید 
پوسـتان تعلـق داشـت و در مرحلـه بعـدی رنگیـن پوسـتها و 

سـیاه پوسـتان قرار داشـتند. 
آپارتایـد در سـال 1973 از سـوی سـازمان ملـل متحـد 
غیرقانونـی اعلام شـد. بـر اسـاس کنوانسـیون آپارتایـد که در 
ایـن سـال تصویـب شـد، آپارتایـد، بـه اقدامـات غیـر قانونـی  
گفتـه می‌شـود کـه در پی جداسـازی نـژادی و تبعیـض  انجام 
می‌شـوند.  در حـال حاضـر ایـن اصطلاح بـار سیاسـی بسـیار 
ویـژه ای دارد و بـرای توصیـف  شـرایطی کـه تبعیـض هـای 

گسـترده و غیرانسـانی اعمـال می‌شـود بـه کار مـی رود. 
مفهو آپارتاید جنسیتی

آپارتایـد جنسـیتی مفهومی  اسـت که در دهـه های اخیر 
وارد ادبیـات جهانـی شـده و  بـه تبعیـض بر اسـاس جنسـیت 
یـا هویـت جنسـیتی اشـاره دارد. ایـن مفهـوم نـه تنهـا بـه 
تفاوت‌هـای فیزیولوژیکـی بین مـردان و زنان اشـاره دارد، بلکه 
بـه تفاوت‌هـای فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی نیـز مربـوط 
می‌شـود کـه بـر اسـاس جنسـیت و هویـت جنسـیتی افـراد، 

آن‌هـا را از یکدیگـر متمایـز می‌کنـد.
یـک  نیـز  جنسـیتی  آپارتایـد  نـژادی،  آپارتایـد  مشـابه 
سیسـتم حکومتـی  اسـت کـه، مطابـق قوانین و یا سیاسـت‌ها 
جداسـازی سیسـتماتیک زنـان و مـردان را تحمیـل می‌کنـد و 
همچنیـن ممکن اسـت به طور سیسـتماتیک زنـان را از فضاها 

و حوزه‌هـای عمومـی حـذف کنـد. در حالی کـه کمیته حقوق 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی سـازمان ملـل، حـق برابر زن 
و مـرد را بـرای برخـورداری از همـه حقـوق بشـری مشـخص 
مـی کندريـا، آپارتایـد جنسـیتی بـا ایـن هنجارهـای بنیادیـن 
حقـوق بیـن الملـل تناقـض دارد.  بـه عبـارت دیگـر آپارتایـد 
جنسـیتی یک سیسـتم سلسـله مراتبی اسـت کـه تحقیر زنان 
و برتـری مـردان را تحکیم می کنـد. آپارتاید جنسـیتی، مانند 
آپارتایـد نـژادی ، مبتنـی بـر تبعیـض بـا ماهیـت ترکیبـی و 
سیسـتماتیک  اسـت  که در حاکمیت  طالبـان  به وضوح قابل 
شناسـایی اسـت و شـامل رفتارهای  عمدی، سیستماتیک و به 
طـور فراگیـر تبعیـض آمیـز اسـت. در ایـن نـوع رژیـم آپارتاید 
جنسـیتی یـک نظام اسـت کـه با هـدف  جداسـازی و تبعیض 

سیسـتماتیک جنسـیتی بنا شـده اسـت.
اشکال تبعیض و آپارتاید جنسیتی

تبعیض در زمینه اشـتغال: ممکن اسـت زنـان به دلیل 
جنسـیت شـان در برابر فرصت‌های شـغلی محدود شـوند یا در 
موقعیت‌هـای کمتـری قـرار گیرنـد. ماننـد آنچه در افغانسـتان 

علیـه زنـان در مورد اشـتغال جریان دارد.
تفاوت در دسترسـی بـه آموزش و بهداشـت:  زنان 
و دختـران در برخـی مناطـق جهـان ممکـن اسـت بـه دلیـل 
تبعیـض جنسـیتی، دسترسـی کمتری بـه آموزش و بهداشـت 
داشـته باشـند. بـه طـور مثـال طالبـان بـا اعمـال مقـررات و 
فرامیـن تبعیـض آمیز زنان را از دسترسـی بـه آموزش و صحت 

منع یـا محـدود کرده اسـت.
و  قوانیـن  اجتماعـی:  و  قانونـی  محدودیت‌هـای 
فرهنگ‌هـای مختلـف ممکـن اسـت موجـب محدودیت‌هایـی 
بـرای زنـان یـا مـردان شـوند کـه بـه عنـوان یـک آپارتایـد 
جنسـیتی در نظـام اجتماعـی تلقی می‌شـود. محرومیـت زنان 
از حقـوق اساسـی شـان بـه دلیـل جنسـیت و محـدود کـردن 
آزادیهـای اساسـی آنـان نمونـه هایـی از آپارتاید جنسـیتی در 

حاکمیـت طالبـان اسـت.
تبعیـض در خانـواده و اجتمـاع:  تبعیض و تفـاوت در 
انتظـارات و نقش‌هـای اجتماعـی می‌توانـد منجـر بـه آپارتایـد 
جنسـیتی در خانـواده و جامعـه شـود. تبعیـض بیـن دختـرو 
پسـر در فرهنـگ و جامعـه افغانسـتان  از قبـل رایـج بـود و بـا 

حاکمیـت طالبـان شـدت یافته اسـت. 
آپارتاید جنستی در اسناد و قوانین بین المللی 

براسـاس قوانیـن بیـن المللـی، »آپارتایـد« جنایـت علیـه 
»آپارتایـد  بـا  ارتبـاط  در  امـا  می‌شـود  محسـوب  بشـریت 

اداره طالبـان بـرای دومیـن بـار در آغـاز نمیـه دوم سـال 
1400ش از طریـق امضـای توافقنامـه دوحـه بـا دولـت ایالات 
متحـده آمریـکار و پشـتبانی مالـی )چهل تـا نود میلیـون دلار 
هفتـه‌وار( آن موفـق بـه اسـقاط نظام بیسـت سـاله جمهوریت 
در افغانسـتان گردیـد. یکـی از سیاسـت‌های خشـونت بـار آن 
ارتـکاب و اسـتمرار جـرم آپارتایـد جنسـیتی علیه زنان کشـور 
اسـت. چنـان کـه بی‌واهمـه مرتکـب آپارتاید قومـی و فرهنگی 
هـم می‌شـود. البتـه ایـن جـرم هنـوز در اسـناد بین‌المللـی و 
نظـام حقـوق بین‌الملـل بـه رسـمیت شـناخته نشـده اسـت، 
ولـی تلاش سرسـرختانه و پیگیری‌های نفسـگیر توسـط بانوان 
افغانسـتان در جریـان اسـت تـا مجامـع بین‌المللـی را متقاعـد 
سـازند کـه این رفتـار غیرانسـانی و ضـد بشـری اداره متعصب 
قومـی و نظـام قـرون وسـطایی طالبـان را به عنـوان یک عمل 
مجرمانـه ضد بشـری جرم انـگاری نماینـد و در مجموعه قواعد 

بین‌املـل وارد سـازند. 
هـر چنـد هنـوز موفقیتـی در ایـن زمینـه بدسـت نیامده 
و  جهانـی  واکنش‌هـای  و  پویش‌هـا  قـرار  از  ولـی  اسـت، 
سـازوکارهای کـه ملاحظـه می‌شـود، انتظـار مـی‌رود کـه بـه 
زودی، فراینـد آن طـی گردیده و عمل جرم انگاری آن توسـط 

نهادهـای بین‌المللـی و نظـام حقـوق بشـر تکمیـل گردیـده و 
جـرم بـودن آن بـه صـورت رسـمی اعلام شـود. 

کلمـه »آپارتایـد« بـه معنـای سیاسـت تبعیـض و جدایی 
نـژادی بـر علیـه سـیاهان و رنگیـن پوسـتان )صدری‌افشـار، 
در   )1994-1948( م   48 دهـه  از  کـه  اسـت   )12  ،1381
آفریقـای جنوبـی توسـط ژریـم اقلیـت قومـی سـفید پوسـتان 
بـر علیـه اکثریـت رنگیـن‌ پوسـتان اعمـال می‌گردیـد و هـر 
مبـارزه  کننـده  تداعـی  می‌شـود،  شـنیده  کلمـه  ایـن  وقـت 
هـدف مندانـه نلسـون مانـدلا در اذهـان اسـت. )او در سـال 
01962دسـتگیر شـده بـه حبـس ابـد محکـوم گردیـد و در 
سـال 1990م آزاد گردیـد( مانـدلا بهترین دوره‌هـای عمر خود 
را بـه پـای مبـارزه بـا آپارتایـد گذاشـت و و بیسـت و هفـت 
سـال را در زنـدان اداره نژادپرسـت آفریقـای جنوبـی گذرانـد 
و در نهایـت موفـق بـه حـذف آن سـازوکار سیاسـی ظالمانه از 
کشـور آفریقـای جنوبـی گردیـد و چهره زشـت آن را از صحنه 

برداشـت. بین‌الملـل 
دقیـق تریـن معنـای اصطلاحـی »آپارتایـد« جـدا نگـه 
داشـتن افـراد متعلـق بـه نژادهـای غیرسـفید، مجبـور کـردن 
آن‌هـا بـه اقامـت در محلات و ولایـات خـاص، محـروم کردن 

جنسـیتی« هنـوز ابهاماتـی در قوانیـن بین المللی وجـود دارد. 
بـا آن کـه اصطلاح آپارتایـد جنسـیتی در گزارشـها و اظهـار 
مـورد  در  خصـوص  بـه  بشـر  حقـوق  کارشناسـان  نظرهـای 
افغانسـتان بارهـا مطـرح شـده اسـت، اما تـا اکنـون  در حقوق 
بین‌الملـل، مفهـوم آپارتایـد جنسـیتی به طور رسـمی به‌عنوان 

یـک جـرم خـاص  تعریـف و جـرم انـگاری نشـده اسـت .
مفهـوم آپارتایـد جنسـیتی در حقـوق بین‌المللـی معمولاً 
بـه عنـوان یـک نـوع تبعیـض بر اسـاس جنسـیت مـورد بحث 
قـرار می‌گیـرد، امـا تاکنـون بـه عنـوان یـک جـرم خـاص در 

قوانیـن بین‌المللـی تعریـف نشـده اسـت.
دربسـیاری از اسـناد بین‌المللـی و قواعـد اساسـی حقـوق 
نقـض  یـک  به‌عنـوان  جنسـیت  اسـاس  بـر  تبعیـض  بشـری 
حقـوق بشـری محسـوب می‌شـود و اقداماتـی بـرای مقابلـه با 
آن اتخـاذ  می‌گـردد.  بـه طـور مثـال در میثـاق بیـن المللـی 
حقـوق اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی  همه افراد بشـر بدون 
هـر نـوع تبعیضـی از حقوق برشـمرده در این میثـاق برخوردار 
مـی باشـند و در کنوانسـیون رفـع هرگونـه تبعیـض علیه زنان 
)CEDAW(   بـه تشـویق بـرای رفـع هر نوع تبعیض جنسـیتی 
اجتماعـی،  زندگـی  ابعـاد  تمـام  در  زنـان  و تضمیـن حقـوق 
اقتصـادی و فرهنگـی اشـاره دارد که مفهوم آپارتاید جنسـیتی 

نیـز از مـوارد قابـل توجـه آن اسـت. همچنیـن کنوانسـیون 
حقـوق کـودک نیـز بـه تضمیـن حقـوق کـودکان از جملـه 
حقـوق دختـران و پسـران در زمینـه هـای مختلف اشـاره دارد 
کـه مفهـوم ممنوعیـت آپارتاید جنسـیتی نیـز از آن اسـتنباط 

شـود. می 
بـه طـور کلـی، آپارتایـد جنسـیتی بـه عنوان یـک مفهوم 
بـه دلیل توجه بیشـتر به تبعیضـات و ناعدالتی‌های جنسـیتی، 
و  ادبیـات جهانـی مطـرح شـده اسـت  به‌طـور روزافـزون در 
ایـن مفهـوم همچنـان در حـال توسـعه و توجـه بیشـتر قـرار 
گرفتـن اسـت. در صـورت  تعریـف رسـمی آپارتاید جنسـیتی 
بـه عنـوان یـک جـرم خـاص و وارد کـردن آن در قوانیـن بین 
الملـل، جامعـه بیـن المللـی متعهـد خواهنـد شـد کـه  زمینه 
جلوگیـری و پاسـخگو سـاختن حکومـت هایـی کـه بـه طـور 
سیسـتماتیک مرتکـب آپارتایـد جنسـیتی میشـوند از طریـق 
مکانیـزم هـای بیـن المللـی را فراهـم  سـازند.  در صورتـی 
کـه آپارتایـد جنسـیتی بـه رسـمیت شـناخته شـود، قوانین و 
سیاسـت‌های منصفانه‌تـری بـرای تضمیـن حقوق جنسـیتی و 
هویـت جنسـیتی افـراد اجـرا می‌شـود و از تبعیـض جنسـیتی 

در امـور مختلـف جلوگیـری بـه عمـل مـی آید.

آن‌هـا از تمامـی حقـوق سیاسـی، امـکان تحصیـل و پیشـرفت 
اسـت. در دوران آپارتایـد در مناطقـی که سیاهپوسـتان مجبور 
بـه اقامـت در آن بودنـد حتـی حق خـروج از آن را نداشـتند و 
حداقـل امکانـات زندگـی نیز وجود نداشـت. )ناظمـی، 1387، 

 .)10
از لحـاظ تاریخـی ایـن اصطلاح بـرای اولین بار در سـال 
1943م در روزنامـه دی‌بورگـر، وابسـته به حزب ناسیونالیسـت 
آفریقـای جنوبـی بـه کار رفتـه اسـت. علـت برگزیـدن ایـن 
واژه آن بـود کـه بـا اسـتفاده از یـک کلمـه خارجـی در زبـان 
انگلیسـی، چیـزی بیگانـه و شـوم القـا گـردد. تدوین سیاسـت 
حـزب  طـرف  از  کـه  بـود  خاصـی  کمیسـیون  کار  آپارتایـد، 
ناسیونالیسـت تشـکیل گردیـد. معنـا و ماهیت آپارتایـد از نظر 
آن عبـارت بـود از زندگـی پرامتیـاز و پرنعمـت بـرای اقلیـت 
سفیدپوسـت بـر پایه اسـتثمار شـدید نیـروی کار اکثریت غیر 
آنـان. نظـام تبعیض نژادی، سـکنه سفیدپوسـت )کمتـر از یک 
پنجـم جمعیـت کشـور( را قـادر سـاخته بـود که کنتـرل امور 
جمهـوری را بـه صـورت عملـی در دسـت داشـته باشـند و بـه 
اسـتثمار اکثریـت غیـر سفیدپوسـت ادامـه دهند. )آقابخشـی، 

افشـاری راد، 1383، 32(. 
در آن زمـان دولت‌های سوسیالسـتی، آسـیایی و آفریقایی 
به صورت رسـمی آپارتاید را غیرقانونی می‌دانسـتند و سـازمان 
ملـل متحـد قطعنامه‌هـای زیـادی علیـه آن تصویـب کـرده و 
آن را نقـض صریـح و خشـن حقـوق بشـر معرفـی نمـود. ولـی 
دولت‌هـای امپریالسـتی و غربـی کـه منشـأ اصلی نژادپرسـتی 
و اسـتثمار بودنـد از آن حمایـت می‌کردنـد. )ناظمـی، 1387، 

 . )10
در اصـل ایـن سیاسـت تبعیض نژادی در کشـور جمهوری 
اروپایـی  سفید‌پوسـت  اقلیـت  سـوی  از  جنوبـی  آفریقـای 
علیـه اکثریـت ساه‌پوسـت بومـی و هندیـان آن کشـور اعمـال 
می‌گشـت. آپارتایـد بـر اثـر مبـارزه و مقاومت مردم بـه رهبری 
و  سوسیالیسـتی  دولت‌هـای  پشـتبانی  بـا  و  مانـدلا  نلسـون 
دموکـرات و سـایر دول آسـیایی و آفریقایـی رسـما غیرقانونـی 
شـناخته شـد و سـرانجام در 30 ژوئـن 1991م وارد زبالـه دان 
تاریـخ گردیـده و پایـان عمـر آن به طور رسـمی اعلام گردید. 

)بابایـی، 1390، 43( . 
ايـن عنـوان مجرمانـه در حقـوق يكفـري بين‌المللـي بكار 
مـي‌رود و مفهـوم يكفـري آن از طريـق كنوانسـيون بين‌المللي 
كشـورهاي  داخـل  بـه  آپارتايـد  جنايـت  مجـازات  و  منـع 

ملحـق شـده بـه كنوانسـيون نيـز تسـرّي يافتـه اسـت. از نظر 
ايـن كنوانسـيون اصطلاح »جنايـت آپارتايـد« سياسـت‌ها و 
رويه‌هـاي مشـابه جدايـي نـژادي و تبعيـض نـژادي را كـه در 
آفريقـاي جنوبـي اعمـال مي‌گردیـد، شـامل مي‌شـد، بـه ديگر 
اعمـال غيرانسـاني كـه بـه منظـور ايجـاد برقراري سـلطه كي 
گـروه نـژادي بـر گـروه نـژادي ديگـر انجـام مي‌‌گردیـد و بـه 
طـور سيسـتماتكي آنـان را مـورد ظلم قـرار مـي‌داد نيز اطلاق 
مي‌گـردد. از مصاديـق جنايـت مذكـور عبـارت اسـت از انـكار 
حـق حيـات يـا آزادي شـخصي در مـورد عضـو يا اعضـاي كي 
گـروه و يـا گروهـاي نـژادي از طريـق قتـل، نقص عضـو و وارد 
آوردن صدمـات شـديد روحـي و جسـمي بـر یـك گـروه يـا 
گروه‌هـاي نـژادي بـه وسـيله نقـض آزادي يـا حيثيـت آن‌هـا 
و يـا شـكنجه نمـودن، يـا انجـام رفتـار و يـا مجـازات ظالمانه، 
غيـر انسـاني و تذلیلی در مـورد آنان. )ایمانـی، 1386، 252( . 
ایـن رفتـار جنایی در سـال ۱۹۷۳ از سـوی سـازمان ملل 
غیرقانونـی اعلام شـد. بـر اسـاس »کنوانسـیون آپارتایـد« که 
در ایـن سـال تصویب شـد، ایـن رفتـار »اقدامات غیرانسـانی« 
تبعیـض«  و  نـژادی  »جداسـازی  پـی  در  کـه  شـده  خوانـده 
انجـام می‌شـوند. از آن تاریـخ تـا حـال حاضـر، ایـن اصطلاح 
بـار سیاسـی بسـیار ویـژه‌ای دارد و بـرای توصیف شـرایطی که 
تبعیض‌هـای گسـترده و غیرانسـانی علیه گروه‌ یـک اقلیت‌های 
قومـی و نـژادی اعمال می‌شـود، بـه کار می‌رود، امـا در تطبیق 

عملـی آن اختلاف نظـر زیـادی دیده می‌شـود. 
منظـور از آپارتایـد جنسـیتی یـا آپارتایـد جنسـی و یـا 
آپارتایـد بـر اسـاس جنسـیت، تبعیـض جنسـیتی اقتصـادی و 
اجتماعـی علیـه افـراد به علت جنسـیت یـا جنس آنان اسـت. 
ایـن سیسـتمی اسـت کـه بـا اسـتفاده از شـیوه‌های فیزیکی یا 
قانونـی، بـرای تنزل اشـخاص بـه جایگاه‌هـای پایین‌تـر به اجرا 
در می‌آیـد. فمینیسـت، فیلیـس چسـلر، )اسـتاد روان‌شناسـی 
و مطالعـات زنـان(، ایـن پدیـده را چنیـن شـرح داده اسـت: 
»روش‌هایـی کـه دختـران و زنـان را بـه موجـودی فرعـی و 
جداگانـه محکـوم می‌کنـد و پسـران و مـردان را بـه نگهبانـان 
همیشـگی عفت خویشـاوندان زن خود تبدیـل می‌نماید. موارد 
آپارتایـد جنسـیتی نـه تنهـا بـه ناتوانـی اجتماعـی و اقتصادی 
افـراد منجـر می‌شـود، بلکه می‌تواند به آسـیب فیزیکی شـدید 

نیـز منجـر شـود. )ویکی‌پدیـا، دانشـنامه آزاد، 1403(. 
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طالبان وسیاست
ستم وتبعیض بااهداف چندسویه علیه زنان

)به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی با زنان(
 کمال‌الدین کمال

در دو هفتـه گذشـته بـه مناسـبت 8 مـارچ روز جهانـی 
همبسـتگی بـا زنـان سـمینارها و موضع‌گیری‌هـای زیـادی در 
حمایـت از زنـان در سراسـر جهان انجام شـد کـه در این میان 
اعلام همبسـتگی و همـدردی بـا زنـان تحـت سـتم و تبعیض 
افغانسـتان نیـز بـه چشـم می‌خـورد. در افغانسـتان بـه دلیـل 
محدودیت و اسـتبداد حاکم هیچگونه مراسـم و محفل رسـمی 
بـه این مناسـبت برگزار نشـد و شـماری از فعالان حقوق بشـر 
و زنـان تنهـا در اماکـن سربسـته و بـه دور از چشـمان مخـوف 
اسـتخبارات طالبـان فریـاد خـود را در برابـر تبعیـض و سـتم 

طالبـان علیـه زنـان و دختـران افغانسـتان، بلنـد کردند. 
آخریـن موضع‌گیری سـخت و خشـن رهبر غایـب طالبان 
ملا هیبـت الله علیـه زنان و تهدیـد به اعمال مجازات سـنگین 
از جملـه سنگسـار زنـان در ملاء عـام، حامیـان و لابیگـران 
طالبـان در سـطح بین‌المللـی را به سـکوت سـنگین واداشـت. 
هرچنـد مـردم افغانسـتان بـه درسـتی می‌دانسـتند و می‌دانند 
کـه هیـچ نـوع تغییـر در اندیشـه و فکـر متصلـب و متحجـر 
طالبـان بـه وجـود نیامـده اسـت و تعامل بـا این گـروه متحجر 
بـه معنـای دفـن کـردن ارزش‌هـای حقـوق بشـری بـه ویـژه 

حقـوق زنـان و اقلیت‌هـا می‌باشـد. 
در  یونامـا  متحـد  ملـل  سـازمان  نمایندگـی  هرچنـد 
افغانسـتان در مقاطـع مختلـف زمانـی بخشـی از تبعیـض و 
سـتم و صـدور فرمان‌هـای متعدد محـدود کننـده طالبان علیه 
زنـان و دختـران افغانسـتان در حـوزه آمـوزش و تحصیـل، کار 
و فعالیت‌هـای اجتماعـی، سـفر و حضور در جامعـه را منعکس 
کـرده اسـت امـا بـه هیـچ وجـه تمـام مظالـم و سـتمی که در 
مـدت دو سـال هشـت مـاه بـر زنـان و دختـران افغانسـتان در 
اشـکال مختلـف روا داشـته شـده اسـت، در ایـن گزارش‌هـا به 

خوبـی انعـکاس نیافته اسـت. 
از سـوی دیگـر نهادهـای حقـوق بشـری و فعـالان حقوق 
و  طالبـان  شـدید  محدودیـت  ایجـاد  دلیـل  بـه  نیـز  زنـان 
خودسانسـوری مـردم و خانواده‌ها از ترس سـتم نظـام طالبانی 
گسـیخته  لجـام  خودسـری‌های  و  قانونـی  خلاء  فقـدان  در 
نیروهـای طالبـان در هتک حرمـت نوامیس مردم، دسـتگیری 
و زندانـی کـردن زنـان و دختـران و شـکنجه قـرون وسـطایی 
آنـان، تاکنـون نتوانسـته‌اند گزارش مسـتند و مسـتدل از تمام 
جنایـات و محدودیت‌هـای پرشـمار علیـه زنان و دختـران ارائه 
نماینـد و آنچـه تـا کنـون گزارش و رسـانه‌ای شـده بخشـی از 

برخـورد خشـن و سـرکوبگرانه هدفمنـد طالبـان می‌باشـد. 
طالبـان بـا چنـد هـدف بـه سـرکوب بی‌رحمانـه زنـان، 
شلاق زدن، لـت و کـوب انـدام جنسـی پـس از دسـتگیری و 
امنیتـی ملیشـه‌های طالبـان و  آنـان در حوزه‌هـای  شـکنجه 
سنگسـار کـردن زنـان در ملاء عـام و اسـتدیوم‌های ورزشـی، 
پرداخته‌انـد کـه در فقدان مکانیزم روشـن و به طور خودسـرانه 
و گرفتـن اعترافـات اجبـاری و فیلم‌های کذایی تـا زبان زنان و 
دختـران مورد سـتم و شـکنجه و خانواده‌های آنـان را از طریق 
تهدیـد بـه منتشـر کـردن فیلم‌هـای گرفتـه شـده، به سـکوت 
وا دارنـد. اینـک برخـی از ایـن اهداف شـوم طالبان بـه صورت 

فهرسـت‌وار اشـاره می‌شـود: 
1. زنـان نیـم از پیکـر جامعـه اسـت کـه در بیسـت سـال 
سیاسـی،  مختلـف  بخش‌هـای  در  جمهوریـت  نظـام  دوره 
و  داشـته‌اند  فعـال  حضـور  آموزشـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی، 
بـه یـک سـطحی از آگاهـی نسـبی رسـیده بودنـد و اگـر ایـن 
وضعیـت تـداوم می‌یافـت و گسـترش پیـدا می‌کـرد، افـکار و 
اندیشـه‌های طالبـان کـه منبعـث از دیـد فرهنـگ قبیلـه‌ای 
آمیختـه بـه برداشـت‌ها متحجرانه از آموزه‌های اسلامی اسـت 
بـا چالـش جـدی روبـرو می‌شـد و می‌توانسـت بـه عنـوان یک 
مشـکل بـزرگ در راسـتای تسـلط هژمونی قومی طالبـان اما با 
رنـگ و لعـاب اسلامی تلقی شـود از ایـن رو طالبان بـه تدریج 
زنان و دختران را نخسـت از تحصیل و سـپس از کار و فعالیت 
و حضـور در ادارات محـروم کردنـد و طبق برخـی گزارش‌های 
معتبـر تاهنـوز بیـش از 50 فرمـان و دسـتور محـدود کننـده 
علیـه زنان و دختران توسـط رهبری طالبان صادر شـده اسـت 
کـه نتیجـه آن محصـور و زندانـی کـردن زنـان در پسـتوهای 
خانه‌هـا و یـا زندان‌هـای مخـوف طالبـان می‌باشـد کـه امـروز 

سـوگمندانه شـاهد آن هسـتیم. 
2. هدف دوم طالبان قالب کردن اندیشـه و رسـوم قبیله‌ای 
برخـی از پشـتون‌ها بـر تمام مـردم افغانسـتان بخصـوص زنان 
و دختـران می‌باشـد تـا آنـان را به تدریـج به پذیرش خواسـت 
متصلـب و متحجرانـه خـود وادار سـازند. طالبان برای رسـیدن 
بـه هـدف دوم روی چنـد راهبـرد یا تاکتیـک توجه ویـژه دارد 
کـه آنـان را بـه رسـیدن به سـایر اهداف شـان کمـک می‌کند. 
یکم. طالبان که سـخت تشـنه مسـایل جنسـی هستند و 
گاه حتـی بـا همکاران خـود در ادارات حکومتـی نهضت کمپل 
را اجـرا می‌کننـد، بـه چنـد همسـری و گاه بـه تجاوز بـه زنان 
و دختـران در نقـاط مختلـف رو آورده‌انـد کـه هـر از گاهـی 
بخش‌هـای کوچـک از آن در فقـدان آزادی بیـان و رسـانه‌های 
فعـال و بی‌طـرف بـه بیـرون درز می‌کننـد. علی‌رغـم سانسـور 
شـدید و عـدم پاسـخگوی سـخنگویان طالبـان بـه رسـانه‌ها و 
دروغ‌پـردازی آنـان، گاهـی مجبـور می‌شـود که به گوشـه‌های 

ایـن جنایـات و سـتم اعتـراف نمـوده 
و حـرف از مجـازات عاملان بـه میان 
آورنـد امـا هیچـگاه عاملان تجـاوز و 
سـتم منسـوب بـه طالبـان مجـازات 
بـه  و  مـردم  ایـن  بلکـه  نشـده‌اند 
بیگناه‌انـد کـه گاه و  خصـوص زنـان 
بیـگاه بـه اتهـام فسـاد در ملاء عـام 

زده می‌شـوند.  شلاق 
رسـمی  غیـر  آمارهـای  طبـق 
و  وزیـر  از  طالبـان  مقامـات  بیشـتر 
والـی گرفتـه تـا سـایر افـراد آنـان در 
طـی مدت تسـلط آنـان بر افغانسـتان 
مکـرر  و  مجـدد  ازدواج  چندبـار 
کرده‌انـد. ازدواج طالبـان بـا دختـران 
از  بلکـه  اختیـار  روی  از  نـه  زنـان  و 
روی زور و اجبـار و تهدیـد و کشـتار 
نزدیـکان آنان انجام شـده و می‌شـود. 
نمونـه ایـن نـوع رفتـار جنون‌آمیـز و 
خلاف عـرف ملـی و اسلامی چنـد 
روز پیـش در ولایـت غور اتفـاق افتاد 
کـه طالبـان یـک دختـر 17 سـاله را 
در روسـتای نـورک ولسـوالی پسـابند 
ولایـت غـور بـه زور از خانـه پـدرش 
بیـرون کـرده و بـرای ازدواج بـه یکی 

از اعضـای شـان تحویـل دادند کـه فیلم این جنایـت به صورت 
اجتماعـی همرسـانی شـد.  در شـبکه‌های  گسـترده 

دوم. در بسـیاری از مـوارد طالبان به خصوص محتسـبان 
امـر بـه معـروف شـان بـدون کمتریـن توجـه بـه هنجارهـای 
اجتماعـی دختـران و زنان مردم را از سـر سـرک و کوچه و گاه 
بـا یـورش بـه خانه‌های شـان، جمـع آوری نموده و بـه جاهای 
نیـز  نامعلـوم کـه گاه حتـی حوزه‌هـای ملیشـه‌های طالبـان 
اطلاع ندارنـد کـه آنـان را کجا و بـه چه جرمـی انتقـال داده‌، 
انتقـال می‌دهنـد. نمونه ایـن نوع رفتار غیر انسـانی و اسلامی 
طالبـان در کابـل بخصـوص در دشـت برچـی و خیرخانه مکررا 
اتفـاق افتـاد اسـت و همیـن چنـد روز پیـش سـه خواهـر بنام 
آزاده 25 سـاله، نادیـه 17 سـاله و الهه 14 سـاله همـراه با یک 
بـرادر شـان بنـام یحیـی رضایـی 22 سـاله را از سـرک مکتب 
معرفـت در دشـت برچـی در شـام 8 حمـل 1403 دسـتگیر 
نمودنـد کـه تـا کنـون خانـواده آنـان هیـچ گونـه اطلاعـی از 
سرنوشـت و محـل زندانـی آنـان نـدارد و حوزه‌هـای امنیتـی 
ملیشـه‌های طالبـان نیـز هیچ نوع پاسـخگوی در ایـن زمینه‌ها 
نـدارد. ایـن نـوع رفتار خشـن و به دور از انسـانیت و اسلامیت 
بـا هـدف شکسـتن روحیـه مـردم و وادار کـردن آنان بـه کوچ 
اجبـاری و تخلیـه سـرزمینی اتفـاق می‌افتاد و طالبـان به هیچ 
نهـاد و ارگانـی و به خانواده‌های دسـتگیر شـدگان پاسـخگویی 

نداشـته و ندارند. 
سـوم. طالبان مردم افغانسـتان بخصوص زنـان را غنیمت 
جنگـی خـود می‌دانند. همان رفتار خشـن که داعـش در عراق 
و سـوریه علیـه مـردم آن بـه خصوص زنـان ایـزدی اعمال کرد 
و بدعـت نـاروای جهادالنـکاح را وارد ادبیـات گروه‌های افراطی 
اسلامی کـرد، طالبان نیـز این بدعت را چه در دور اول تسـلط 
خـود بـر افغانسـتان در سـال‌های 1376 تـا 1381 و چـه بعـد 
از تسـلط ایـن گروه در سـال 1400 بر افغانسـتان اعمال کرده 
و همچنـان اعمـال می‌کننـد. بـر اسـاس گزارش‌هـای منتشـر 
شـده در رسـانه‌های معتبـر خارجـی در چنـد روز اخیـر کـه 
طالبـان امکانـات لازم از قبیـل پـول، اسـلحه و زن بـرای گروه 
القاعـده در افغانسـتان فراهـم می‌کند و زمینـه فعالیت‌های آن 
گـروه را بیـش از گذشـته مهیـا نمـوده اسـت کـه قربانـی این 
سیاسـت افراطـی زنـان و دختـران افغانسـتان می‌باشـند. گروه 
طالبـان پـس از تسـلط بـر افغانسـتان در شـهرهای مختلـف 
افغانسـتان این سـتم و دسـتگیری دختران و زنان جـوان اقوام 
غیـر پشـتون را هدفمندانـه دنبال کرده اسـت که متاسـفانه تا 
کنـون یـک گـزارش دقیق و همـه جانبه بنـا به دلایلـی از این 

جنایـات وحشـیانه به بیـرون درز نکرده اسـت. 
بـرای اینکـه بخشـی از ایـن گفتار مسـتند شـود، برخورد 
خشـن و غنیمت‌پنـداری زنـان و دختران در شـهر مزارشـریف 
پـس از تسـلط طالبـان بـا اسـتفاده از گفت‌وگـو بـا چنـد تـن 
از خانم‌هـای کـه خـود از نزدیـک شـاهد قضیـه بوده‌انـد، ارائه 
می‌گـردد. از آنجـای کـه میـزان سـتم و تهدیـد طالبـان بـر 
خانواده‌هـا بسـیار بالاسـت، هیچکـدام از مصاحبـه شـوندگان 
حاضـر نشـد هویـت اصلـی خـود را افشـا کننـد. از ایـن رو 
آنچـه در ادامـه می‌آیـد واقعیتـی اسـت که بـر زنـان و دختران 
افغانسـتان در طـول حاکمیت طالبـان بر افغانسـتان می‌گذرد. 
بـر زنـان و دختران اقـوام غیر پشـتون در مزارشـریف چه 

گذشت؟ 
پـس از تسـلط طالبـان بر افغانسـتان بـا حمایـت و تبانی 
آمریکایی‌هـا بـه بهانـه معاهـده صلح قطـر، جنگجویان خشـن 
و بـدوی طالبـان از کوه‌هـا سـرازیر شـهرها شـدند. در چنیـن 
شـرایطی تنهـا اهـداف که حس انتقـام آنان را تسـکین می‌داد، 

سـرکوب زنـان و دختـران بـه بهانه حضورآنـان در شـار و بازار 
و مکاتـب و دانشـگاه بـود. از ایـن رو اولیـن هـدف انتقام‌جویانه 
طالبـان در نقـاط مختلـف افغانسـتان زنـان و دختـران بود. در 
ایـن نوشـته خلاصـه از اظهارات چند تـن از بانـوان را در مورد 
وقایـع شـهر مزارشـریف کـه خـود شـاهد صحنـه بـوده و یا با 

یـک واسـطه نقـل کرده‌انـد، گزارش می‌شـود. 
مزارشـریف  بـر  طالبـان  تسـلط  نخسـت  ماه‌هـای  در 
گزارش‌هـای جسـته و گریخته از قتل مشـکوک برخـی زنان و 
دختـران جـوان منتشـر می‌شـد اما به دلیـل اختناق، سانسـور 
و تهدیـد شـدید طالبـان علیـه خانواده‌هـا دلیـل ایـن کشـتار 
مشـکوک منتشـر نمی‌شـد و دلیـل ایـن کشـتار و احیانـا خود 
کشـی برخـی از دختران و زنان ربوده شـده رفتار خلاف شـرع 
و انسـانی نیروهـای طالبـان بـا آن‌هـا بودنـد که پـس از اعمال 
خلاف عفـت بسـیاری از آنـان را به خاطر ترس از افشـا شـدن 
جنایـات شـان، به قتل می‌رسـاندند و در یک گوشـه شـهر رها 
می‌کردنـد و در برخـی مـوارد خـود زنـان و دختـران بـه خاطر 
جنایـت وحشـتناکی کـه بـر آنان روا داشـته شـده بود، دسـت 

بـه خـود کشـی می‌زدند. 
راوی یک خانم فعال اجتماعی: 

»پـس از تسـلط طالبـان بـر شـهر مزارشـریف بـا وجـود 
اینکـه زنـان و دختـران خیلـی کـم به شـار و بـازار می‌رفتند و 
تنهـا بـه مکاتـب، دانشـگاه و یا تـداوی بـه شـفاخانه‌ها مراجعه 
می‌کردنـد، هـر روز جسـته و گریختـه صحبـت می‌شـد کـه 
فلان دختـر و یـا خانـم گمشـده و کسـی از سرنوشـت شـان 
اطلاع نـدارد و خانـواده و فامیلـش بـه خاطـر تـرس از حـوزه 
پلیـس طالبـان سـکوت کـرده و چیـزی نمی‌گوینـد. تـا اینکه 
دو سـه دختر از آشـنایان ما گم شـد و بعد از جسـتجوی زیاد 
پیـدا نشـد. یـک شـب تعـدادی از طالبـا سـوار بـر یـک رینجر 
بـه در خانـه ... قابلـه کـه در یـک کلینـک مصـروف کار بـود، 
آمدنـد و وی را سـوار بـر رنجیـر نمـوده و بـا خود بـه یک خانه 
در گوشـه شـار مزارشـریف بردنـد. ایـن قابلـه بعـد از برگشـت 
صحبـت کـرد کـه مرا در یـک خانه بـرد که نزدیـک 10 تا 12 
دختـر و زن در آنجـا نگهـداری می‌شـد کـه برخی شـان حتی 
نزدیـک یکسـال آنجا حبس بوده و برخی شـان اولاد دار شـده 
بودنـد. در هنـگام معاینـه و طبابـت آن‌ها متوجه شـدم که این 
دختـران از اقـوام مختلـف هـزاره، ازبیک و تاجیک هسـتند که 
برخـی طالبـان آنـان را بـه زور و بـدون رضایـت و حتـی بدون 
اطلاع فامیـل شـان بـه نـکاح خـود درآورده و پـس از اینکـه 
اولاد شـان بـه دنیـا آمـده، برخی از آنـان را به طرف پاکسـتان 
روانـه کرده‌انـد. طالبـان این قابلـه را نزدیک صبح بـه خانه‌اش 
بـر می‌گردانـد و وی را تهدیـد می‌کنـد کـه اگـر کـدام گـب و 
گزارشـی از ایـن محـل و قضیـه بـه بیـرون درز کنـد، خودت و 
خانـواده‌ات را خواهیـم کشـت. ایـن قابلـه پـس از چنـد روز از 
تـرس طالبـان کار و بـار خـود را رهـا کـرده و همراه بـا فامیل 

خـود شـهر مزار شـریف را بـرای همیشـه تـرک کردند.«   
راوی دوم: 

خانـم کـه در شـهر مزارشـریف معلـم بـوده و نمی‌خواهـد 
نـام وی گرفته شـود چشـم دید خـود را اینگونه بیـان می‌کند:

شـریف  مزاریـف  شـهر  کوچه‌هـای  در  روزهـا  »طالبـان 
می‌گـردد و اگـر چشـم شـان به دختر یـا خانم جـوان می‌افتند 
نخسـت از کسـانی کـه در آن حوالـی اسـت سـوال می‌کند که 
ایـن فامیـل چنـد دختـر دارد و ایـن زن جـوان شـوی دارد یـا 
نـه؟ پـس از شناسـایی خانه دختـر و زنان جوان، بعـد از مدتی 
بـه درخانـه بـا چنـد طالـب دیگـر بـه صـورت مسـلح مراجعه 
می‌کننـد و از بـزرگ فامیـل کـه پدر یا مادر اسـت درخواسـت 

می‌کنـد کـه دختـر تـان را به نـکاح مجاهدیـن مـا در بیاورید! 
اگـر پـدر یـا مـادر مخالفـت کنـد تهدیـد می‌کننـد که شـما با 
مجاهدیـن و امـارت اسلامی مخالـف هسـتید و گـزارش شـما 
را بـه اسـتخبارات می‌دهیـم کـه هـم اسـلحه از شـما بگیـرد و 
هـم دختـر تـان را بـه زور نـکاح خواهیـم کـرد. اگـر فعلا یک 
دختـر تـان را بـه ما ندهیـد وقتی بـا اسـتخبارات آمدیم هرچه 
دختـر بـزرگ و خـورد داشـته باشـید خواهیـم بـرد و آن وقت 
هیچکـس از مـا پرسـان نخواهد کرد.! بدین ترتیـب جنگجویان 
طالـب چندیـن دختـر زیـر 18 سـال را بـه زور و اجبـار بـه 
نـکاح خـود درآورده اسـت. فامیل‌هـای کـه با خواسـت طالبان 
مخالفـت کـرده بودنـد دختـران شـان بعـد از چنـد روز مفقود 
می‌شـد و بعـد از مدتـی جنـازه شـکنجه شـده شـان از فلان 
سـرک پیـدا می‌شـد. از ایـن رو فامیل‌هـای زیـادی بـه خاطـر 
تهدیـد هـر روزه دختـران و زنـان جوان شـان توسـط نیروهای 
طالـب، خانـه و زندگـی خـود را رهـا کـرده آواره پاکسـتان و 
ایـران شـدند و الا هیـچ فامیلـی حاضـر نبودنـد کـه به آسـانی 
تـن بـه آوارگـی، دربـدری و بـی خانمانـی بدهند. این مشـکل 
بـرای سـاکنان مزارشـریف پس از سـاکن شـدن طالبـان که از 
پاکسـتان برگشـته بودنـد و در محله‌هـای مختلف مزار اسـکان 

داده شـده بودنـد، روز بـه روز زیاد شـده اسـت.« 
آنچـه از جنایـات و سـتم طالبـان کـه بـر دختـران و زنان 
افغانسـتان در بـالا بـه گوشـه‌های از آن اشـاره شـد، تحمیـل 
شـده و می‌شـود بـا هـدف کـوچ اجبـاری خانواده‌هـا و تخلیـه 
شـهر بـه نفـع طالبـان و جایگزینـی آنـان بـا طالبـان کـه از 
وزیرسـتان پاکسـتان بـه نقـاط مختلـف افغانسـتان سـرازیر و  
اسـکان داده شـده انجـام می‌شـود که نخسـت روحیـه مردم و 
خانواده‌هـا را بـه خاطـر تعـرض به نوامیـس آنان بشـکند تا در 
برابر سـتم و اسـتبداد طالبان جرات مخالفت نداشـته باشـند و 
دوم اینکـه بـه خاطـر حفظ نوامیس خود خانه و کاشـانه شـان 
را تـرک کـرده یا بـه نقطه نامعلـوم در داخل افغانسـتان جابجا 
شـوند و یـا به پاکسـتان و ایـران آواره شـوند و خانـه و جایداد 

شـان بـه نفـع طالبـان و اجیران آنـان مصادره شـود. 
آنچـه کـه بـر سـر دختـر 17 سـاله غـوری در پسـابند 
آمـد کـه بـه زور از خانـه پـدرش ربـوده شـد تـا بـه اجبـار بـه 
نـکاح یکـی از ملیشـه‌های طالـب در آورده شـود و همچنیـن 
دسـتگیری سـه تـا خواهـر کـه دو تـای آن‌هـا 14 سـال و 17 
سـال بیشـتر ندارند به همراه یک برادر شـان در هشـتم حمل 
برچـی و همچنـان  از سـرک مکتـب معرفـت دشـت   1403
زندانـی بودنـد 800 زن و دختـر در زندان‌های مخـوف طالبان 
نشـاندهندۀ رفتـار وحشـیانه و غیر انسـانی این گروه بـا زنان و 

دختـران و خانواده‌هـای افغانسـتان می‌باشـد. 
حقـوق  نهادهـای  کـه  دارنـد  انتظـار  افغانسـتان  زنـان 
بشـری و حامیـان حقـوق زنـان و اقلیت‌هـا بیـش از گذشـته 
از مـردم بـه گـروگان گرفته شـده و زنـان و دختـران محبوس 
در خانه‌هـا و یـا در زندان‌هـای مخـوف و وحشـتناک طالبـان 
حمایـت نمـوده و تعامـل سـازش‌کارانه با این گروه تروریسـتی 
و حامـی گروه‌هـای ترویسـتی را متوقـف نمـوده و سـران آن 
را بـه محکمـه عادلانـه بین‌المللـی بکشـانند. از سـوی دیگـر 
نهادهـا و افـراد حقیقـی کـه در راسـتای ثبـت نقـض حقـوق 
بشـر و حقـوق زنـان افغانسـتان فعـال هسـتند زمینـه ارتبـاط 
و چینل‌هـای سـهل و آسـان را بـرای زنـان و دختـران آسـیب 
دیـده و در معـرض خطـر ایجـاد نماینـد و تـا جنایـات طالبان 
در فقـدان رسـانه‌های آزاد و مسـتقل بدون انعـکاس در تاریک 
خانه‌هـای اسـتخباراتی آنـان باقـی نمانـد و به گـوش جهانیان 

رسـانده شـود. به امیـد چنیـن روزی!
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هزاره‌ها به مثابه دال منفی درگفتمان سیاسی حاکم
)به مناسبت حمله تروریستی اخیر هرات(

 عمران حلیمی

گفتمـان سیاسـی پشـتون‌ها سرشـت صددرصـد قومـی دارد و 
بـر محـور »منافـع و مصالـح« قبیلـه دور می‌زنـد. جهـان آرمانـی و 
اسـتعاری کـه ایـن گفتمـان بـرای تحقـق آن تلاش می‌کنـد، جهان 
عـاری از وجـود اقـوام و گروه‌هـای اجتماعـی دیگر و جهانی اسـت که 
حضـور فیزیکـی قبیله، با قلمـرو جغرافیایی آن انطبـاق و یگانگی یابد. 
بـه پنـدار سـران قبیلـه، چنیـن جهانـی سرشـار از آرامـش و امنیت، 
رفـاه و آسـایش خواهـد بـود و قبیلـه، بـا برخـورداری از خودمختاری 
کامـل، آزادی نامحـدود و بی‌قیـد و شـرط، به سـعادت و خوشـبختی 
کامـل دسـت خواهـد یافـت. خوشـبختی در جایـی اسـت کـه کسـی 
یـا چیـزی قـدرت و اختیـارات‌ ایـل را تحدیـد نکنـد و علاوه برایـن، 
برحیـات سیاسـی، فرهنگـی و اقتصادی کشـور نیز سـیطره‌ و چیرگی 
کامـل داشـته باشـد. در چنیـن شـرایطی، کشـور بـه بهشـت موعـود 
روی زمیـن تبدیـل خواهـد شـد. نتیجـه‌ی عملـی کـه در مواجهـه با 
تفاوت‌هـا و تنوعـات اجتماعـی و فرهنگـی از ایـن گفتمـان حاصـل 
می‌گـردد، ضـرورت قلـع و قمـع و نابودسـازیِ بی‌رحمانـه‌ی گروه‌ها و 

خرده‌هویت‌هایـی اسـت کـه دیگـری پنداشـته می‌شـوند. 
در ایـن چارچـوب کلّـی، انسـان هـزاره بـه دلیـل تفاوت‌هـای 
فیزیکـی و فرهنگـی بـا قـوم مسـلط، بـه عنـوان یـک عنصـر بیگانـه 
و جـذب ناشـدنی، معنـای منفـی پیـدا می‌کنـد کـه بایـد از میـان 
زده  او  بـه  برچسـب‌های  انـواع  اسـاس  همیـن  بـر  شـود.  برداشـته 
می‌شـود، انـواع اوصـاف زشـت و حیوانـی بـه او نسـبت داده شـده و 
تـا  می‌شـود  فرافکنـده  او  بـه  پلیدی‌هـا  و  زشـتی‌ها  بدی‌هـا،  تمـام 
شـخصیت انسـانی او را در افـکار عمومـی و نظـر عامـه، مخـدوش و 
لکـه‌دار سـاخته و از او موجـودی پسـت و شـریری ترسـیم نمایند که 
کشـتار، قلـع و قمـع و حـذف فیزیکـی و فرهنگی وی، ترحـم و رأفت 
انسـانیِ کسـی را برنینگیـزد. فراینـد انسـانیت‌زدایی از انسـان هـزاره، 
از زمـان پیدایـش اولیـن سـوژه‌ی سیاسـی پشـتون آغـاز شـده و تـا 
پایـان حاکمیـت عبدالرحمـان ادامـه و اسـتمرار می‌یابـد. در اولیـن 
متـن تاریخـی که بـه وسـیله‌ی محمودالحسـینیِ جامی، کاتـب دربار 
احمدشـاه ابدالـی، تدویـن و تولیـد گردیـد، انسـان هـزاره بـه عنـوان 
عنصـر نامطلوبـی بازنمایی شـد که تـاج و تخت ذات شـاهانه‌ی کوچی 
برابـر شـکل‌گیری  در  و  می‌انـدازد  مخاطـره  بـه  را  والانـژاد  تبـاران 
عامـل  مثابـه  بـه  )پشـتون(  افغان‌هـا  خالـص  هویـت  بـا  حکومتـی 
بازدارنـده عمـل می‌کنـد. در ایـن متـن تاریخـی، انسـان هـزاره بـه 
عنوان موجودات »شـریر«، »بدنـژاد«، »ددخصلـت«، »اهریمن‌پیکر«، 
و »فاقـد بـرگ و بـار جوهر آدمیـت« توصیف و تعریف شـد و زان‌پس 
ایـن ویژگی‌هـا، بـه مثابـه خصایـص ذاتـی و ازلـی هـزاره، در ذهـن و 
ضمیـر و سـاختار تفکـر جامعـه‌ی افغانـی نهادینه گردیـد. »جمیع آن 
جماعـت وخیم‌العاقبـه قلمـاق صـورت و کریه‌المنظـر و ذکـور و انـاث 
آن‌هـا، چـون حشـرات‌الارض، مخلوط و مربـوط با یکدیگر می‌باشـند، 
گویـا غارس خلقت بشـری شـجره‌ی وجـود بی‌بود آن گـروه مردود را 
از بـدو ایجـاد آفرینـش بی‌بـرگ و بـار جوهـر آدمیت و دانـش آفریده 
و دهقـان قضـا تخـم وجاهـت و انسـانیت در زمیـن طینـت آن قـوم 
ددخصلـت نیافشـانده و مصـور صنـع در چهره‌سـازی آن گـروه قصـد 

شبیه‌کشـی صـورت انسـانی نکـرده« )جامـی، 1384: 596(
ایـن تصویـر انسـانیت‌زدایی شـده کـه در اولیـن متـن تاریخـی 

سرگذشـت سیاسـی پشـتون‌ها، از هزاره‌هـا ترسـیم گردیـد، در عصـر 
عبدالرحمـان به بالاترین درجه‌ی ممکن تشـدید شـد. به عبدالرحمان 
گـزارش رسـیده بـود کـه سـردار عبدالقدوس خـان، فاتـح هزاره‌جات 
و شـماری از افسـران پائیـن رتبـه، تعـدادی از دختران بـزرگان هزاره 
را بـه همسـری و کنیـزی برگزیده‌اند. امیـر عبدالرحمان طـیّ نامه‌ای، 
بـه عبدالقـدوس دسـتور داد که شـماری از دختـران زیبـا روی هزاره 
را بـرای خدمـت بـه دربـار بفرسـتد. »و سـردار معـزی الیـه معـروض 
پایـه سـریر سـلطنت داشـت: کـه آنچـه از دختـران مـردم هـزاره بـه 
مشـاهده افتـاده همـه بهایـم صفت و بوزینـه هیئت و خـرس صورتند 
کـه طبیعـت انسـانی هرگـز خواهـش ندارد کـه از ایشـان به نـکاح یا 

پرسـتاری برگزیده زیسـت کنـد.« )کاتـب، 1393، ج3: ۸۴۱( 
عبدالرحمـان بـا ایجاد پیونـد میان منافع قوم پشـتون و باورهای 
»مذهـب حنفـی« و اخـذ فتـوای تکفیـر هزاره‌‌هـا از علمـای »سـنّیِ 
حنفـی« آنـان را کـه تـا آن زمـان تنهـا برچسـب »اهریمن‌صفتـی«، 
»ددخصلتـی« و »بی‌بهرگـی از برگ‌وبـوی جوهـر آدمیـت«، را با خود 
یـدک می‌کشـیدند، بـه لحاظ مذهبـی نیز مبغـوض نفرت‌انگیـز جلوه 
داد کـه کشـتار و پاکسـازی همه‌جانبـه‌ی شـان یک مسـئولیت دینی 
و اخلاقـی بـه حسـاب می‌آمـد؛ بدین‌ترتیـب ایـن تصویرسـازی‌های 
رسـمی  سیاسـت‌های  مبنـای  تنهـا  نـه  کلیشـه‌ای  و  مخـدوش 
حاکمیـت قـرار گرفـت، بلکـه در سـطوح زیریـن و لایه‌هـای عمیـق 
روابـط و مناسـبات اجتماعـی نیـز رخنـه کـرده، بـه مبنـای تعاملات 
اجتماعـی تبدیـل گردیـد. از این به بعد، هـزاره در نـگاه عامه‌ی مردم 
افغانسـتان،‌ بـه عنـوان موجـودی »ذاتا مجرم«، شـناخته می‌شـود که 
بایـد از او دوری جسـت؛ بایـد به‌طـور کامـل بـا او قطـع ارتبـاط کـرد 
و در انـزوای مطلـق قـرار داد؛ چراکـه او موجـود بدنهـاد، بدکـردار و 
تنفرانگیـز اسـت؛ بایـد بـه عنـوان موجـودی پسـت و خر بارکـش، در 
هرکـوی و بـرزن او را توهیـن و تحقیـر کـرد، مورد ضرب و شـتم قرار 
داد، امـوال و زمین‌هایـش را بـه زور تصاحـب کـرد و حتـی خودش را 
کشـت یـا بـه کوچ جبـاری واداشـت، ایـن چنیـن اعمالی در حـق او، 
نـه تنهـا غیـر اخلاقـی به حسـاب نمی‌آیـد و احسـاس عـذاب وجدان 
کسـی را برنمی‌انگیـزد، بلکـه بـا نـوع افتخـار همـراه بوده و تشـویق و 

پـاداش اجتماعـی را نیـز به همـراه دارد.
خویـش  سلامت  و  پاکـی  حفـظ  بـرای  جامعـه‌ای  هـر  زیـرا 
می‌بایسـت در برابـر نیروهـای شـریر و اهریمنـی بـه مبـارزه برخیـزد 
و بـدی و اهریمن‌خویـی و ددخصلتـی را از جامعـه ریشـه‌کن نمایـد. 
کسـی کـه اهریمـن اسـت و یـا داغ اهریمـن بودگـی می‌خـورد راهی 
جـز قربانـی شـدن ندارد. براسـاس این تقابـل طبیعی، جنایـت توجیه 
»معدلت‌گسـتر«  و  قدسـی‌صفات«  »شاهنشـاه  می‌شـود.  طبیعـی  و 
)حسـینی‌جِامی، همـان: 580( دیـو سـیرت‌های هـزاره را کـه در برابر 
قـدرت ایلـی، عصیـان کرده‌انـد باید بـه کلی قتل‌عـام نمـوده و تیغ‌ها 
را از خـون آن‌هـا سـرخ‌رو نماینـد. هزاره‌هـا، بایـد از روی زمیـن محو 
شـوند؛ زیـرا آن‌هـا نیـروی شـیطانی و اهریمنـی هسـتند کـه صـرف 
بودن‌شـان در دل قـدرت رسـمی، ایجـاد رعـب و وحشـت می‌کنـد، 
بنابرایـن بایـد نابود گـردد، تا دیگر ذاتِ شـقاوت کاری وجود نداشـته 
باشـد کـه دامنـه‌ی قلمـرو غارت‌هـا و تجاوز‌هـای ایل‌جلیل‌درانـی را 

نماید.  تحدیـد 

دوره‌ی  تـا  کـه  سـرکوب،  و  حـذف  سیاسـت 
قسـاوت  فیزیکـی،  بـا خشـونت  خـان  امـان‌الله  حاکمیـت 
و  بدسرشـتی  بـا  بـود،  بی‌رحمی‌هـای وحشـیانه همـراه  و 
شـرارت ذاتـی انسـان هـزاره، پیوند زده می‌شـد و بیشـتر با 
انگیزه‌ی محو و نابودسـازی نیروهای »اهریمنی«، »شـقاوت 
پیشـه« و »ضلالت‌اندیـش« صـورت می‌گرفـت. امـا بـا روی 
کارآمـدن امـان‌الله خان که بـا ورود گفتمان ناسیونالیسـتی 
بـه افغانسـتان، همزمـان بـود، شـیوه‌ی دیگری از سـرکوب 
بـدان اضافـه شـد و آن عبـارت بـود از بیگانه‌انگاری انسـان 
هـزاره. گفتمـان ناسیونالیسـم که بـا محوریت قـوم »آرین« 
شـکل گرفتـه بـود، تمـام گروه‌هـای اجتماعـی ـ کـه بـه 
لحـاظ سـاختار فیزیکـی و شـکل و شـمایل با گروه‌ مسـلط 
تفـاوت دارنـد، ـ را بـه عنـوان بیگانه مفصل‌بندی کـرده و با 
تمـام فرهنـگ، ارزش‌هـا و تاریخ شـان بـه حاشـیه می‌راند. 
دارای  اگـر  حتـی  هزاره‌هـا،  گفتمـان،  ایـن  سـیطره‌ی  بـا 
سرشـت اهریمنـی و شرارت‌پیشـگی ذاتـی هـم پنداشـته 
نشـوند، دیگـر جـزء ملـت بـه حسـاب نمی‌آینـد. بنابرایـن 
حق مشـارکت سیاسـی و حق مسـاهمت در فرهنگ، تمدن 
و افتخـارات ملـی، بـه خودی خـود از آن‌ها سـلب می‌گردد. 
ایـن دو شـیوه‌ی حـذف و سـرکوب دسـت در دسـت هـم 
داده و هسـتی و موجودیـت هـزاره را از تمـام عرصه‌هـای 
فیزیکـی و فکـری فرهنگـی به‌صـورت کامل پاکسـازی کرد. 
تاریخ‌نگارانـی چـون عبدالحـی حبیبـی، احمدعلـی کهـزاد، 

حسـن کاکـر و دیگـر نیروهایـی کـه از سـوی حاکمیـت بـه صـورت 
رسـمی سـرگرم نـگارش تاریـخ ملـّی، افسانه‌سـازی و نمادپـردازی، 
جهـت برسـاختن »هویت ملی« هسـتند، بـدون کوچک‌ترین یادآوری 
از فاجعـه‌ی کشـتار همگانی هـزاره و بدون کم‌تریـن همذات‌پنداری و 
احسـاس همـدردی بـا قربانیان، به توصیـف و تمجیـد از عبدالرحمان 
پرداختـه و از او بـه عنـوان کسـی یـاد می‌کننـد کـه »محاکم شـرعی 
را مجـددا برپـا کـرد، علمـای دینـی را در مدرسـه‌ی شـاهی کابـل به 
تدریـس علـوم گذاشـت، چاپخانـه را از سـرنو تأسـیس کـرد... دزدان 
و قطاع‌الطریـق و سرکشـان را بـه شـدت تعقیـب و تهدیـد کـرد و 
بـا  هم‌چنیـن   )299  :1377 )حبیبـی،  رویـداد.«  امنیـت  بنابرایـن، 
فرهنگـی  نمادهـای  و  ارزش‌هـا  مطلـق  گرفتـن  نادیـده  و  اعتنایـی 
هـزاره، و تنهـا بـا اتـکاء بـه نمادهـای فرهنگـی قوم مسـلط، بـه جعل 
بـر سـاختن نمادهـای »هویـت ملـی« می‌پردازنـد. چراکـه در ایـن 
چارچـوب گفتمانـی، هزاره‌هـا بـه عنـوان یـک گـروه بیگانه و جـدا از 
ملـت تعریـف شـده‌اند کـه نـه خاطـرات تلـخ و فاجعه‌بارشـان باید در 
خاطـرات رسـمی درج گـردد و نه ارزش‌هـا و نمادهای فرهنگی‌شـان، 
و  وحـدت  ایجـاد  در جهـت  کـه  دارد  را  آن  و ظرفیـت  شایسـتگی 

هم‌بسـتگیِ ملـی، مـورد اسـتفاده قرارگیـرد.
بیسـتم  قـرن  دوم  دهـه‌ی  از  کـه  ناسیونالیسـتی  تاریخ‌نـگاری 
آغـاز می‌گـردد، هزاره‌هـا را بـه عنـوان دال بیگانـه تعریـف کـرده و 
بـه حاشـیه می‌رانـد و نسل‌کشـیِ کـه پیـش از ایـن توسـط پـروژه‌ی 
مرگ‌بـار سیاسـی دنبال می‌شـد، ایـن بار در حـوزه‌ی تاریـخ، فرهنگ 
و زبـان تـداوم و اسـتمرار می‌یابـد. در نتیجـه هزاره‌هـا از دنیـای متن 

ایـن رویـداد، هزاره‌هـا گرفتـار فاجعـه‌ی  بـا  ناپدیـد می‌شـوند.  نیـز 
مضاعـف می‌شـوند. به سـخن دیگـر فاجعه‌ی پـس از کشـتارهمگانی، 
فاجعـه‌ی »سیاسـت کنتـرل خاطـره« در راسـتای هـدف تاریخ‌نگاری 
و خاطره‌سـازی ملـی برمبنـای هویـت قـوم مسـلط بـود کـه در آن، 
»سیاسـت کشـتارهمگانی« عبدالرحمان، به خاطره‌کشـی و فراموشـی 
قربانیـان و تهـی کـردن روایت‌هـای تاریخـی از خاطـره‌ی گروه‌هـای 
تمامـی  تنهـا  نـه  تاریخ‌نـگاری،  ایـن  داد.  جهـت  تغییـر  محکـوم 
سـتم‌های روا داشـته شـده بـر هزاره‌هـا را، سانسـور و مسـکوت باقـی 
گذاشـت، بلکـه از کنـار فاجعـه‌ی نسل‌کشـی دوران عبدالرحمـان نیز، 
ـ کـه بزرگ‌تریـن فاجعـه‌ی تاریـخ بـه حسـاب می‌آیـد ـ بـا سـکوت 
و بی‌تفاوتـی عبـور کـرد. براینـد ایـن موضـع تبعیض‌گرایانـه و غیـر 
عادلانـه، تأثیـر ویران‌کننـده‌ی آن، بـر فراینـد شـکل‌گیری وحـدت 
ملـی، و جامعـه‌ی مبتنـی بـر خاطـرات مشـترک بـود، کـه زمینـه‌ی 
گذشـته‌ی  و  احسـاس  در  اقـوام  کـه  را  واقعـی  اجتماعـی  وحـدت 

همدیگـر خـود را شـریک احسـاس‌کنند، بـه کلـی از میـان بـرد. 
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طالبان وآپارتاید جنسیتی
محتـوای ایـن تعریـف بـه صـورت دقیـق، همـان تفکـری 
اسـت کـه امـروزه تنهـا در افغانسـتان بـر سـر دختـران و زنان 
توسـط طالبـان بـه اجـرا درآمده و اعمـال می‌شـود. در حقیقت 
»آپارتایـد جنسـیتی« بـه معنـای نظامـی اسـت کـه در آن بـه 
شـکل سیسـتماتیک، مردها نسـبت به زن‌ها دارای منزلت برتر 
در نظـر گرفتـه شـده و حاکـم بـر تمـام شـئونات زندگـی آنان 

می‌سـازد.
جنسـی،  تبعیـض  شـکل  بدتریـن  تفکـر،  طـرز  ایـن  در 
تبعیـض در مـورد زنان در امر اسـتخدام اسـت. یا گفتـار، رفتار، 
منـش و کـرداری کـه از اعتقـاد بـه فرودسـتی زنان سرچشـمه 
گرفتـه و موجـب می‌گـردد که راه بـر ابراز وجـود و فعالیت‌های 
آن بـه صـورت کلـی مسـدود گـردد. )آقابخشـی، افشـاری راد، 
1383، 621(. از ایـن رو آپارتایـد جنسـیتی؛ نظامـی مبتنی بر 
تبعیض‌هـای ناموجـه و نـاروا میـان افـراد یـک جامعـه تعریـف 
می‌شـود. در ایـن سـاختار فرصت‌هـا و مطلوبیت‌هـای اجتماعی 
بـر مبنـای یک رقابت سـالم برای همـگان وجود نـدارد. آن چه 
کـه از نظـام آپارتاید تعریف می‌شـود ذیل موضوع عدالت اسـت 
کـه بـه معنای توزیـع منابع و فرصت‌ها بر اسـاس شایسـتگی‌ها 

اسـت کـه در آپارتاید جنسـیتی بـه کلی منتفی اسـت. 
در حقیقـت ایـن اصطلاح در طـی دو سـال اخیـر بعـد از 
برگشـت طالبـان بـه اریکـه قـدرت در کابل و خشـونت‌های که 
علیـه زنـان روا داشـته اسـت، توسـط مدافعـان حقـوق بشـر به 

ویـژه حقوق زنـان ابـداع گردیده اسـت. 
آپارتایـد  کـه  می‌گویـد  زن  فعـال  یـک  جامـع  نسـیمه 
طـور  بـه  آن  در  کـه  می‌شـود  گفتـه  نظامـی  بـه  جنسـیتی 
سیسـتماتیک بـه مرد‌هـا نسـبت بـه زنـان برتـری داده شـود. 
از نظـر ایـن فعـال حقـوق زنـان »آپارتایـد جنسـیتی عموماً به 
تبعیـض علیـه زنـان و دختـران اشـاره می‌کنـد و این سیسـتم 
و  اقتصـادی  اجتماعـی،  حقوقـی،  مسـائل  در  کـه  می‌توانـد 
فرهنگـی حقـوق افـراد را تحـت تاثیـر قـرار دهـد و منجـر بـه 
نابرابـری و نارضایتـی افراد یک جامعه شـود. آپارتاید جنسـیتی 
باعـث می‌شـود که صلـح و ثبات یـک جامعه از بین بـرود و آن 
جامعه را به سـوی خشـونت و فلاکت بکشـاند.« )رادیـو آزادی، 

۲۳ حمـل ۱۴۰۳( . 
هـدا خمـوش فعـال حقـوق زن و بنیـان گـذار جنبـش 

زنـان عدالت‌خـواه افغانسـتان بـر ایـن باور اسـت کـه »آپارتاید 
جنسـیتی اکنون در داخل افغانسـتان به صورت واضح و آشـکار 
بـه اجرا گذاشـته شـده اسـت. برتـری هایی کـه به مـردان داده 
شـده اسـت می‌توانـد خشـونت‌ها را افزایـش دهـد، همچنان با 
اعلامیه‌هـای متعدد و احکام مختلف و روش‌های سیسـتماتیک 
زن را از جامعـه افغانسـتان از حـق فـردی، اجتماعی، تحصیل و 
آزادی کنـار گذاشـته و در گوشـه خانـه قـرار داده کـه این همه 
روش‌هـا را می‌تـوان آپارتایـد جنسـیتی خواند.« )رادیـو آزادی، 

۲۳ حمـل ۱۴۰۳( . 
از روزی کـه گـروه قومـی طالبان تحت عنـوان یک جریان 
سیاسـی او ایدئولوژیـک، بـرای دومیـن بار قدرت سیاسـی را در 
افغانسـتان بـه چنـگ آورد، رفتـار جنایـی آپارتاید جنسـیتی را 
علیـه زنـان به شـدید ترین شـکل آن اعمـال کـرده و در مقابل 
مـردم افغانسـتان و نظـام حقـوق بین‌الملـل خـود را مسـؤول 
احسـاس نمی‌کنـد و ملزم به پاسـخگویی نمی‌دانـد. در حقیقت 
آپارتایـد جنسـیتی در افغانسـتان بـا تمام اشـکال خـود به اجرا 

در آمده اسـت. 
ایـن اداره اسـتبدادی و قومـی بـه طـور کلی جنـس مؤنث 
را از حـق آمـوزش بالاتـر از صنف شـش محروم کردنـد، حقوق 
اسـتخدام و اشـتغال را از آنـان گرفتند، از حق گشـت و گذار تا 
حـدود شـرعی و فرهنگـی افغانسـتان ممانعـت می‌نمایند. حق 
تفریـح و سـفر بـدون محـارم را به صـورت کلی از جامعـه زنان 
سـلب کـرده اسـت. بانـوان را در چهـار دیـواری خانـه محبوس 
کـرده و زندگـی آنـان را در تاریکـی محـض محکـوم و مقیـد 
نمـوده اسـت. از حق اعتـراض، دادخواهـی و زیسـت عادلانه به 
شـدید تریـن نوع آن سـرکوب کـرده و بـا فجیعانه‌تریـن حالت 
پاسـخ داده اسـت. در زیـر سـلطه ایـن گـروه زنان فقـط در حد 
بردگـی جنسـی و نوکـری بـرای مـردان تنـزل داده شـده و از 
تمـام امتیـازات زندگـی انسـانی به حاشـیه رانده شـده اند. این 
گـروه نوامیـس مـردم را بـه بهانه‌های واهـی غیر انسـانی و غیر 
اسلامی بـه نـام احـکام شـریعت بازداشـت، شـکنجه و حبـس 

کـرده و حتـی بـه قتل می‌رسـانند.
ایـن موضـوع سـبب شـده اسـت کـه زنـان افغانسـتان در 
سـطح بین‌المللـی بـه دادخواهی بپردازنـد. در محافـل مختلف 
جهانـی فریـاد بکشـند، حتـی صـدای خـود را از دخمه‌هـای 

دهشـت و مخـوف شـهرهای کابـل، مـزار، هـرات و نقـاط دیگر 
کشـور ثبـت کرده و به رسـانه‌های جمعی ارسـال نماینـد. زنان 
بـا نوشـته‌ها و پلاکارت‌هـای کاغـذی به صـورت ناشـناس اقدام 
کـرده در دسـته‌های محـدود چنـد نفـری بیانیه‌هـای خـود را 
ثبـت و بـا رسـانه‌ها ارسـال می‌نمایند. تـا جایی که رفتار شـان 

موفقیت نسـبی داشـته اسـت.
چـرا کـه ریچـارد بنـت، گزارشـگر حقـوق بشـر سـازمان 
ملـل در امـور افغانسـتان در گـزارش خـود از کشـورهای جهان 
خواسـته اسـت کـه »آپارتایـد جنسـیتی« در حـال وقـوع در 
افغانسـتان را بـه عنوان یک جنایـت بین‌المللـی در نظر بگیرند 
و از مقامـات طالبـان دربـارۀ آزارهـای شـدید و سیسـتماتیک 
زنـان، پاسـخ بخواهنـد. او در جریـان ارائـه گـزارش جدید خود 
از وضعیـت افغانسـتان بـه شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل 
گفتـه کـه اقدامـات طالبـان می‌توانـد در موضـوع »آزار و اذیت 
جنسـی« جنایـت علیـه بشـریت توصیـف شـود. وی می‌افزاید: 
»تبعیـض شـدید، سیسـتماتیک و نهادینـه شـده علیـه زنـان و 
دختـران، در قلـب ایدئولـوژی و حکومـت طالبان جـای دارد ...؛ 
اگرچـه چنیـن نقض‌های جـدی حقوق بشـری هنوز بـه عنوان 
یـک جنایـت صریـح بین‌المللی شـناخته نشـده، اما لازم اسـت 
کـه در ایـن بـاره مطالعات بیشـتری انجام شـود«. گـزارش این 
مقـام سـازمان ملل آثـار مثبتی در پی داشـت و تحـرکات قابل 
توجـه بین‌المللـی را رقـم زده اسـت. اکنـون در محافل مختلف 
بین‌المللـی موضـوع جـرم انـگاری آپارتایـد جنسـیتی روی برد 

قـرار گرفتـه و انتظـار جـرم شـناختن آن قویـا می‌رود. 
هـر چنـد نظام سـلطه در پی‌تأمیـن منافع خود اسـت و با 
ایـن که طالـب به کرات مرتکـب جنایات علیه بشـریت گردیده 
و آپارتایـد قومـی را علیـه هزاره‌ها مـرارا مرتکب گردیده اسـت، 
جـرم نسل‌کشـی را بـدون هیـچ توبیخـی علیـه قـوم هـزاره به 
اجـر گـذارده اسـت ولـی هنوز بـا هیچ واکنـش تندی از سـوی 
سـازمان ملـل و کشـورهای مدافـع حقوق بشـر مواجهه نشـده 

است. 
بنابرایـن حتـی اگـر آپارتایـد جنسـیتی هـم جـرم انگاری 
شـود، بعیـد بـه نظـر می‌رسـد کـه خوفـی متوجـه اداره قومـی 
و انحصـاری طالـب نمایـد و دادگاه بین‌المللـی کیفـری علیـه 
آن اقـدام جـدی مبـذول دارد. موانـع اصلی در ایـن فرایند نگاه 

دوگانـه کشـورهای غربی به مسـایل انسـانی اسـت. هـر آن چه 
کـه منافـع آنـان را تأمیـن کند نـزد آنـان حایز اهمیـت خواهد 
بـود و سـتم قومـی بـر اقوامی مثـل هزاره‌هـا و هم‌چنیـن زنان 
کـه قربانی نسـل کشـی و آپارتاید جنسـیتی هسـتند در سـایه 

چنیـن سیاسـتی به فراموشـی سـپرده خواهد شـد. 
در عیـن حـال مثـل معروفـی اسـت کـه می‌گوید: انسـان 
در حـال غـرق شـدن حتـی بـه ریشـه‌های کـم جـان گیاهـان 
هـم چنـگ می‌اندازد. اکنـود سرنوشـت غم‌بار زنان کشـور مثل 
غریـق اسـت، از روی ناچـاری و بیچارگـی بـه وعده‌هـای دولی 
غربـی دل بسـته انـد. همان دولـت هایی که طالبـان را حمایت 
مـی کننـد و بـر سـر کار آورده انـد. مالیـات مـردم خـود را بـه 
جیـب گـروه تروریسـتی طالـب می‌ریزنـد و بـه مردم خـود هم 
دروغ می‌گوینـد. سیاسـت در مـورد افغانسـتان آن قـدر چهـره 
زشـت، کثیـف و شـیطانی دارد کـه تمـام روزنه‌هـای امیـد را 
مسـدود می‌نمایـد و سیاسـت مـداران متاسـفانه آن قـدر بـی 
حیثیـت هسـتند کـه بـه راحتـی ارزش‌هـای اخلاقی و انسـانی 
را زیـر پـا گذاشـته و خشـن تریـن رفتـار را بارها مرتکب شـده 

بـدون آن کـه خـم به آبـرو آورده باشـد. 
بـه هرحـال امیـدوار هسـتیم کـه نه تنها سـتم موجـود بر 
زنـان افغانسـتان بـه عنـوان جنایـت علیه بشـریت به رسـمیت 
گـروه  سـتم  زیـر  از  افغانسـتان  تمـام  بلکـه  شـود  شـناخته 
تروریسـتی طالـب آزاد گـردد و مـردم افغانسـتان مثـل سـایر 
مردمـان جهـان فـارغ از بـاور، قـوم و جنسـیت بـر سرنوشـت 

خویـش حاکـم گـردد. 
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نامه خانواده و دوستان مرحوم مصطفی اعتمادی
به مسؤولان دانشنامه هزاره

جناب اسـدالله شـفایی رئیس هیئت مدیره و جناب سـید 
ابوطالـب مظفری رئیس شـورای علمی »دانشـنامه هزاره«! 

ضمـن آرزوی موفقیـت شـما و همـکاران تـان در پـروژه 
مهـم و بـزرگ دانشـنامه هـزاره، خواسـتیم نکاتـی را در بـاره 
زندگی‌نامـه مرحوم اسـتاد مصطفـی اعتمادی که متاسـفانه در 
دانشـنامه بـه طور اشـتباه منعکس شـده اسـت، یادآور شـویم 
و خواهشـمندیم کـه در تجدیـد نظـر و بازنویسـی جلـد اول 

دانشـنامه اصلاح گردد.  
اکنـون کـه نقدهـای زیـادی از سـوی اقشـار مختلـف بـه 
خصوص اسـاتید دانشـگاه، فرهنگیان و دلسـوزان کشور در باره 
ویراسـت دوم جلـد اول دانشـنامه هـزاره مطـرح شـده اسـت، 
بـه نظـر می‌رسـد کـه اصلاحـات و تجدید نظـر در بسـیاری از 
مـوارد و مدخل‌هـای ایـن جلـد و این ویراسـت اجتنـاب ناپذیر 
می‌نمایـد. از ایـن رو خواهـش مـا نیز این اسـت که مسـؤولان 
محتـرم دانشـنامه هـزاره بـه خصـوص شـما دو تـن کـه ما در 
دلسـوزی و تعهـد تـان بـه آرمان‌هـا و سرنوشـت مـردم مظلوم 
هـزاره تردیـدی نداریـم بـه این امـر مهم اقـدام بفرماییـد و به 
دغدغه‌هـا و نگرانی‌هـای بحـق مـردم تـان پایـان دهیـد. وجود 
چندیـن اشـتباه فاحـش و کلیـدی در بیوگرافی مرحوم اسـتاد 
مصطفـی اعتمـادی که گمـان می‌رفت در ویراسـت دوم مرتفع 
شـود ولی نشـده است، نشـانه‌ای از سـهل‌انگاری و احیانا تعمد 
برخـی از نویسـندگان در درج معلومـات راجـع بـه مدخل‌های 

مختلف اسـت. 
پیشـگامان  از  یکـی  کـه  اعتمـادی  مصطفـی  مرحـوم 
مبـارزه علیـه اسـتبداد و سـتم تاریخـی در افغانسـتان و یکـی 
از بنیانگـذاران تاثیرگـذار جریـان عدالت‌خواهـی بـه رهبـری 
بـه  متاسـفانه  اسـت،  بـوده  مـزاری  اسـتاد شـهید عبدالعلـی 
صـورت مخـدوش، ناقـص و همـراه با اشـتباهات زیاد از سـوی 
نویسـنده مقالـه »مصطفـی اعتمـادی« در دانشـنامه هـزاره، 
جلـد اول صفحـه 684 معرفـی شـده اسـت. اگرچـه زندگـی 
مرحـوم اعتمـادی نیـاز بـه نـگارش یـک جلـد قطـور دارد کـه 
امیدواریـم در آینـده بازماندگان و دوسـتان آن مرحوم این کار 
را انجـام دهنـد، امـا در ایـن نامه به طور مشـخص مـا خواهان 
اصلاح سـه موضوع در زندگینامه وی هسـتیم که متاسـفانه در 

دانشـنامه یـا بـه طـور اشـتباه درج گردیـده اسـت: 
الف- معرفی ناقص

مرحـوم اعتمـادی در اوج خفقان و فراموشـی مردم هزاره، 
تحصیلات ابتدایـی را در منطقـه آغـاز کـرد و سـپس سـطوح 
عالـی را در ایـران بـه پایـان بـرد. او برخلاف عـرف معمـول 
آن روز حوزه‌هـای علمیـه، علاوه بـر ادامـه تحصیـل، حضـور 
پرشـور و موثـر در عرصـه روشـنفکری و بیدارگـری آن روزگار 
نیـز داشـت. او مناسـبات و ارتباطـات  نزدیـک بـا پیشـگامان 
روزگار  بـزرگ  مبـارزان  آثـار  و  برقـرار کـرد  روز  آن  انقلابـی 
خویـش را خوانـد و از آن‌هـا درس‌هـای بسـیار آموخـت و از 
طریـق تشـکیلات منظـم انقلابی، ایـن آموخته‌ها را بـه جوانان 

بـا اسـتعداد و پرشـور هـم‌دوره خویـش درس مـی‌داد. 
او از بنیانگـذاران مهـم گـروه مسـتضعفین و بعدا سـازمان 
نصـر افغانسـتان و نیـز از بنیانگـذاران تاثیرگذار حـزب وحدت 
اسلامی افغانسـتان بـود. وی نـه تنهـا یـک مجاهـد راه آزادی 
کشـور و احیـای هویـت مـردم هـزاره بـود بلکه یک روشـنفکر 
پیشـگام و آگاه بـود کـه بـا تشـکیل هسـته‌های اولیـه مطالعه 
و تحقیـق در ایـران توانسـت خودآگاهـی و روشـنگری را در 
میـان نسـل آن دوره ترویـج کنـد. او یـک روشـنفکر بـه تمـام 
معنـی و آگاه بـه زمـان و تاریـخ مردمـش و دارای طرح‌هـای 
بی‌بدیـل در عرصـه سیاسـی و اجتماعی و از پیشـگامان احیای 
داشـتن  دلیـل  بـه  اعتمـادی  مرحـوم  بـود.  هزاره‌هـا  هویـت 
روحیـه انقلابـی و تفکر ضد اسـتبدادی مشـهور به »کاسـتروی 
هـزاره« بـود که دوسـتانش با الهـام از مبارزات ضد اسـتعماری 

فیـدل کاسـترو رهبـر فقیـد کوبـا و شـباهت‌های زیـاد مرحوم 
اعتمـادی بـا او از وی بـا چنیـن لقبـی یـاد می‌کردنـد. همیـن 
موضـوع نشـان‌دهنده جایـگاه و موثریـت وی در شـکل‌دهی 

جریـان عدالت‌خواهـی و احیـای هویـت مـردم مـا بود. 
مرحـوم اعتمـادی هم‌چنیـن مطالعـات زیـادی در عرصـه 
عرفـان اسلامی، هنـدی و بودایـی داشـت و متاثـر از زندگـی 
بـود. همیـن خصوصیـت  عرفـان  پیشـگامان مشـهور عرصـه 
سـبب شـده بـود کـه یـک زندگـی پـاک و منـزه را در پیـش 
گیـرد و بـا همـگان و در بـاره همه‌چیـز رُک و راسـت سـخن 
بگویـد. او بـا الهـام از آموزه‌هـای راسـتین انسـانی همیشـه بـا 
دروغ، چاپلوسـی و دورویـی مبـارزه می‌کرد و همیـن ویژگی او 
را همـواره در کنـار مـردم و در برابـر ارباب قدرت قـرار می‌داد. 
مهم‌تریـن دوره حیـات سیاسـی اعتمـادی دوره آمادگـی برای 
مبـارزه و تشـکیل هسـته‌های روشـنفکری و سـپس تشـکیل 
هسـته‌های مقاومـت در داخـل کشـور بـود. او و یارانـش بـا 
تشـکیل گـروه مسـتضعفین و سـپس ادغـام آن بـه سـازمان 
نصـر افغانسـتان و آغـاز همـکاری بـا شـهید مزاری، نخسـتین 

بنیادهـای خـط عدالت‌خواهـی را پایه‌گـذاری کردنـد. 
ب- شـرکت در دو دور انتخابـات و توطئـه حذف وی از 

ایـن عرصه
دومیـن نکته‌ای کـه در روایت از زندگی مرحـوم اعتمادی 
بـه صورت اشـتباه فاحـش آمده اسـت، در چگونگـی بازماندان 
بیوگرافـی کـه در  ایـن  اسـت. در  انتخابـات  رونـد  از  ایشـان 
دانشـنامه نشـر شـده اسـت و بـه احتمـال زیـاد نویسـنده از 
سـر تعمـد بـدان مبـادرت ورزیده اسـت آمده اسـت کـه: »وی 
در دهـۀ هشـتاد یک‌بـار کاندیـدای پارلمـان شـد، ولـی رأی 
نیـاورد«. ایـن ادعـا دارای دو اشـتباه عمـده اسـت کـه امیـد 

مـی‌رود در ویراسـت‌های دانشـنامه اصلاح گـردد: 
اشـتباه نخسـت این اسـت کـه تصریـح گردیده اسـت که 
وی تنهـا یـک بار در دهه هشـتاد کاندیدای پارلمان افغانسـتان 
شـد. در حالـی مرحـوم اعتمـادی یـک بـار در سـال 1384 در 
نخسـتین دوره انتخابـات پارلمانـی افغانسـتان در عصـر جدید 
و بـار دوم در سـال 1389 نامـزد پارلمـان افغانسـتان از حـوزه 
انتخابیـه ولایـت دایکندی شـد کـه در هـر دو بار متاسـفانه از 
سـوی کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان کـه در هـر دو دور زیر 

نظـر یونامـا فعالیـت می‌کـرد رد صلاحیت شـد. 
اشـتباه دوم و فاحـش ایـن اسـت که ادعا شـده اسـت که 
گویـا وی در همـان یـک دوره انتخابـات نتوانسـت رای کافـی 
بدسـت آورد. در حالـی کـه در همیـن مرحله بر اسـاس برخی 
گزارش‌هـا علی‌رغـم ایـن کـه رد صلاحیـت و انبوهـی از آرای 
ریختـه شـده به نام وی به عنـوان آرای باطله محاسـبه گردید.

مانـده  روز  تنهـا یـک  انتخابـات  اول کمیسـیون  در دور 
بـه انتخابـات رای قطعـی بـه رد صلاحیـت مرحـوم اعتمـادی 
صـادر کـرد و بـه تمام مراکـز دهـی در ولایت دایکنـدی اعلام 
کـرد کـه وی از لیسـت کاندیـدان حـذف گردیده اسـت. یعنی 
عملا زمانـی بـرای شـکایت و دادخواهـی و تجدید نظـر وجود 
نداشـت. بـا این‌کـه مرحوم اعتمادی کسـانی دیگـری را معرفی 
آنـان رای دهنـد و  بـه  از طرفدارانـش خواسـت کـه  کـرد و 
تعـداد زیـادی هـم چنین کردنـد ولی مـردم علی‌رغـم تصمیم 
کمیسـیون انتخابـات در روز رای‌دهی به مرحـوم اعتمادی رای 
دادنـد. در نهایـت تمام آرای وی به عنوان آرای باطله محاسـبه 
گردیـد و بـه عنـوان رای معتبـر شـناخته نشـد. بـا تمـام ایـن 
مسـایل و رو آوردن بسـیاری از هواداران وی به کاندیدان دیگر 
آرای شـان  اینکـه مـردم می‌دانسـتند  و هم‌چنیـن علی‌رغـم 
بـه عنـوان آرای باطلـه محاسـبه خواهـد شـد ولـی بـه مرحوم 
از سـوی کارمنـدان  ارقـام مختلفـی  و  رای دادنـد  اعتمـادی 
کمیسـیون انتخابـات و دیگـر کاندیدان روایت شـده اسـت که 
آرای مرحـوم اعتمـادی را تـا 25 هـزار رای هـم بـرآورد کـرده 

انـد. در حالـی کـه چهار نفـری کـه در آن دوره 
پیـروز انتخابـات شـدند بسـیار آرای کمتر از آن 

را کسـب کـرده بودند.  
عصـر  پارلمانـی  انتخابـات  دوم  دور  در 
جدیـد کـه دور شـانزدهم پارلمـان افغانسـتان 
بـود در مجمـوع 36 تن از کاندیدان در سراسـر 
افغانسـتان رد صلاحیـت شـدند کـه متاسـفانه 
بـار دیگـر نـام مرحـوم اعتمـادی نیـز در میـان 
آنـان بـود. در ایـن دور نیز هرچـه تلاش صورت 
گرفـت تـا وی در در انتخابـات حضـور داشـته 
باشـد ولـی متاسـفانه بار دیگـر رقبای سیاسـی 
کـه در آن زمـان نفـوذ زیادی در میـان متولیان 
امـور داشـتند نگذاشـتند کـه ایشـان در معرض 

داوری مـردم قـرار گیـرد. 
مرحـوم  شـدن  صلاحیـت  رد  موضـوع 
اعتمـادی در هـر دو دوره یـک قضیـه بسـیار 
پیچیـده و دارای زوایـای مختلفـی اسـت کـه تا 
کنون در باره آن کمتر سـخن گفته شـده اسـت 
و یکـی از مهم‌تریـن مسـایل زندگـی سیاسـی 
وی بـوده اسـت. آن‌چه روشـن اسـت این اسـت 
کـه اتهامـات وارده مبنـی بـر ارتبـاط ایشـان با 
گروه‌هـای مسـلح غیـر قانونـی و یـا فرماندهـی 
بـر وی هرگـز  قانونـی  گروه‌هـای مسـلح غیـر 
صحـت نداشـت و تنهـا بـر اسـاس یـک توطئه 
ناجوانمردانـه توسـط رقبای سیاسـی طرح‌ریزی 

بود.  شـده 
ج- معرفی زادگاه وی به عنوان طایفه

اعتمـادی در صفحـه  معرفـی مرحـوم  در 
684 آمـده اسـت: »مصفـی اعتمـادی از اعضای 
ش/   1334 درسـال  اسلامی،  وحـدت  حـزب 

1955م در خانـواده‌ای زراعـت پیشـه در قریۀ بـزی دره‌خُودی 
فرزنـد  او  شـد.  متولـد  دایکنـدی  ولایـت  خدیـر  ولسـوالی 
گردی‌حسـین و از طایفـه‌ای بـزی بـود و به اعتبار نـام زادگاه و 

طایفـه‌اش بـه »بـزی« شـهرت داشـت«. 
در ایـن پاراگـراف »بـُزی« کـه نـام قریـه‌ای اسـت کـه 
مرحـوم اسـتاد مصطفـی اعتمـادی در آن بـه دنیا آمده اسـت، 
بـه عنـوان »طایفـه« وی نیـز معرفـی شـده اسـت کـه کاملا 
اشـتباه اسـت و هیـچ طایفـه‌ای بـه نـام »بـُزی« وجود نـدارد. 
بلکـه بـُزی نام قریه‌ای اسـت که بـه گفته پیشـینیان و بزرگان 
منطقـه بـه دلیـل داشـتن بزهای کوهـی زیاد بـوده و به همین 
دلیـل محـل شـکارگاه بزهای کوهی در گذشـته بوده اسـت به 

»بـُزی« شـهرت یافته اسـت. 
تیـره  از  تبـاری  لحـاظ  بـه  اعتمـادی  مرحـوم مصطفـی 
»یاردوسـت« بـود کـه یکـی از شـاخه‌های مهم قـوم »خودی« 
اسـت. قـوم خـودی در منطقـه‌ای کـه اکنون بـه »دره خودی« 
شـهرت دارد و بخش اعظم ولسـوالی خدیر را تشـکیل می‌دهد 
سـاکن هسـتند و متشـکل از تیره‌هـای مختلفـی اسـت که در 
درون ایـن طایفـه وجـود دارنـد و یکـی از تیره‌های تبـاری این 
قوم، یاردوسـت اسـت کـه مرحوم اعتمـادی به آن تعلـق دارد. 
عنـوان  بـه  بـزی  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  مسـلم  آن‌چـه 
یـک طایفـه و یـا تیـره قومـی اشـتباه محـض اسـت و چنیـن 
طایفـه‌ای وجـود ندارد. از آن‌جـا که زندگی هر شـخصی دارای 
حرمـت اسـت و نبایـد مسـایل و موضوعـات کـذب و اشـتباه 
وارد بیوگرافـی آن شـود، طبیعـی اسـت کـه زندگی شـخصیت 
سیاسـی و مردمـی چون مرحـوم اعتمادی هرگز سـزاوار چنین 
دروغ‌هایـی نیسـت. چـون ایـن گونه مسـایل در تاریـخ می‌ماند 
و آینـدگان بـر اسـاس تاریـخ زندگانـی افـراد آنـان را قضـاوت 
می‌کننـد. بنابرایـن نمی‌خواهیـم کـه چنیـن اشـتباه فاحشـی 

در روایـت از زندگـی مرحـوم اعتمـادی وجـود داشـته باشـد. 
علاوه بـر ایـن مسـاله بـرای دانشـنامه هم درسـت نیسـت که 
دچار چنین کژتابی‌ها و اشـتباهات آشـکار باشـد. کسـانی مثل 
مرحـوم اعتمـادی که زندگـی خویش را وقف بیـداری و احیای 
هویـت مـردم خویـش کردند، سـزاوار این هسـتند کـه حداقل 
یـک روایـت درسـت از زندگـی و حیـات سیاسـی و اجتماعـی 

شـان صـورت بگیرد. 
سخن آخر

از مسـؤولان محترم دانشـنامه به خصـوص جناب مظفری 
کـه از دوسـتان نزدیـک مرحـوم اعتمـادی اسـت و آن مرحوم 
همـواره از وی بـه نیکـی و بزرگـی یـاد می‌کرد، انتظـار می‌رود 
کـه نـه تنهـا در زندگی‌نامـه مرحـوم اعتمـادی بلکـه در کلیت 
دانشـنامه اصلاحـات و تجدیدنظرهـای جدی اعمـال کنند. در 
غیـر ایـن صـورت، ایـن پـروژه مهـم و حیاتـی کـه بـه نحـوی 
نخسـتین روایـت از تاریـخ شـفاهی مـردم هـزاره اسـت اعتبار 
خـود را از دسـت خواهد داد. متاسـفانه با توجـه به قضاوت‌های 
بی‌طرفانـه و دلسـوزانه‌ای کـه تـا کنون صـورت گرفته اسـت و 
بـا توجـه بـه محتوایـی کـه هم‌اکنون در دسـت همه ما اسـت، 
اشـتباهات زیادی، چـه از روی تعمد نویسـندگان و چه از روی 
غفلت، وارد دانشـنامه شـده اسـت، بسـیار زیاد هسـتند. علاوه 
بـر ایـن که زیـاد هسـتند، جدی و نابخشـودنی هم هسـتند. از 
همیـن رو اصلاحـات در دانشـنامه و تجدید نظـر اجتناب‌ناپذیر 
زندگینامـه مرحـوم  مـورد  مـواردی کـه در  از جملـه  اسـت. 
اعتمـادی یـادآوری گردیـد نیازمند اصلاح و بازنویسـی اسـت. 
امیـد اسـت که دسـت مسـؤولان و دسـت‌اندرکاران دانشـنامه 

بـه آن توجـه جـدی کنند. 
با سپاس و آرزوی موفقیت

خانواده و جمعی از دوستان مرحوم استاد مصطفی اعتمادی 
10 ثور 1403 خورشیدی

پیام استاد سروردانش رئیس حزب عدالت وآزادی افغانستان
به مناسبت عید سعیدفطر

بسم الله الرحمن الرحیم
فـرا رسـیدن عید سـعید فطـر را به همـه مسـلمانان جهان به 
خصـوص هموطنـان مسـلمان و متدیـن خویـش تبریـک می‌گویم 
و قبولـی طاعـات و عبـادات همـگان را از پیشـگاه خداونـد بـزرگ 

دارم.  مسألت 
هموطنان ارجمند و متدین! 

در  کـه  را  خداونـد  بندگـی  و  عبـادت  مـاه  حالـی  در  مـا 
آموزه‌هـای دینـی مـا مـاه رحمـت و مغفـرت نامیـده شـده اسـت، 
پشـت سـر گذاشـتیم کـه گـروه حاکم حتـی در ایـن مـاه مبارک 
هـم بـه رفتارهای خشـونت‌بار و تشـدید فشـارهای روحـی و روانی 
خویـش بـر مـردم مظلـوم و بی‌دفـاع مـا ادامـه داد. سـردمداران و 
نیروهـای بـدوی و جاهل این گروه از دسـتگیری و شـکنجه اقشـار 
مختلـف گرفتـه تـا مشـرک خوانـدن مؤمن‌تریـن و متعهدتریـن 
مـردم این سـرزمین دریـغ نورزیدنـد و در ماه رمضان نیـز بر طبل 

کوبیدنـد.  دشمن‌سـازی  و  نفرت‌افکنـی 
در حالـی کـه انتظار می‌رفـت همزمان با ماه رمضـان و حلول 
سـال نو خورشـیدی کـه در آغاز آن هر سـاله زنگ مکاتـب نواخته 
می‌شـوند، دروازه‌هـای مکاتـب و دانشـگاه‌ها بـر روی همـگان بـه 
خصـوص دختـران و زنـان بـاز شـود، امـا رهبـر طالبـان در پیـام 

عیـدی خـود بـا مخاطب قـراردادن مردان، حتـی زنـان را از عرصه 
گفتـار خویـش نیـز حـذف کـرد. ایـن مسـأله نشـان داد کـه ایـن 
گـروه تاریـک اندیـش هرگز تغییر نکرده اسـت و هم‌چنـان در برابر 

حقـوق اولیـه مردم و ارزش‌های انسـانی ایسـتاده اسـت. 
نقـض وسـیع و گسـترده حقـوق بشـر، زیرپـا گذاشـتن همـه 
ارزش‌هـای انسـانی و اسلامی، فقـر، بیـکاری، آوارگـی، فـرار مردم 
از کشـور و تحمـل صدهـا رنـج و مصیبت در کشـورهای همسـایه 
تنهـا بخشـی از پیامدهـای سـلطه غاصبانه بر مقدرات مردم اسـت. 
تـداوم بی‌قانونـی و فقـدان یـک نظـام مشـروع و مبتنـی بـر اراده 
مـردم، همـه زیرسـاخت‌های یـک زندگـی انسـانی و عزتمندانـه را 
در افغانسـتان امروز نابود کرده اسـت. در مجموع متاسـفانه چشـم 
انـداز روشـنی بـرای آینـده کشـور دیـده نمی‌شـود و هرچـه زمان 
می‌گـذرد، شـرایط دشـوارتر و سرنوشـت آینـده پرابهام‌تـر دیـده 

می‌شـود. 
علی‌رغـم مصیبت‌هایی که سـلطه دوبـاره طالبان بـرای مردم 
افغانسـتان بـه ارمغـان آورده و بـه تدریـج پیامدهای منفـی آن در 
منطقـه و کشـورهای همسـایه نیـز در حـال آشـکار شـدن اسـت، 
متاسـفانه قدرت‌هـای منطقـه‌ای و جهانـی در حال تعامـل با گروه 
حاکـم هسـتند و حتـی در پی لابی‌گـری برای این گروه در سـطح 

بین المللی هسـتند. بدون شـک آن‌چه طی سـه سـال گذشـته از 
سـوی جهـان و منطقـه در قبال افغانسـتان و در دادوسـتد با گروه 
حاکـم صـورت گرفتـه اسـت، بی‌احترامـی آشـکار بـه سرنوشـت و 
حقـوق اولیـه مـردم افغانسـتان اسـت؛ امـری کـه سـرانجام دامـن 
همـگان را در بـر خواهـد گرفـت و هیـچ کسـی در برابـر رشـد 

هیـولای تروریسـم بیـن المللـی در امان نخواهـد بود.
امـا در کنـار تعامـل ناموجـه قدرت‌هـای منطقـه‌ای و جهانی 
با طالبان، خوشـبختانه مردم افغانسـتان هر روز بیشـتر از گذشـته 
بـر تشـدید مبـارزات خـود علیـه طالبـان افـزوده و صفـوف خـود 
را منسـجم‌تر می‌سـازند. در ایـن اواخـر عملیـات موفـق چریکـی 
علیـه عناصـر طالـب در مناطـق مختلـف از یک‌سـو و فعال‌تـر و 
منسـجم‌تر شـدن گروه‌هـای سیاسـی مخالـف طالبـان از سـوی 
دیگـر و تـداوم و توسـعه مبـارزات آزادی‌خواهانـه زنـان قهرمـان 
کشـور از طـرف سـوم و ظهـور یـک مجمـع سیاسـی مقتـدر بـر 
محـور حرکـت عدالت‌طلبانـه فدرال‌خواهـی از جهت چهارم نشـان 
می‌دهـد کـه اراده مـردم و گروه‌هـای سیاسـی مبنـی بـر تـداوم 
قبـال فزون‌خواهـی و  ناپذیـری در  مبـارزات گسـترده و تسـلیم 
انحصار‌طلبـی تمامت‌خواهانـه طالبان، مسـتحکم‌تر از گذشـته بوده 
و هیـچ نشـانه‌ای از رضایت مـردم از گروه حاکم و یـا مقبولیت این 

گـروه نامشـروع در میـان گروه‌هـای مختلـف سیاسـی و اجتماعی 
کشـور دیـده نمی‌شـود. 

بنابرایـن مـا از همه کشـورهای جهان به خصوص کشـورهای 
اسلامی و همسـایه می‌خواهیـم کـه مـردم افغانسـتان را بـرای 
گـذر از ایـن وضعیـت شـکننده و رقت‌بـار کمـک کننـد و عبـور 
از وضعیـت موجـود و رسـیدن بـه یـک نظـام سیاسـی بـا ثبـات و 
مبتنـی اراده مـردم نـه تنهـا بـه نفـع افغانسـتان بلکه بـه نفع همه 
جهـان و بـه خصـوص کشـورهای همسـایه و منطقـه خواهـد بود. 
بدون شـک تـداوم بی‌ثباتی و رشـد تروریسـم در افغانسـتان تحت 
حاکمیـت طالبـان بـه همـان انـدازه کـه آینـده کشـور مـا را تیره 
و تـار می‌سـازد، جهـان و منطقـه را نیـز دچـار بحـران و آسـیب 

کرد.  خواهـد 
یـک بـار دیگـر فـرا رسـیدن عیـد سـعید فطـر بـرا بـر همـه 
مسـلمانان و روزه داران تبریـک می‌گویم و بـا آرزوی قبولی طاعات 
و عبـادات همـه مؤمنیـن، به روان پـاک همه شـهدای راه عدالت و 

آزادی درود می‌فرسـتم. 
سرور دانش

رئیس حزب عدات و آزادی افغانستان
عید سعید فطر 1445 قمری و 1403 خورشیدی
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پیام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان
به مناسبت هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد  مردم افغانستان

گزارشی از  مراسم بزرگداشت هشت مارچ،
روز جهانی همبستگی زنان توسط افغانستانی‌های مقیم آمریکا

بنام خداوند حق و عدالت
جهـاد  پیـروزی  سـال‌روز  ثـور  هشـتم  رسـیدن  فـرا 
رهایی‌بخـش مردم افغانسـتان در برابر تجاوز نیروهای شـوروی 
سـابق و حکومت دسـت نشـانده آن را برای همـه هموطنان به 
خصـوص مجاهـدان پاک‌بـاز و مبـارزان راه آزادی و اسـتقلال 
کشـور تبریـک می‌گوییـم و یـاد شـهدای میلیونـی و گم‌نـام 

کشـور را گرامـی می‌داریـم.

هموطنان گرامی!
هشـتم ثور یـادآور مبـارزات آزادی‌خواهانه و رشـادت‌های 
بی‌نظیـر مردمانـی اسـت کـه بـا دسـتان خالـی و سـینه‌های 
مالامـال از عشـق بـه وطـن و اسـتقلال کشـور در برابـر تجاوز 
بیگانـگان ایسـتادند و تا آخریـن رمق حیات مبـارزه کردند. در 
آن روزگار سـیاه و ظلمانـی مـردان و زنانـی به پا ایسـتادند که 
نـه چشـم به شـرق دوختـه بودند و نـه طمعی به حاتم‌بخشـی 
غـرب داشـتند. بلکه صرفـا برای آزادی کشـور از تجاوز بیگانه و 
حفاظـت از تمامیت ارضـی و نوامیس ملی به جهـاد پرداختند.

بـدون تردیـد جهـاد مـردم افغانسـتان در برابـر شـوروی 
سـابق بـا تلاش و مدیریـت رهبـران معظـم جهـاد یکـی از 
کـه  اسـت  کشـور  سیاسـی  تاریـخ  مراحـل  درخشـان‌ترین 
و  افغانسـتان  سـربلندی  و  عـزت  مایـه  و  تابنـاک  هم‌چنـان 
الهام‌بخـش همـه مبـارزات حق‌طلبانـه و حق‌خواهانـه مـردم 
مـا خواهـد بود. جهاد مردم افغانسـتان در برابر شـوروی سـابق 
نه تنها سـرآغاز سـقوط بلـوک شـرق و ایدئولوژی کمونیسـتی 
در سراسـر جهـان گردیـد بلکـه یـک مبـارزه الهام‌بخـش برای 
همـه جنبش‌هـای آزادی‌خواه در سراسـر جهان بـود. از این رو 
هشـتم ثـور  بـرای مـردم افغانسـتان و مجاهدیـن مایـه افتخار 

و سـربلندی اسـت.
در فـردای این پیروزی شـکوهمند و تاریخی اما متاسـفانه 
حـوادث و قضایایـی رخ داد کـه بـرای مـردم افغانسـتان تلـخ و 

البتـه عبرت‌آمـوز بود.
امـروز در کشـور جریـان دارد تـداوم مداخلات  آن‌چـه 
بی‌‌شـرمانه خارجـی، اشـغال، بحـران و سـتم تاریخـی اسـت 
کـه دامنگیـر مـردم افغانسـتان گردیـده اسـت. متاسـفانه پس 

از آن همـه مجاهـدت و تقدیـم میلیون‌هـا شـهید و آوارگـی 
نیـز مبـارزات  انسـان در عصـر تجـاوز شـوروی و  میلیون‌هـا 
افتخارآمیـز مردم افغانسـتان با تروریسـم بین‌المللـی و مداخله 
بیگانه‌هـا در عصـر جدیـد و تقدیـم ده‌هـا هـزار شـهید، یـک 
بـار دیگـر شـاهد آوارگـی دسـته‌جمعی و سـلطه‌ی جابرانـه‌ی 
جهـل و نادانـی در کشـور هسـتیم. امـروز کشـور مـا تبدیـل 
بـه یـک زنـدان بزرگ بـرای همه سـاکنان آن شـده اسـت که 
بسـی خطرناک‌تـر از تجـاوز شـوروی و اشـغال دیـروز اسـت. 
زیـرا نیرویـی بـر مقدرات افغانسـتان مسـلط شـده اسـت که از 
نـام افغانسـتان و اسلام سـوء اسـتفاده می‌کنـد و بـا تکیـه بر 
حمایت‌هـای پیـدا و پنهـان و بی‌دریـغ خارجـی، هیـچ حقـی 
بـرای شـهروندان کشـور قایل نیسـت و سرنوشـت مـردم را به 

اسـت. گـروگان گرفته 
بـا کمال تاسـف امـا کشـورهای جهـان در برابـر این همه 
سـتم و وحشـت چشـم بسـته انـد و مظالـم طالبـان را نادیـده 
می‌گیرنـد و در حـال تعامـل بـا ایـن گـروه هسـتند. مـردم 
افغانسـتان در بدتریـن شـرایط ممکـن و در سـیاه‌ترین نقطه‌ی 
تاریـخ خویـش قـرار دارنـد در حالـی کـه از سـوی جهـان بـه 
فراموشـی سـپرده شـده اند. از ایـن رو تنها یـک راه وجود دارد 
و آن مبـارزه‌ی همه‌جانبـه و دوامـدار با سـلطه‌ی نامشـروع این 

گـروه متحجـر و عقـب مانده اسـت.
شـورای مقاومـت ملـی بـرای نجـات افغانسـتان بـا درک 
شـرایط سـخت زندگی مـردم در زیر سـتم طالبـان رحالیکه از 
مقاومـت سـنگرداران عزت وشـرف مـردم، ‌اعتراضـات خیابانی 
زنـان شـجاع در داخـل وبیرون از افغانسـتان تقدیر مـی نماید، 
تـا کنـون بـر حـل بحـران کشـور از طریـق گفتگـو و مذاکـره 
همه‌جانبـه بـا حضـور همـه اقشـار مختلـف مـردم افغانسـتان 
بـه ویـژه زنـان و نهادهـای مدنـی و احـزاب سیاسـی تاکیـد 
داشـته اسـت. امـا همان‌گونـه کـه از ابتدا مشـخص بـود، گروه 
طالبـان هیـچ بـاوری بـه گفتگـو و مذاکره نـدارد و بجـز توجه 
بـه یـک گـروه کوچـک قومـی، مذهبـی، زبانـی، ایدئولوژیکـی 
و سیاسـی خـاص بـه هیـچ ندایـی گـوش فـرا نـداده اسـت. از 
ایـن رو از همـه جناح‌هـای سیاسـی، نظامـی، مدنـی و تمـام 
اقشـار مختلـف مـردم افغانسـتان می‌خواهیـم که صفوف شـان 

در  زنـان  روز جهانـی همبسـتگی  مـارچ  مناسـبت هشـت  بـه 
بوسـتون  شـهر  در  باشـکوهی  محفلـی  2024م  مـارچ   10 تاریـخ  
ایـالات متحـده آمریـکا توسـط بانـوان هـزاره حـوزه نیوانگلنـد برگزار 
شـد. در ایـن محفـل که شـمار زیادی از شـخصیت علمـی و فرهنگی 
افغانسـتانی مقیـم حـوزه نیوانگلند و شـماری از اسـاتید دانشـگاه‌های 
مختـف آمریـکا اشـتراک داشـتند، از کتـاب داکتر سـیما سـمر که به 
تازگـی انتشـار یافتـه، نیز رونمایی شـد. ایـن برنامه در  سـه بخش 1. 
سـخنرانی بـه مناسـبت 8 مـارچ، 2. پرسـش و پاسـخ در مـورد کتاب 
داکتـر سـیما سـمر  و 3. اجـرای سـرود بـه مناسـبت روز زن توسـط 
بانـوان فعـال حـوزه نیوانگلند با مجری‌گـری و مدیریـت خانم‌ها بهاره 

حسـینی و کبـرا محمـدی  اجرا شـد. 
برنامـه بـا سـخنرانی داکتر مسـتوره شـفایی مدافع حقـوق زن و 
از برگـزار کننـدگان ایـن محفـل آغـاز شـد وی بـر بزرگداشـت از روز 
جهانـی زن تأکیـد نمـوده و ایـن روز را به عنوان فرصتی بـرای مبارزه 
علیـه آپارتایـد جنسـیتی در جهـان و بیـان دردهـا و رنج‌هـای زنان و 
دختـران افغانسـتان، بـه ویـژه پـس از ظهـور گـروه طالبـان، توصیف 
نمـود. شـفایی بـه مشـکلات و سـختی‌هایی کـه زنـان افغانسـتان در 
طـول تاریـخ و بـه ویـژه بـا ظهـور حکومـت طالبـان دچـار شـده‌اند، 
اشـاره کـرده و بیـان کـرد کـه زنـان افغانسـتان در حـال حاضـر بـا 
ایـن  نمی‌تواننـد  واژه‌هـا  کـه  هسـتند  مواجـه  فراوانـی  چالش‌هـای 
مشـکلات را بـه خوبـی توصیـف و تبییـن کننـد. او دربـاره تحصیل و 
آموزشـی زنـان افغـان  کـه از آن محروم شـده‌اند، همچنـان جنایت و 
خشـونتی‌هایی کـه علیـه آن‌هـا انجـام شـده و می‌شـود، سـخن گفت 
و اظهـار نمـود کـه تـا کنـون بیـش از ۸۳ مـورد محدودیـت بـالای 
زنان و دختران افغانسـتان توسـط طالبان تحمیل شـده اسـت و زنان 
و دختـران افغانسـتان در حـال حاضـر در خانه‌هـا محبـوس شـده و 
حقـوق اساسی‌شـان همـه روزه نقض شـده و می‌شـود و بـه بهانه‌های 

مختلـف مـورد آزار و شـکنجه طالبـان قـرار می‌گیرنـد. 
وی همچنیـن از زنانـی کـه علیـه ایـن تبعیـض و محرومیـت و 
فشـارها مقاومـت و مبـارزه نمـوده و می‌نماینـد، تعریـف و تمجیـد 
نمـوده و تأکیـد کـرد که تلاش و پشـت‌کار آنان بـرای تحقق حقوق و 
آزادی زنـان الهام‌بخـش اسـت. وی بـه مناسـبت روز همبسـتگی زنان 
از دسـتاوردهای افتخـار آمیـز چهـره شـناخته شـده زنان افغانسـتان 
داکتـر سـیما سـمر سـخن گفت و ایشـان را  بـه عنوان یکـی از بانوان 
قهرمـان حقـوق بشـر در افغانسـتان یـاد کـرد و انتشـار کتـاب جدید 

ایشـان را یـک افتخـار دیگر بـرای زنـان افغانسـتان خواند.
در پایـان، وی  اظهـار کـرد کـه خواسـت مـا از جامعـه جهانـی 
ایـن اسـت کـه تـا برخـورد سـازمان‌یافته گـروه طالبـان علیـه زنـان 
و دختـران افغانسـتان بخصـوص زنـان و دختـران هـزاره را کـه هـر 
روز توسـط نیروهـای طالبـان دسـتگیر و مـورد آزار و شـکنجه قـررا 

می‌گیرنـد را محکـوم کنند و از سـازمان ملـل متحد انتظـار داریم که 
از حقوق بشـر و آزادی شـهروندان افغانسـتان حفاظت نماید و پیام ما 
بـه جامعـه جهانـی و مجامع حقوق بشـری این اسـت که صـدای زنان 
افغانسـتان را بشـنوند و آپارتایـد جنسـیتی و نسل‌کشـی هزاره‌هـا در 

افغانسـتان را به رسـمیت بشناسـند. 
 سـخنران بعـدی ایـن محفـل داکتـر سیماسـمر رئیس پیشـین 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان بود کـه در مورد هشـت 
مـارچ و وضعیـت زنان در افغانسـتان سـخن گفـت. وی وضعیت فعلی 
زنـان، خشـونت ظالمانـه طالبـان علیـه زنـان، آپارتایـد جنسـیتی و 
مبـارزه زنـان بـرای بازگردانـدن حقوقشـان را مورد بررسـی قـرار داد. 
وی همچنیـن وضعیـت ناامید‌کننـده زنـان افغانسـتان زیـر حاکمیـت 
طالبـان را بـه بررسـی گرفت. داکتر سـمر اظهـار نگرانی کـرد و گفت 
زنـان و دختـران در افغانسـتان بـه طـور مسـتقیم قربانی می‌شـوند و 

همـه حقوقشـان گرفته شـده اسـت.
وی گفـت کـه مـن بـه خاطـر دارم زمانـی کـه مـا بـه مدرسـه 
می‌رفتیـم، حتـی یونیفورم‌هـای مشـخصی داشـتیم اما می‌توانسـتیم 
آزادانـه هرجـای برویـم و فعالیـت کنیم، امـا اکنون خواهـران ما تحت 
تسـلط طالبـان از همـه حقـوق شـان محـروم شـده‌اند؛ حـق تحصیل 
ندارنـد و حـق کار و سـفر ندارنـد ایـن یـک نگرانی بزرگ بـرای آینده 
افغانسـتان اسـت، زیـرا کـه اولاً طالبان تعلیـم دختران را قبـول ندارد 
و ثانیـاً سیاسـت‌های تعلیمـی رادیـکال و ضعیـف را بـرای دختـران و 
پسـران ترویـج می‌کند کـه بـرای افغانسـتان نگران‌کننده اسـت. پس 
می‌تـوان گفـت که افغانسـتان از جمله کشـورهایی اسـت کـه به طور 
رسـمی تعلیـم و تحصیـل دختـران را ممنوع کرده اسـت. دکتر سـمر 
به چند موضوع دیگر هم اشـاره کرد: 1. امنیت افغانسـتان؛ متأسـفانه 
افغانسـتان آورده  برخـی فکـر می‌کننـد کـه طالبـان امنیـت را بـه 
اسـت، امـا همـه فرامـوش می‌کننـد که خـود طالبـان منشـأ ناامنی و 
بی‌ثباتـی در کشـور بودنـد کـه مکتب‌هـا، بیمارسـتان‌ها، کلوپ‌هـای 
ورزشـی، سـالن‌های عروسـی، زایشـگاه‌ها و جاده‌هـا را هـدف انفجـار 
قـرار می‌دادنـد و مـردم را بـه دلایـل نامشـروع قربانـی می‌کردنـد. 
اکنـون کـه خود آن‌هـا به قدرت رسـیده‌اند، کوشـش دارند که نشـان 
دهنـد کـه همـه چیـز خـوب اسـت و امنیـت فراهـم اسـت، در حالی 
کـه در واقعیـت، تمـام حقـوق آزادی مـردم را گرفته‌اند و فعلاً زنان و 
دختـران را از تحصیـل محـروم کرده‌انـد. بـرای مـن این سـوال پیش 
می‌آیـد کـه چـرا تعلیـم، کـه حـق اولیـه یـک زن و یک دختر اسـت، 
از آنـان گرفتـه شـده اسـت؟ و چرا زنـان محبوس در خانه‌ها هسـتند، 
چـرا زنـان مجبـور به پوشـش اجبـاری برقـع می‌شـوند؟ در حالی که 
برقـع یـک هنجـار عـام بـرای تمـام زنـان افغانسـتان نیسـت و تنهـا 
در بعضـی از شـهرهای افغانسـتان اسـتفاده می‌شـود. مثلا مـن فکـر 
نمی‌کنـم کـه زنـان بامیـان برقـع پوشـیده باشـند یـا اسـتفاده کنند. 
نکتـه دیگـری کـه نگران‌کننـده اسـت، ایـن اسـت کـه طالبـان ادعـا 
می‌کننـد کـه فسـاد پولـی کاهـش یافتـه اسـت، در حالـی که فسـاد 
بـا ظهـور طالبـان افزایـش یافته اسـت؛ همـه روزه مـردم را مجبور به 
پرداخـت هزینـه سـاده‌ترین اوراق می‌کنـد آیـا این فسـاد نیسـت؟.  

سـخنران بعـدی جاویـد رضایـی اسـتاد دانشـگاه بـود کـه بـه 
مناسـبت انتشـار کتـاب داکتـر سـیما سـمر در مـورد محتـوای ایـن 

کتـاب صحبـت نمـود. 

را فشـرده سـاخته و راه مبـارزه همه‌جانبه، گسـترده و قاطع را 
در پیـش گیرنـد. شـورای مقاومت ملـی برای نجات افغانسـتان 
بـا تمـام تـوان و وجـود از ایـن پـس بـه همـه راه‌های مبـارزه 
فکـر خواهـد کـرد و در ایـن مسـیر تنهـا بـه خداونـد و مـردم 
مجاهـد افغانسـتان اتـکا خواهـد کـرد. ما بـاور داریم کـه مردم 
افغانسـتان بـا اتکا بـه ذات پـروردگار یکتا و با الهـام از مقاومت 
رهایـی بخـش گذشـته در ایـن مسـیر نیز پیـروز خواهد شـد.

شـورای مقاومـت ملی هم‌چنین بار دیگـر از جامعه جهانی 
و کشـورهای همسـایه می‌خواهـد کـه بـه جـای حمایت‌هـای 
همـه جانبـه از گـروه حاکـم، بـه ندای مـردم افغانسـتان گوش 
فـرا دهنـد و از هرگونـه حمایت از گروه مسـلط کنونی و تعامل 

بـا آن دسـت بر دارنـد. یک بار دیگـر یادآور می‌شـویم که عقد 
هرگونـه قـرارداد در بـاره اکتشـاف و چپـاول معـادن و منابـع 
اقتصـادی افغانسـتان بـا گـروه غاصـب موجـود غیر مشـروع و 
غیـر قانونی اسـت. زیرا این گـروه هیچگونه مشـروعیت داخلی 
و بیـن المللـی کـه بتوانـد از شـخصیت حقوقـی افغانسـتان در 

مجامـع بیـن المللـی نمایندگی کنـد ندارد.
یـک بـار دیگـر سـال‌روز پیـروزی جهاد مـردم افغانسـتان 
در برابـر شـوروی سـابق و حکومـت دسـت نشـانده اش را بـر 
همـه مجاهدمـردان و زنـان آزاده و شـجاع کشـور بـه خصوص 
همـه  یـاد  و  می‌گوییـم  تبریـک  شـهدا  معظـم  خانواده‌هـای 
قهرمانـان راه آزادی و اسـتقلال کشـور را گرامـی می‌داریـم.

رضایـی اظهـار داشـت کـه کتـاب OUTSPOKEN) سـخن رُک و 
راسـت( دارای ۱۱ فصـل و ۳۴۰  صفحـه اسـت که که در نسـخه‌های 

سـخت، نـرم و صوتی موجود اسـت. 
بـه گفتـه وی در این کتاب داکتر سـیما سـمر از مبارزاتش برای 
دفـاع از حقـوق بشـر، ترویـج علـم و دانش و مشـکلاتی را کـه در این 

مسـیر دیده و تجربه کرده اسـت؛ سـخن گفته اسـت. 
پـس از سـخنرانی آقـای رضایـی، جلسـه بـا پرسـش و پاسـخ 
شـرکت کننـدگان و نویسـنده کتـاب پیرامـون محتـوای کتـاب ادامه 

. فت یا
در پایـان، قطعنامـه شـرکت کننـدگان محفـل پیرامـون 8 مارچ 
روز جهانـی همبسـتگی زنان توسـط نرگس رجایی بـه خوانش گرفته 
شـد و پایان‌بخـش محفـل رونمایی از کتـاب داکتر سـمر و اهدای آن 
برای بانوان شـرکت کننده و اسـاتید دانشـگاه افغانسـتانی و آمریکایی 

بود. 
متـن قطعنامـه محفل زنان به مناسـبت هشـت مـارچ در ایالات 

متحـده به شـرح زیر اسـت:
قطعنامـه‌ همایـش زنان افغانسـتان به مناسـبت هشـت مارچ 

آمریکا متحـده  ایالات  در 
سـازمان ملـل متحد، پـس از دو قـرن مبارزه زنـان علیه تبعیض 
و نابرابـری، در سـال ۱۹۷۷، روز هشـتم مارچ را به عنـوان روز جهانی 

همبسـتگی زنـان تصویب نمود. 
هـدف از ایـن اقـدام، ارج‌گـذاری بـه مبـارزات و فداکاری‌هـای 
اجتماعـی  و  سیاسـی  فرهنگـی،  دسـتاوردهای  از  تقدیـر  زنـان، 
آنـان و دعـوت بـه مسـاعی مشـترکِ کشـورهای عضـو بـرای زدودنِ 

بـود.  جنسـیتی  نابرابری‌هـای 
حـالا ایـن روز مهـم، هـر سـاله، در کشـورهای زیـادی تجلیـل 
می‌شـود و نقـش قابـل‌ ملاحظـه در جهت نشـر آگاهی بـرای حمایت 

از زنـان، ایفـا می‌کنـد. 
مـا در حالـی از روز جهانـی زن تجلیـل می‌کنیـم که زنـان هنوز 
در گوشـه- گوشـه‌ی جهـان بـا انـواع چالش‌های سـاختاری کـه مانع 
دسترسـیِ آنـان بـه برابـری، حقـوق و آزادی‌هـای انسـانی می‌شـوند، 
دسـت بـه گریبان‌انـد‌ و در سـایه حاکمـان مسـتبد، در مبـارزه بـا 

آپارتایـد جنسـیتی، قربانـی می‌دهنـد. 
بـه  باورمنـد  انسـان‌های  اذهـان  کـه  اساسـی  پرسـش  اکنـون 
کرامـت انسـانی را در سراسـر دنیا به‌خود مشـغول سـاخته اسـت این 
اسـت کـه آیا زمـان آن فرا نرسـیده اسـت تـا نهادهای حقوق بشـری 
و بین‌المللـی بـه رهبـری سـازمان ملـل متحـد و دولت‌هـای مسـئول 
کـه بـه میثاق‌هـای جهانـی متعهد هسـتند، بـرای پایان بخشـیدن به 
تبعیـض و بی‌عدالتـی علیـه زنـان، از ابزارهـای لازم -کـه در اختیـار 
وادار  را  گروه‌هـای زن‌سـتیز  و  و حاکمـان  نمـوده  اسـتفاده  دارنـد- 
سـازند تا دسـت از خشـونت و تبعیض برداشـته و حقوق انسـانی زنان 

را محتـرم بشـمارند؟!.
مـا روز جهانـی زن را بـا حضور داکتر سـیما سـمر رئیس سـابق 
کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان در شـرایطی تجلیـل می‌کنیم که 
زنـان و دختـران ایـن کشـور بیش از دو سـال اسـت که توسـط گروه 
طالبان از رفتن به مدرسـه، دانشـگاه، کار و سـایر فعالیت‌های انسـانی 
محـروم گردیـده و علیـه آنـان‌ عملا و علنـاً آپارتاید جنسـیتی اعمال 

می‌شـود. 
حتـی برخـی از زنـان و دختـران بخاطـر وضعیـت سـخت‌گیرانه 

ایجـاد شـده از سـوی طالبـان، دسـت بـه خودکشـی زده‌اند.
گـروه طالبـان بـه بهانه‌هـای مختلـف هـر روز زنـان و دختـران 
را در کابـل و سـایر ولایـات افغانسـتان بازداشـت، شـکنجه و زندانـی 

می‌کننـد. 
متأسـفانه، در ایـن میـان، زنـان و دختران هـزاره در افغانسـتان 
بیشـتر از سـایر اقـوام مـورد تبعیـض جنسـیتی، قومـی و نـژادی قرار 
داشـته و دارنـد. طالبـان زنـان و دختـران هـزاره را در چندیـن مورد، 

بازداشـت و مـورد شـکنجه، اذیـت و آزار قـرار داده و می‌دهنـد.
در شـرایط سـخت کنونـی، زنـان و دختـران افغانسـتان بـرای 
بـه حمایـت و پشـتیبانی  افراطـی طالبـان  تفکـر  از حصـار  رهایـی 

نیـاز مبـرم دارنـد.  آمریـکا  ایـالات متحـده  بویـژه  جامعه‌جهانـی 
بنابریـن، مـا در ایـن گردهمایـی کـه بـه مناسـبت روز جهانـی 
همبسـتگی بـا زنـان برگـزار شـده، از جامعـه جهانـی، نهادی‌هـای 
حقـوق بشـری و به‌خصـوص ایـالات متحـده آمریـکا مـوارد ذیـل را 

خواسـتاریم. 
نهاد‌هـای حقـوق  و  ۱. جامعـه جهانـی، سـازمان ملـل متحـد 
بشـری، آپارتایـد جنسـیتی را در افغانسـتان بـه رسـمیت شـناخته و 

علیـه آن اقـدام مشـترک نماینـد. 
۲. کشـورهای عضـو سـازمان ملل متحـد و ICC )دیـوان کیفری 
بین‌المللـی( بایـد دادخواهـی هزاره‌هـای افغانسـتان را در واکنـش به 
نسل‌کشـی ایـن گروه قومی به رسـمیت بشناسـند و اقدامـات حقوقی 

لازم را در ایـن مـورد انجـام دهند. 
۳. جامعـه جهانـی و ایـالات متحـده آمریـکا سیاسـت تعامـل با 
گـروه طالبـان را کنـار گذاشـته و فشـارهای سیاسـی و دیپلماتیـک 
را علیـه ایـن گـروه اعمـال نماینـد تـا به حقـوق زنـان در افغانسـتان 
مطابـق کنوانسـیون‌های بین‌المللـی و حقـوق بشـری احتـرام بگذارند 

و بـه آن عمـل نماینـد. 
۴. کشـورها و سـازمان ملـل متحـد بایـد طالبـان را وادار سـازند 
کـه هرچـه زودتر دروازه‌هـای مکاتب، دانشـگاه‌ها و مراکز آموزشـی را 

بـه روی دختـران و زنان افغانسـتان بـاز نمایند. 
۵. طالبـان بایـد از قتـل و کشـتار اقلیت‌های قومـی و مذهبی به 
خصـوص هزاره‌هـا دسـت بردارنـد و جلـوی حملات هدف‌منـد بالای 

مردم هـزاره را متوقـف نمایند. 
۶. طالبـان بایـد از تـرور، اذیـت و آزار، بازداشـت و قتل سـربازان 

و کارمندان حکومت پیشـین دسـت بکشـند. 
۷. گـروه حاکـم نبایـد جایدادهـا و املاک مردم هـزاره را غصب 
نماینـد و در مـواردی کـه املاک و جایداد‌هـای ایـن مـردم غصـب 

شـده، املاک‌ غصب‌شـده را بـه مالـکان شـان مسـترد نمایند. 
۸. نابودسـازی گسـتردهِ زراعـت و علفچر‌های مناطـق هزاره‌جات 

از سـوی کوچی‌هـای مهاجم باید متوقف شـود. 
امیدواریـم کـه جامعـه جهانی بـه ایـن مطالبات مـا توجه جدی 
نمـوده و اقدامـات مـورد نیاز و مؤثـر را در پیوند به آن‌هـا انجام دهند. 
همایـش زنـان افغانسـتان  در حـوزه نیوانگلنـد آمریـکا شـهر 

بوسـتون 
2024/03/10م 
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گزارش تازه سازمان عفو بین الملل

در باره وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان
 سـازمان عفـو بیـن الملـل در گـزارش 418 صفحـه‌ای خود که 
در بـاره وضعیـت حقـوق بشـر در جهـان منتشـر کـرده اسـت در باره 
وضعیـت حقـوق بشـر  در افغانسـتان نوشـته اسـت کـه »مـردم در 

افغانسـتان از سـرکوب شـدید و نقـض حقـوق بشـر رنـج می‌برنـد.«
در ایـن گـزارش کـه پس از گـزارش تـازه وزارت خارجـه ایالات 
متحده منتشـر شـده اسـت، به مواردی از خشـونت و تبعیض از سوی 
طالبـان علیـه سـایر اقوام افغانسـتان به خصوص هزاره‌ها اشـاره شـده 

اسـت و از آن انتقاد کرده اسـت. 
هم‌چنیـن بـار دیگـر نقـض حقـوق زنـان و دختـران بـه طـور 
پررنـگ در گـزارش درج شـده اسـت و آمـده اسـت کـه هـدف اصلی 

طالبـان »حـذف زنـان از عرصه‌هـای اجتماعـی اسـت.«
عفـو بین‌الملـل در گـزارش تازه خود گفته اسـت کـه آزادی‌های 
مردم شـدیداً آسـیب دیده اسـت و در بخشـی از گزارش آمده اسـت: 
اجبـاری،  ناپدیدسـازی  بـا  کننـد،  انتقـاد  طالبـان  از  کسـانی  »اگـر 
بازداشـت غیرقانونی، بازداشـت خودسـرانه، شـکنجه و انـواع بدفتاری 

رو‌بـه‌رو خواهند شـد.«
در گـزارش عفـو بین‌الملـل بـه مـواردی از بازداشـت و شـکنجه 
افراد اشـاره شـده که قبلا نمایندگی سـازمان ملل در افغانسـتان آمار 
آن را منتشـر کـرده بود و گفته شـده اسـت که طالبـان هیچ تحقیقی 

دربـاره اتهامات شـکنجه افراد نکرده اسـت.
در گـزارش عفـو بیـن الملـل آمـده اسـت کـه علاوه بـر آزادی 
بیـان، آزادی اقلیت‌هـای مذهبـی نیـز در افغانسـتان تحـت حاکمیت 
طالبـان صدمـه دیـده اسـت. بر اسـاس این گـزارش گروه‌هـای قومی 
و مذهبـی از جملـه »مـردم اوزبیک، هـزاره، تاجیک و ترکمن بیشـتر 
از هـر زمانـی بـه حاشـیه بـرده شـده، از زمین‌هـا و خانه‌های‌شـان 

رانـده می‌شـوند.«
این سـازمان گفته که مسـئولان طالبان »در دعواها و مناقشـات 
برسـر زمیـن و مواشـی ]میـان کوچی‌هـا و هزاره‌هـا[ ، بیشـتر به نفع 
را  هزاره‌هـا  طالبـان  فیصلـه می‌کننـد.  انـد،  پشـتون  کـه  کوچی‌هـا 

مجبـور کرده‌انـد کـه بـرای مواشـی‌ای که ۲۰ سـال قبل گم شـده، به 
کوچی‌هـا غرامـت بپردازنـد.« در این گـزارش به حملات سـازماندهی 
شـده علیـه مـردم هزاره و کشته‌شـدن شـماری از مردان ایـن قوم در 

منطقه خاص ارزگان اشـاره شـده اسـت.

گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده
از نقض حقوق بشر در افغانستان

بخـش حقوق بشـر وزارت خارجـه ایالات متحده گزارش سـالانه 
خـود را در بـاره وضعیـت حقـوق بشـر در جهـان بـه تازگـی منتشـر 
کـرده اسـت کـه از جمله از نقض گسـترده حقوق بشـر در افغانسـتان 
از جملـه قتـل، شـکنجه، تجاوز، سـرکوب، ارعاب و ممنوعیـت زنان از 

تحصیـل و کار نیـز در آن سـخن رفته اسـت. 
انتونـی بلینکـن، وزیـر امور خارجـه ایـالات متحده هنـگام ارایه 
گـزارش »حقـوق بشـر ۲۰۲۳ ایـالات متحـده« گفـت که طالبـان در 
سـال گذشـته مرتکب نقض گسـترده حقوق بشـر از جملـه رفتارهای 

غیـر اخلاقـی بـا زندانیان شـده اند. 
در گـزارش هـم چنیـن در بـاره نقـض گسـترده حقـوق زنـان و 
ادامـه سـرکوب، ممنوعیت از تحصیل، کار و گشـت و گـذار زنان آمده 
اسـت کـه: »در افغانسـتان، طالبـان فرصت‌های کاری محـدودی برای 
زنـان دارنـد، نهادهـای آموزشـی بـرای دختـران را تعطیـل کرده‌اند و 
همچنـان شلاق زدن زنـان و مـردان متهـم بـه رفتـار غیراخلاقـی را 

داده‌اند.« افزایـش 
در ایـن گـزارش تصریح شـده اسـت که افغانسـتان عملا تبدیل 
بـه یـک زنـدان بـزرگ بـرای زنان شـده اسـت و زنـان از همـه حقوق 

اولیـه و انسـانی خویش محروم هسـتند.
کـه  گفـت  گـزارش  ارایـه  هنـگام  در  هم‌چنیـن  بلینکـن 
دسـت‌آوردهای دو دهـه گذشـته در زمینـه حقوق بشـر، به‌ویژ حقوق 
زنـان پـس از تسـلط دوباره طالبـان بر افغانسـتان، از بین رفته اسـت.
در گـزارش وزارت خارجـه ایالات متحده آمده اسـت: »حکومتی 
بـه اصطلاح موقـت را اعلام کـرده کـه بـه طـور کلـی متشـکل از 

جنگجویـان طالـب، ملاهـا و چهـره سیاسـی نزدیـک بـه ایـن گـروه 
اسـت کـه عمدتـاً متعلـق بـه قـوم پشـتون اند.«

بـر اسـاس ایـن گـزارش ده‌هـا در سـال 2023 در مناطقـی از 
شـمال افغانسـتان از جملـه پنجشـیر و انـدراب بـه دلایل سیاسـی به 
صورت خودسـرانه دسـتگیر و شـکنجه شـده اند و نیز به قتل رسـیده 

ند. ا
هـم چنیـن در گـزارش از وضعیـت بـد هـزاره هـا در حاکمیـت 
طالبـان سـخن بـه میـان آمـده و گفته شـده اسـت کـه این قـوم هم 
چنـان در معـرض کـوچ اجبـاری و غصـب سـرزمین هـای شـان قرار 

دارند. 
و  بـه حبس‌هـای سیاسـی  امریـکا  وزارت خارجـه  در گـزارش 
وضعیـت بـد زندان‌ها، قتل، شـکنجه، بازداشـت‌های خودسـرانه، عدم 
اسـتقلال قـوه قضائیه اشـاره شـده اسـت. در ایـن گزارش گفته شـده 
کـه طالبـان از کـودکان در درگیری‌هـای مسـلحانه اسـتفاده کـرده 
از وضعیـت رسـانه‌ها  ارزیابـی منفـی  امریـکا  وزارت خارجـه  اسـت. 
در افغانسـتان بـه دسـت داده اسـت. در ایـن گـزارش گفتـه شـده که 
طالبـان هـر روز محدودیت‌هـای بیشـتر بـر آزادی بیـان وضـع کـرده 
اسـت.همچنین، خبرنگاران با خشـونت و بازداشـت خودسـرانه طالبان 

مواجه‌انـد.
شـده  مسـالمت‌آمیز  تجمعـات  مانـع  طالبـان  حـال،  عیـن  در 
و بـرای اسـتفاده از اینترنـت محدودیـت وضـع کـرده اسـت. وزارت 
خارجـه امریـکا گفتـه اسـت کـه آزادی‌هـای مذهبـی در افغانسـتان 
محـدود شـده و علیـه اقلیت‌هـای قومـی و مذهبـی خشـونت صورت 

گرفتـه اسـت.
در ایـن گـزارش سـالانه بر بی‌اعتنایی گسـترده 
ناقضـان  و مصونیـت  قانـون  بـه حاکمیـت  طالبـان 
حقوق‌بشـر نیـز اشـاره شـده اسـت. چنانچـه، ایـن 
گـروه نتوانسـته کـه خشـونت‌های خانگی، جنسـی، 

ازدواج زودهنـگام و اجبـاری را کاهـش دهـد.
کـرده  تاکیـد  متحـده  ایـالات  خارجـه  وزارت 
اسـت کـه طالبـان را بـه رسـمیت نخواهـد شـناخت 
و ایـن گـروه هیـچ یـک از معیارهـای یـک حکومـت 

پاسـخگو و مسـؤول را کسـب نکـرده اسـت. 

یک نماینده مجلس ایران:
گروه طالبان با جیش العدل همکاری می‌کند 

یعقـوب رضـازاده دبیـر دوم کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
خارجـی مجلـس شـورای اسلامی ایـران همزمـان بـا مراسـم تدفین 
شـش مامـور نیـروی انتظامـی ایـران کـه روز سـه شـنبه 21 حمـل 
1403 در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان توسـط نیروهـای جیـش 
العـدل کشـته شـده بودنـد ادعـا کـرد کـه گـروه طالبـان با گـروه به 

گفتـه او جیـش الشـیطان )جیـش العـدل( همـکاری می‌کنـد. 
وی کـه در یـک مصاحبـه بـا خبرگـزاری حیات سـخن می‌گفت 
افـزود کـه طالبـان افغانسـتان نه تنهـا در تامین امنیـت مرزها ضعیف 

گروه‌هـای  از  برخـی  بـا  بلکـه  هسـتند 
العـدل  جیـش  جملـه  از  تروریسـتی 
همـکاری می‌کننـد تـا امنیـت جمهوری 

اسلامی را بـر هـم بزننـد. 
ایـن نماینـده مجلـس ایـران گفـت 
کـه همـکاری طالبان به گفتـه او »با این 
اشـرار خبیـث« سـبب شـده اسـت کـه 
آنـان به داخـل کشـور ایران نفـوذ کنند. 
وی کشـور پاکسـتان را نیـز متهـم 
بـه کوتاهـی در تامیـن امنیـت مرزهـای 
شـرقی ایـران کـرد و گفـت: »متاسـفانه 
نیروهـای مـرزی دو کشـور فوق نـه تنها 
در تامیـن امنیـت مرزهای‌شـان ضعیـف 
عوامـل  برخـی  بـا  بعضـا  بلکـه  هسـتند 

ضدانقلاب همچـون گروه تروریسـتی ‌»جندالشـیطان« همـکاری نیز 
می‌کننـد و ایـن همـکاری در برخـی از مـوارد موجب نفوذ این اشـرار 

خبیـث بـه خـاک کشـورمان می‌شـود.«
گفتنـی اسـت در در دو سـال اخیـر و پـس از حاکمیـت دوبـاره 
طالبـان بـر افغانسـتان گـروه جیـش العـدل کـه یکـی از گروه‌هـای 
تروریسـتی مخالـف دولـت ایـران اسـت چندیـن حملـه تروریسـتی و 
خونیـن بـر نیروهـای نظامـی و انتظامـی ایران در اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان ایـن کشـور انجـام داده اسـت کـه بـی سـابقه بوده اسـت. 

جلسه مشترک جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی
مسـوولان جبهـه مقاومت ملـی و جبهه آزادی افغانسـتان که دو 
گـروه نظامی مخالف طالبان هسـتند، به مناسـبت نخسـتین سـالگرد 
شـهادت هفـت تن از فرماندهـان جبهه آزادی از جملـه اکمل امیر در 

تاریخ 25 حمل جلسـه مشـترک برگـزار کردند. 
در این نشسـت مشـترک مجازی کـه احمد مسـعود رهبر جبهه 
مقاومـت ملـی افغانسـتان و یاسـین ضیـا رئیـس جبهـه آزادی حضور 
داشـتند، آنـان بـا اتفـاق نظر بـر مقاومت علیـه طالبان به عنـوان تنها 

راه ممکـن در برابـر این گروه تروریسـتی تاکیـد کردند. 
احمـد مسـعود رهبـر جبهـه مقاومـت ملـی افغانسـتان در ایـن 
نشسـت گفـت کـه این با حضور در این نشسـت مشـترک آنان نشـان 
می‌دهنـد کـه مخالفـان مسـلح و نظامـی طالبـان متحد هسـتند و از 

ایـن جهـت خوش‌حال اسـت. 
او تاکیـد کـرد کـه تنهـا راه مقابلـه بـا اسـتبداد و سـتم طالبـان 
مقاومـت مسـلحانه در برابـر این گروه اسـت. زیرا طالبـان همه درهای 
گفتگـو و صلـح را بسـته انـد.  رهبـر جبهـه مقاومـت ملـی هم‌چنیـن 
تاکیـد کـرد کـه طالبـان اصلاح‌ناپذیـر انـد و افغانسـتان را تنهـا خانه 

خویـش می‌داننـد و دیگـران را در هیـچ سـطحی قبـول ندارند. 
وی افـزود کـه علی‌رغـم لابی‌گـری برخـی افـراد و گروه‌هـا برای 
طالبـان و شـعار تامیـن امنیـت، ایـن گـروه هرگز نتوانسـته اسـت به 
افغانسـتان امنیـت بیـاورد. زیـرا خـود در ناامنـی دسـت دارد و حامی 

گروه‌هـای تروریسـتی اسـت.
رهبـر جبهـه مقاومـت ملـی تاکیـد کـرد کـه گـروه طالبـان بـا 
گروه‌هـای تروریسـتی از جملـه بـا گروه داعش همدسـت اسـت و این 

گـروه را بـرای حملات تروریسـتی تجهیـز می‌کنـد. 
نظامـی علیـه طالبـان  وی هم‌چنیـن وعـده داد کـه حملات 
در سراسـر افغانسـتان پـس از وقفـه مـاه رمضـان آغـاز خواهـد شـد 
و نیروهـای مقاومـت ضربـات سـختی بـر طالبـان وارد خواهنـد کـرد. 
در ایـن نشسـت مجـازی هم‌چنیـن یاسـین ضیـا رئیـس جبهـه 
آزادی نیـز بـا تاکیـد بـر وحـدت گروه‌هـای نظامـی مخالـف طالبـان 
تاکیـد کـرد کـه تنها راه نجات کشـور از اشـغال تروریسـت‌ها مقاومت 
را  تنهـا زبـان تفنـگ  مسـلحانه اسـت و گـروه تروریسـتی طالبـان 

می‌شناسـد. 
وی از همـه گروه‌هـای سیاسـی کـه تـا کنـون بـه امیـد صلـح و 
تـن دادن طالبـان بـه گفتگـو مبارزه سیاسـی کـرده اند، خواسـت که 
پیـش از آن کـه دیـر شـود بـه جبهه‌هـای نظامـی بپیوندنـد و صفوف 

مقاومـت گـران را فشـرده‌تر سـازند. 
رهبـر جبهـه آزادی نیـز تاکیـد کـرد کـه تامیـن امنیت توسـط 
طالبـان تنهـا یک شـعار اسـت و رهبران این گـروه از تمـام گروه‌های 
تروریسـتی از جملـه داعـش بـرای اهـداف شـوم خویـش از جمله در 

راسـتای انتقام‌گیـری داخلـی اسـتفاده می‌کننـد. 
بـه زودی  بـه تمـام کشـورهای منطقـه هوشـدار داد کـه  وی 
تروریسـم و هراس‌افکنـی برخاسـته از افغانسـتان دامـن همـه آنان را 
خواهـد گرفـت و هیچ‌کسـی در امـان نخواهـد مانـد. به همیـن خاطر 
جهـان و منطقـه نـه تنها به عنـون یک گـروه و یا حکومت بـا طالبان 
رابطـه برقـرار نکننـد بلکـه آن را بـه عنـوان یک گـروه تروریسـتی به 

بشناسند. رسـمیت 

هراس از حملات داعش؛
مقام‌های طالبان پشت دیوارهای بتنی پنهان‌ شده‌اند

گـروه طالبـان کـه پـس از بـه قـدرت رسـیدن بـه طـور نمادین 
اقامت‌گاه‌هـای مقامـات دولـت پیشـین را  دیوارهـای بتنـی اطـراف 
برچیـده بودنـد اکنـون خـود به ایـن دیوارها پناه بـرده انـد. این گروه 
در در آسـتانه عیـد فطر در شـهر قندهـار اطراف خانه رهبـر این گروه 
را با اسـتوار سـاختن دیوارهای اسـتنادی بتنی با هدف پیشـگیری از 
حملات احتمالی شـاخه خراسـان گروه داعش اسـتحکام بخشـیدند. 
مختـار وفایی در ایندیپندینت فارسـی نوشـت: هراس از حملات 
داعـش خراسـان در افغانسـتان کـه در نزدیـک به سـه سـال گذشـته 
شـماری از مقام‌هـای کلیـدی طالبـان را هـدف قرار داده، باعث شـده‌ 
اسـت بـرای مسـیرهای رفت و برگشـت، محل زندگـی و کار مقام‌های 
رژیـم طالبـان محدودیت‌هـای وضـع شـود. در ایـن میـان قندهار که 
بـه دلیـل محل اقامـت رهبر پرده‌نشـین طالبـان به پایتخت سیاسـی 
ایـن گـروه معـروف اسـت، امنیتی‌تریـن شـهر افغانسـتان محسـوب 

می‌شـود.
ملا هبـت‌الله آخنـدزاده در قندرهار گـروه نظامیـان خاص خود 
را دارد کـه ویـژه محافظـت از او تشـکیل شـده‌ اسـت. ایـن واحد ویژه 
کـه فرمانـده آن مولـوی عبدالاحد طالـب، از فرماندهان ارشـد طالبان 
در جنـوب افغانسـتان، اسـت، در امـور امنیتـی این منطقـه اختیارات 
فوق‌العـاده‌ای دارد. ملا شـیرین آخنـد، از بنیان‌گـذاران طالبـان، هم 
اسـتاندار قندهـار اسـت و حلقـه وفـاداران و نزدیکان به رهبـر طالبان 
نیـز همگـی در ایـن شـهر اقامـت دارنـد. از طرفـی، در نزدیک به سـه 
سـال گذشـته، مهم‌تریـن فرمان‌هـا و تصمیم‌هـای رژیـم طالبـان از 
قندهـار صادر شـده‌ و حتـی رهبر طالبان در مواردی که لازم دانسـته، 
اعضـای کابینـه را از کابـل بـه قندهار فـرا خوانده اسـت. در حالی که 
از زمـان بازگشـت طالبـان به قدرت، ملا هبت‌الله آخنـدزاده تنها یک 
بـار در تیـر ۱۴۰۱ بـه کابـل رفـت تـا در نشسـت بـزرگ اعضـای این 

گـروه سـخنرانی کند.
در کنـار واحـد ویـژه محافظت از ملا هبت‌الله، سـپاه البدر که از 
قدرتمندتریـن نهادهـای ارتش طالبان اسـت هم در این شـهر مسـتقر 
اسـت. بیشـتر چهره‌هـای تاثیرگـذار طالبان نیـز اصالتا اهـل قندهارند 

و هـر کدام شـمار زیـادی محافظ و نیروی مسـلح دارند.
بـا تمـام این‌هـا، حملات گروه‌هـای مخالـف طالبـان در نزدیک 
به سـه سـال گذشـته بـه قندهار نشـان داد کـه لایه‌هـای امنیتی این 

گـروه در این شـهر نفوذناپذیر نیسـتند.
البتـه ملا هبـت‌الله آخنـدزاده هنـوز بـه صـورت علنی بـه میان 

مـردم نیامـده و از او تنهـا یـک عکـس وجـود دارد کـه زمـان گرفتـه 
از حضـور  نگرانـی  ایـن حـال  بـا  نیسـت،  شـدن آن هـم مشـخص 
پهپادهـای نظامـی ناشـناس در آسـمان قندهـار و حملات مرگبـار 
داعـش خراسـان باعث شـده‌ اسـت که ملا هبـت‌الله و دیگـر رهبران 

طالبـان خطـر را در چنـد قدمـی خـود احسـاس کننـد.
در چنـد روز اخیـر، رسـانه‌های تحت کنترل طالبـان و همچنین 
برخـی کاربـران شـبکه‌های اجتماعی با انتشـار ویدیوهـا و عکس‌هایی 
از قندهـار گفته‌انـد که در آسـتانه عیـد فطر، تدابیر شـدید امنیتی در 
ایـن شـهر برقرار شـده‌ اسـت. بر اسـاس ایـن تصاویر، مسـجد عیدگاه 
کـه رهبـر طالبـان در سـه سـال گذشـته روز عیـد فطـر آنجـا حضور 
می‌یافـت و سـخنرانی می‌کـرد، بـا دیوارهـای بتنـی محصـور شـده‌ 
و جـو قندهـار شـدیدا امنیتـی اسـت؛ از طرفـی در دو هفتـه اخیـر، 
پهپادهـای ناشـناس هـم بارهـا در آسـمان قندهار مشـاهده شـده‌اند. 
مقام‌هـای طالبـان کـه می‌گوینـد حریـم هوایـی افغانسـتان از کنترل 
ایـن گـروه خـارج اسـت، بارهـا از دولـت آمریـکا خواسـته‌اند حریـم 

هوایـی افغانسـتان را نقـض نکند.
دفتـر رسـانه‌های طالبان در قندهـار روز دوشـنبه در اطلاعیه‌ای 
از برگـزاری نشسـت امنیتـی با حضـور مقام‌های این گـروه در قندهار 
خبـر داد و گفـت این نشسـت بـر اسـاس توصیه‌هایی از کابـل، برگزار 
شـد. در ایـن اطلاعیـه آمـده‌ اسـت کـه مقام‌هـا در ایـن نشسـت در 
مـورد تامیـن امنیـت قندهار در شـب عید فطـر و روزهای پـس از آن 

صحبـت کردند.
در  سـمنگان  در  طالبـان  امنیتـی  امـور  کمیسـیون  هم‌زمـان، 
نامـه‌ای بـه مقام‌هـای کلیـدی ایـن گـروه در این اسـتان هشـدار داد 
کـه از گشـت‌وگذار شـب‌هنگام خـودداری کننـد. منابـع مطلـع در 
سـمنگان گفتنـد کـه ایـن هشـدار پـس از آن صـادر شـد که سـطح 
تهدیدهـای امنیتـی بـرای هـدف قـرار دادن سـران طالبـان افزایـش 

. فت یا
در چنـد مـاه اخیـر، حملات چریکـی نیروهـای جبهـه مقاومت 
ملـی در برخـی شـهرها از جملـه کابـل، کاپیسـا، بدخشـان و تخـار 
افزایـش یافتـه‌، امـا این جبهـه هنوز در قندهـار که خاسـتگاه و پایگاه 
اصلـی طالبـان دانسـته می‌شـود، عملیاتـی انجـام نـداده‌؛ بـا این حال 
جبهـه آزادی افغانسـتان کـه یـک مـاه پیش اعلام کـرد حملاتش را 
در مـاه رمضـان متوقـف می‌کنـد، در دو سـال گذشـته چندیـن بار از 

حملـه بـه طالبـان در شـهر قندهـار خبر داده اسـت.
آنتونیـو گوتـرش، دبیرکل سـازمان ملـل متحد، در گزارشـی که 
در اسـفند گذشـته از وضعیـت افغانسـتان منتشـر کـرد و همچنیـن 
رزا اوتنبایـوا، رئیـس هیئـت معاونـت سـازمان ملـل متحـد در امـور 
افغانسـتان، در گزارشـی بـه شـورای امنیـت، حملات جبهـه آزادی و 
جبهـه مقاومـت بـه طالبـان را تایید کرده‌انـد. در یکـی از گزارش‌های 
رزا اوتنبایـوا بـه شـورای امنیت آمده‌ اسـت که در حملـه جبهه آزادی 
بـه طالبـان در قندهـار شـماری از غیرنظامیـان نیـز آسـیب دیده‌اند.

پـس از حملـه مرگبـار داعـش خراسـان بـه اعضـای طالبـان در 
قندهـار در دوم فروردیـن و بـه دنبـال آن حملـه مرگبـار مسـکو و 
هشـدارهای پی‌درپـی مقام‌هـای امنیتـی ایـالات متحـده از قدرتمنـد 
شـدن داعـش خراسـان، طالبـان هرچنـد ادعـا می‌کننـد داعـش‌ را 
سـرکوب کرده‌انـد، بـرای محافظـت از مقام‌های ارشـد این گـروه و به 
ویـژه ملا هبت‌الله آخنـدزاده، تدابیر امنیتی شـدیدی اتخـاذ کرده‌اند.
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پیام استاد سرور دانش رئیس حزب عدالت و آزادی افغانستان
به مناسبت راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی

در میـان تمـام اخبـار ناخوشـایند و شـرایط بحرانی کشـور، تیم ملی فوتسـال افغانسـتان برای نخسـتین بـار به جـام جهانی راه 
یافـت و جوانـان عزتمنـد ما افتخـاری بزرگ برای افغانسـتان بـه ارمغـان آوردنـد و در دل میلیون‌ها انسـان شـادی آفریدند. این 
پیـروزی بـزرگ را بـرای همـه مـردم افغانسـتان بـه خصـوص بازیکنـان جـوان و اعضـای تیم ملـی فوتسـال تبریـک می‌گویم و 

مطمیـن هسـتیم کـه در باز‌هـای بعدی افتخـارات بیشـتر خواهنـد  آفرید. 
جوانـان مـا در حالـی ایـن افتخار بـزرگ را آفریدنـد که زنان بـه عنوان نیمـی از پیکر جامعـه از تمـام صحنه‌های زندگـی از جمله 
عرصـه ورزش محـروم هسـتند. تبعیـض و سـتم قومی بیـداد می‌کنـد و هیچ روزنـه امیدی برای اسـتعدادهای درخشـان کشـور 
بـرای رسـیدن بـه آرزوهای انسـانی شـان وجود نـدارد. آن‌چه تـا کنـون در میادین ورزشـی و رقابت‌هـای جهانی به دسـت آمده 
اسـت تنهـا بـا تلاش و کوشـش جوانان کشـور و بـا اتکا بـه توانمندی خود شـان صـورت گرفته اسـت. از ایـن رو ایـن پیروزی‌ها 
بـرای مـردم افغانسـتان و جوانـان غیور مـا ارزش دوچنـدان دارد و مایه امید به پیشـرفت، همگام شـدن با جهـان و در نهایت مایه 

امید بـه رهایی و آزادی اسـت. 
جـا دارد کـه عالوه بـر قدردانـی از جوانان غیور کـه با مبـارزه و تلاش، عـزت و افتخـار آفریدنـد، از کادر فنی تیم ملی فوتسـال، 
مربـی دلسـوز و حامیـان مادی و معنـوی تیم سپاسـگذاری کنیم کـه در چنین شـرایطی زمینه شـادی همگانی و بروز احساسـات 

ملـی و وحدت‌بخش را فراهـم کردند. 
سرور دانش 
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